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تسکنه عر ضک طوعا و تمتعه فیها طو بلا... 


این روزها سالروزر حلت‌امام(ره)رادرتقویم داریم. 
گرچه امسال همزمانی این مناسبت بانیمه شعبان 
موجب می شود که کسی به عزاننشیند وعزاداری 
نکند و شکرانه میلاد امام عدالت‌بخش رابه سرور 
بنشیند وباعید به جا | ورد اماامسال‌این دوتقارنی 
نیکوبایکدیگرپدا کرده‌ند چون حضرت مهدی(عج) 
راامید مستضعفان جهان می‌دانیم وامامی را کهدر 
خرداد ۶۸ از دست داده‌ایم.امامی دانسته ومی‌دانیم 
که تمام هوش و حواسش به مستضعفین بود. هم اوست 
که می گوید:«من یک موی این کوخ نشینان را به تمام 
کاخ نشینان نمی‌فروشم» وهم اوست که می گوید:وبه 
مسوولین هشدار می‌دهد که» سعی کنید تمام همت 
خویش رادر راه خدمت به مستضعفین به کار بگیرید.او 
که هموار هبه ماتوصیه می کر د:«بر ای انتخاب مسوّولین 
سعی کنید کسانی راانتخاب کنید که‌از طبقه محروم 
باشند ودردمستضعفین راچشیده‌باشند» و تاوقتی زنده 
بود بامردم زیست وزند گی ساده‌رابر زندگی اشرافی 
ترجیح داد وبه مسوولین‌هم توصیه می کرد که ساده 
زند گی کنند. خوی اشرافی نداشته باشند. 

امام پیروشایسته آیین انتظاروعبد صالح خدابود و 
علت محبوبیت اونیز همین بود که بامر دم کوچه وبازار 
خوش بود.باطبقات فقیر وفرودست جامعه همنوایی 
داشت وبه‌همه توصیه می کرد که به فکر اقشار پایین 
جامعه باشند به همین دلیل بود که مردم در بدرقه 
همانقدر سنگ سام گذاشتند که در استقبال.. شاید 
نسل‌امروز چندان یاد و خاطره‌ای از آن روز گار نداشته 
باشد.جوانهاشاید بگویند دوران این حرفها گذشته 
است.جامعه امروزی تر ویج رفاه واشرافیت. تبعیض و 
نابرابری. | سیب‌های اجتماعی, فقر و استیصال طبقات 
فرودست و ضعیف جامعه و مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی در کوچه و خیابان و محله و شسهر راببیند و 
بگوید اینها شعارهایی بود که در حد حرف باقی ماند 
وعمری‌نداشت. 

اما این قضاوت. قضاوت درستی نیست. حتی حال 
هم پس از گذشت نزدیک به سه دهه از رحلت آن 
عزیز:ارزش‌های جامعه هر چند که به تمامی به عمل 
در نیامده‌اندامابر همان مبانی استوارند. توصیه‌ها 
وسخنان رهبری همچنان همان آموزه‌هاست. توجه 
به عدالت, رفع ظلم. تأ کید به ساده زیستی, مقابله با 
فساد ورانت و دریک کلام توجه به مستضعفان و 
اقشار آسیب پذیر...اماباید اعتراف کرد که در تحقق 
این آرمان وهدف. کار گزاران و بدنه‌اجرایی نظام که 


ا ۱ 


ن ھج 


۰ 


دند 


بایداین آرمان و آرزوھارامحقق می کرد کاستی‌های 
بسیاری داشته‌ايم و ضعف‌ها و ناتوانی‌هایی که بررسی 
علل ایجابی آن به دهها مقاله نیازمند است. 

امسانباید غافل بود که رمز موفقیست حکومت و 
رهبران حکومت حر کت در همان مسیر است و باید 
شعارمی‌شود ازبین بر د.شاید بتوان گفت تنهاتنزیه 
رهبران وبزر گان ودر یک کلام راس هرم کافی‌نیست. 
بلکهباید په دبال تصفیه و اصلاح سطح‌های میانی هرم 
قدرت نیز بود... جامعه دهه ٩۰‏ باجامعه دهه ۶۰البته 


دای دار حاذمی شه 


د مگ 
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تفاوت‌های فراوانی دارد.این جامعه عوض شده‌است. 
شایدبیشتر به این خاطر که در مهندسی ومدیریت 
امور اجرایی و اقتصادی و در انتخاب و انتصاب مدیران 
ونیز ساز و کارهای اجرایی اشتباهات و غفلت‌هایی 
داشته‌ایم. رشد اشرافیت و اشرافی گری و تجمل» رشد 
فاصله‌های‌طبقاتی.فسادخواص,بر وز پدیده‌هایی چون 
رانت. رشوه و فساد. گسترش فرهنگ منفعت‌جویی 
ودنیاطلبی.فاصله گرفتن مسوولان از مر دم غفلت 
ازارزش‌های ش فاصله بگیر د واین کم مصیبتی نبود هو 
نیست. شاید به همین خاطر باشد که نسل جوان امروز 
باورپذیری وایثار و گذشت واعتماد جوانان دهه ۶۰ 


مانی که ق 


۰ 


ی استه۱ 


د شو 
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راباخود همراه‌نداشته باشند. کمتر حرف‌هایمان را 
باور کنند که بای دبرای آن فکری اساسی کرد.این 
انقلاب‌همچنان که از زبان رھب انقلاب بارھاتکرار 
شده‌است:«بی‌نام خمینی در هیچ جای جهان شناخته 
شده نیست» و میثاق امام با مردم خدمت بی‌منت. 
دوری‌ازدنیاطلبی ومنفعت جویی و خدمت به طبقات 
فرودست جامعه و دریک کلام کار برای‌رضای خدابه 


6ادام علی(ع) 


عنوان منشور کار گزاری در نظام اسلامی بوده است. 
نادیده گرفتن این منشور جفابه مر دم مسلمان و تمام 
ساکنان این سرزمین وهمچنین خیانت به انقلاب و 
نظام و کشور و میراث آن پیر سفر کرده است. 

باشد که همه ما پاسدار حرمت خون بهترین 
فرزندان این سرزمین و آن همه ایثار و گذشت جوانان 
وپیران این آب وخاک باشیم وبیش از همه کار گزاران 
و مسوّولان نظام خدمتگزار شایسته این مردم خوب و 


پیرو آرمان‌های بلند امام عزیز باشند. ح 


۳ ۰ 79 


نامه‌های بی واسطه 


کک 


شعبان ماه بر کت و رحمت 

و اینک ماه شعبان به نیمه رسیده است. این ماه .ماه 
استغفار است. ماه ماه پیغمبر اکرم است. ما در روایات 
داریم کل حضرت فرمودند: لا مات ری 
قرحم له مَنْ نی علي سَنْهری "ماه ماه‌من‌است؛ 
خداوند کسی را که در این ماه‌به من کمک کند. رحمت 
کندادر این ماه‌هم بسیار راجع به استغفار سفارش شده 
است اگر کسی واقعا دلش تکان خورده باشد و واقعا از 
نظر دل و قلبش محزون باشد, اندوهگین باشد. نسبت 
به گذشته‌ی از دست رفته‌اش, در صدد جبران است. 

پیغمبر رحمۂللعالمین است. ماه‌هم. ماه پیغمبر 
اک کال او می خواهد بندگان راشستشو داده و وارد 
کا ا مت گند پس از مامی خواهد که با اس تففار 
و توبه؛ به او کمک کنیم. 

وهر کس که منزلت این دعوت بز رگ رابشناسد. 
به ناچار اهتمام به خرج می‌دهد. تامگر مشمول آن 
شده در آن داخل شود و همچنین امیرالمؤمنین 
علی(ع) فرمود: از آن زمان که شنیدم منادی رسول 
کا کل الله عليه و آله ندامی داد روزه ماه شعیان از 
من فوت نشد پس اگر خدا بخواهد پس از این نیز روزه 
شعبان از من فوت نخواهد شد. تا زمانی که زندلم . 

فرستنده محمود جعفری از کوهبنان 
"خدابا جرامن؟" 

آرتوراش,قهر مان افسانه‌ای تنیس‌هنگامی که 
تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت. با تزریق خون 
لوده, به بیماری اید ز مبتلا شد. 

طرفداران آرتور از سرتاسر جهان نامه‌هایی 
محبتامیز برایش فرستادند . 

یکی از دوستداران وی در نامه خویش نوشته بود: 
"چراخداتورابرای‌ابتلابه چنین بیماری خطر نا کی 
انتخاب کرده؟" 

آرتور اش,در پاسخ این نامه چنین نوشت :در 
سرتاسر دنیا بیش از پنجاه میلی ون کودک به انجام 
بازی تنیس علاقه‌مند شده وشروع به آموزش 
می‌کنند ۰ 

حدود پنج میلیون از آن‌ھابازی رابه خوبی فرا 
می گیر ن د...از آن میان قری ب پانصد هزار نفر تئیس 
حرفه‌ای‌رامی آموزن د و شاید پنجاه‌هزار نفر در 
مسابقات شر کت می کنند...پنج هزار نفر به مسابقات 
تخصصی تر راہ می‌پابند 

پنجاه‌نفر اجازه شر کت در مسابقات بین المللی 
ویمبلدون رامی‌ابند . 

چهار نفر به مسابقات نیمه نهایی راہ می‌بابند . 

و دو نفر به مسابقات نهایی. 

وقتی که من جام جهانی تنیس رادر دست‌هایم 
میفشردم هر گز نپرسیدم که "خدایا چرامن؟ " 

وامروزوقتی که درد می کشم باز هم اجازه ندارم 


که از خدا بیرسم: چرا من؟" 
جلال ملکشاهی - کرمانشاه 


و 


میثاق با مهدی فاطمه 
گفتم به مهدی بر من عاشق نظر کن 
گفتا تو هم از معصیت صرف نظر کن 
گفتم که دیدار تو باشد آرزویم 
گفتا که در کوی عمل کن جستجویم 
گفتم بیا جانم پر از شهد صفا کن 
گفتا به عھد بند گی باحق وفا کن 
گفتم به مھدی بر من دلخسته رو کن 
گفتاز تقوی کسب عز و آبرو کن 
گفتم ز حق دارم تمنای سکینه 
گفتا بشوی از دل غبار حقد و کینه 
گفتم رخت رااز من واله مگردان 
۱ گفتا دلی را باستم از خود مرنجان 
کر رو دی سس 
گفتا ز قول بی عمل من ننگ دارم 
گفتم دمی با من ز رأفت گفت وگو کن 
گفتا به آب دیدہ دل راشستشو کن 
گفتم دلم از بند غم آزاد گردان 
گفتا که دل با یاد حق آباد گردان 
گفتم که شام تار دلهاراسحر کن 
گفقادعاغموارہہا اشک بَصر کن 
گفتم به جان مادرت من رادعا کن 
گفتا که جانت پاک از بهر خدا کن 
گفتم که از هجران رویت بیقرارم 
گفتا که روز وصل را در انتظارم 


از محمد کاظم نیکنام... به یاد شهید ابوذر نیکنام 
ارادت قلبی ملت به امام 

رحلت جانگداز بنیانگ‌ذار ورهبر فقید جمهوری 
اسلامی‌ایران.موجب تأثر وتأسف بسیاری از 
خانواده‌های ایرانی و حتی دوستداران انقلاب اسلامی 
در دیگر کشورهاشد و مردم درسر اسر کشور یکپار چه 

عزادار شدند ودر فراق یار, اشک ماتم می ریختند. 
فرزندان خردسال خانواده‌ها که به اینترنت و 
می‌توانند بافشار دادن چند کلید کیبورد. تار بخچه 
انقلاب اسلا می وزند گی نامه امام راحل رابخوانند تابه 

راحتی با این رویدادهای سرنوشت‌ساز اشنا شوند. 
علی اکبر فرقانی -خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
رونمایی وبلاگ نویسان در مقام خبرنگار 
باوجوداین که خبرنگاری یکی از شغل‌های 
ولی امروزه شاهد ورود وبلاگ نویسان که اکثر 
مطالب خود رابا ناخنک به دست مايه دیگران کسب 
می کنند می باشیم, اشخاصی که بدون داشتن سواد و 
تجربه خبرنگاری و فقط و فقط با جمع مطالب از سایر 
خبرگزاری‌ها و سایت‌هااخباری رادر دنیای مجازی 
منتشر کرده و برای خود ادعای خبرنگاری دارند. این 
در حالی است کها کثر خبر نگاران جراید باید منتظر 

سواد خود گام برداریم. 

مرتضی محمدی -هشترود 


ا هھ 
الاعات کی ارو ۳۵٣‏ 


نامه به سردبیر 
a‏ 


تسد 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند وبا تبریک اعیاد شعبانیه و بے ویژه ولادت 
باسعادت ولی عصرامام زمان(عج) وبا گرامیداشت 
یاد و خاطره‌امام عزیز خمینی بزر گ... 


# غلامرضا نیرودل - کرج ِ 
و سلامت آرزو می کنم. 

٭ داود حتم پورخامنه‌ای -تھران 

دومطلب ارس الی که به مشکلات شهری 
برمی گشت دراختیار تحریریه قرار گرفت تاتحویل 
مسئول جدید صفحه ترازو شود که به زودی راه 
اندازی خواهد شد. از جمله مطلب کمبود نیروی 
انسانی در راهنمایی ورانندگی بخش علی آباد 
کتول و همین طور مشکلات بازنشستگان آموزش 
وپرورش. موفق باشید. 

# جلال ملکشاهی - کر مانشاه 

از ابر از لطف شما خواننده عزیز نسبت به مجله 
خودتان سپاسگزارم و امیدوارم بنده و همکارانم 
بتوانیم هر هفته مطالب بهتری راب رای نشر یه 
تدار ک کنیم.البته در این راه‌همراهی و مساعدت 
همه خوانند گان اصل مهمی است که نباید از نظر 
دور داشته شود. 

# مجید کاظمی - گناباد 

مطلبی را که درباره قیام مسجد گوهرشاد 
فرستاده بودید در نوبت چاپ قرار گرفت. و 
ان‌شاءا... در شماره تیر ماه‌مجله و همز مان باسالگرد 
آن واقعه به چاپ خواهد رسید. منتظر آثار دیگر تان 

٭ محمد یاوری -تهران 

نامه شما راخواندم. دردمندانه بود. من هم مثل 
شمادعام ی کنم که خدایادروغ. فقر و خشکسالی و 
دشمن رااز این سرزمین دور کن. حرف شمادرست 
است. هم داشتن حق علمی و انرژی هسته‌ای صحیح 
است وهم داشتن حق زند گی خوب. کار. رفاه و 
امید. 

٭ عباس تو کلی شهمیر زادی-قائم شهر 

یکی دو مطلب ارسالی رابه آقای گلیاری‌نشان 
دادم. ایشان گفته‌ان د که از مطلب وحتی عکس 
ارسالی استفاده کر ده‌اند. 

٭مر تضی محمدی -هشتر ود 

مسئله کارت سوخت که دیگر حل شده است و 
گمان می کنم چاپ مطلب کوتاه ارسالی شما در این 
باره دیگر موضوعیت ندارد. موفق باشید. 

# ناصر ملابابایی -اند یشه 

یکی از مطالب ارسالی شما این شماره یا شماره 
آینده چاپ می‌شود. مطلب «در سیاهی شب » را به 
بخش تحریریه داده‌ام تا در صورت صلا حدید در 
نوبت چاپ قرار گیرد. برایتان آرزوی توفیق دارم. 


می‌دانی چراشیشے جلوی ماشین اینقدر بز رگ 
است ولی آینه عقب اینقدر کوچک؟ چون گذشته به 
اندازہ آینده اهمیت ندارد. بنابراین ھمیشه به جلو نگاه 
کن و ادامه بده. 

دوستی مثل یک کتاب است. چند ثانیه طول 
نوشته شود. 

تمام چیزهادر زند گی موقتی‌هستند.اگر خوب 
پیش می‌رون د. از آنهالذت ببر.برای ھمیشے دوام 
نخواهندداشت.اگربد پیش می‌روند. نگران‌نباش: 


دختر کوچولوی ملوسی دو تاسيب در دودستش 
داشت.همان لحظه مادرش وار داتاق شد. جشمش 
به‌دودست اوافتاد. گفت. یکی از سیب ‌هارو به 
من میدی؟ دخترک ابتدانگاهی خیره‌به مادرش 
انداخت وسپس نگاهی به این سیب وبعد آن سیب. 


اند کی اندیشید. بعد یک گاز بر این سیب زد و گازی به 
آن سیب. لبخند روی لبان مادرش ماسید. سیمایش 
داد می‌زد که جقدر از دختر کش نومید شده است. 
امادختر ک لحظه‌ای بعد یکی از سیب‌های گاز زده 


زن فقیری که خانوادہ کوچکی داشت.بایک 
برنامهرادیویی تماس گرفت واز خدادرخواست 
کمک کرد. 

مرد بی‌ایمانی که داشت به این برنامه رادیویی 
گوش می داد تصمیم گرفت سر به سر این زن بگذارد. 
ادرس او رابه دست آورد و به منشی‌اش دستور داد 
مقدار زیادی مواد خورا کی بخرد وبرای زنببرد.ضمناً 
به او گفت:وقتی آن زن از توپرسید چه کسی این غذا 
رافرستادہ کر کار شان انگ 

وقتی منشی به خانه زن رسید. زن خیلی خوشحال 
وکر ار وغداهار اه دال ا کک دہ 
منشی از او پرسید: نمی‌خواهی بدانی چه کسی غذارا 
فرستاده؟ 

زن جواب داد: نه. مهم نیست.وقتی خداامر کند. 
حتی شیطان هم فرمان می برد. 


سمیه داوودبیگی 
beigi_somayeh@yahoo com‏ 


برای ھمیشه دوام نخواهند داشت. 

دوست‌های قدیمی طلاهستند! دوستان جدید 
الماس.اگر یک الماس‌به‌دست آوردی,طلارا 
فراموش نکن چون برای نگه داشتن الماس هميشه به 
پایه طلا نیاز داری. 

اغلب وقتی امیدت را از دست می دھی و فکر 
می کنی که این آخر خط است. خدااز بالا بهت لبخند 
می زند و می گوید: آرام باش عزیزم. این فقط یک پیچ 
است نه پایان. 

وقتی خدامشکلات توراحل می کند تو به 
توانایی‌های او اسان داری وقتی خدامشکلاتت راحل 
نمی کند. او به توانایی‌های تو ایمان دارد. 
رابه طرف مادر گرفت و گفت. "بيا مامان این سیب 
شیرین‌تره! "مادر خشکش زد. چه اندیشه‌ای به ذهن 
خود راہ داده بود و دختر کش در چه اندیشه‌ای بود. 


روز گاری مرید و مرشدی خردمند در سفر 
بودند. شبی را در خانه زنی با جادر محقر و چند فرزند 
گذراندند واز شیر تنها بزی که داشت نوشیدند. مرید 
فکر کرد کاش قادر بود به او کمک کند. 

وقتی این رابه مرشد خود گفت او پس از اند کی 
تأمل پاسخ داد: ۲ 

اگر واقعاً می‌خواهی به آنها کمک کنی بر گرد و 
TT‏ 

مریدابتدابسیار متعجب شد امااز آنجا که به 
مرشد خود ایمان داشت چیزی نگفت و شبانه بز را 
در تاریکی کشت. 

سال‌ها گذشت و روزی مرید ومرشد وارد شھر کی 
زیباشدندوسراغ تاجر بز رگ شهر را گرفتند که زنی 
بود با لباس‌های مجلل و خدم و حشم فراوان... 

وقتی راز موفقیتش را جویا شدند زن گفت: 

سالهاپیش من تنهایک بز داشتم. یک روز صبح 
دیدم که مرده... مجبور شدیم برای گذران زند گی هر 
کدام به کاری روی آوریم. فرزند بز رگم یک زمین 
زراعی در آن‌نزدیکی یافت.فرزند دیگرم معدنی 
از فلزات گرانبه اپیدا کردو دیگری‌به داد وستدبا 


اطراف روی اورد... 


۳ مات بی 


شبی مار بز ر گی برای پیدا کر دن‌غذاواردد کان 
نجاری شد. همین طور که گشت می‌زد. بدنش به اره 
گیر کرد و کمی زخم شد. مار خیلی ناراحت شد و برای 
دفاع از خود.اره‌را گاز گرفت که گاز گرفتن, باعث 
خونریزی دور دهانش شد. او نمی فهمید که چه اتفاقی 
افتاده‌واز اینک هاره‌دارد به او حمله می کند ومر گش 
حتمی است.تصمیم گرفت برای آخرین بار از خود 
دفاع وهر چه شدید تر حمله کند. بنابراین بدنش را 
دور اره پیچاند و هی فشار داد. 

نجار صبح که آمد.روی‌میز به جایاره.لاشه‌ماری 
بزرگ وزخم آلود رادید که فقط به خاطر بی فکری و 
خشم زیاد مرده بود. 

معمولا در لحظه خشم می‌خواهیم دیگران را 
بر نجانیم. بعد متوجه می‌شویم خودمان رار نجانده‌ایمو 
موقعی این رادرک می کنیم که خیلی دیر شده. زند گی 
بیشتر احتیاج دارد که چشم پوشی کنیم از قاق فا از 
آدم‌هاءاز رفتارهاء گفتار ها باید به خودمان چشم پوشی 
عاقلانه و بجارایاد بدهیم چون‌هر کسی ارزش این را 
ندارد که روبرویش بایستیم و اعتراض کنیم. 


مرید فهمید هر یک از ما بزی داریم که اکتفا به 
آن مانع رشد و تغییر مان است و باید برای رسیدن به 
موفقیت و تغییرات بهتر آن را قربانی کرد. 

چینی‌های قدیم برای اینکه از شر حمله دشمنان 
درامان باشند دیوار بزر گ چین راساختند.امادر صد 
سل اول ساعت د رار سه ار دس ساسا ان د 
کر ده وبا چینی‌ها جنگید ند. دشمنان از د یوار بالانرفتند 
بلکه به دربان‌هارشوه‌داده‌واز آنها گذشتند. چینی‌ها 
ICE‏ ات امابرای cel‏ 
کاری نکر دند غافل از اینکه نیروی انسانی مھمترین 
٦٢ہ‏ کر ی 
انهدام یک تمدن. سه چیز را باید منهدم کرد: 

اول) خانواده 

دوم)نظام آموزشی 

سم اوها واوا 
متزلزل کن. 

برای دومی از منزلت معلم بکاهو در جامعه اورا 
بی‌ارزش کن. 


کسی که 


دنه اب 


۰٠ 


ذادا کت داشد 


۰ 


حصاحیتش هم 


۰ 


۰ 


دد داشد 


امام علی(ع) 


ابرانوجمان 


٭رھبر معظم انقلاب در دیدار رئیس ونمایند گان 
مجلس:تعامل بادولت مظهر واقعی همدلی و 
همزبانی است 

٭یاد گار گرامی امام (ره):رمز توفیق امام نگاه 
خردمندانه توام با نشاط بود 

٭ رئیس‌جمهوری در همایش استانداران و 
فرمانداران: فرایند انتخابات باید شفاف باشد 
ظریف: ایران با پشتوانه چند ین هزار سال سابقه 
تاریخی هر گز مرعوب نخواهد شد 

وزیر بهداشت از تبدیل بیمارستان‌های آموزشی 
به درمانی انتقاد کرد 

«حمله تروریستی به مسجد شیعیان "دمام" 
عریستان ۴ شهید و ۱ | مجروح بر جای گذاشت 

۶ رشد نقد ینگی در سال گذشته به ۱/۲ ۲درصد 
رسید 

٭ حمله جنگنده‌های سوریه به مواضع داعش ۰ ۱۴ 
کشته بر جای گذاشت 

6 ۱۰۰ یمنی در حملات وحشیانه عربستان به صنعا 
کشته شدند 

ار رت 
د کتر لار یجانی بار دیگر رئیس مجلس شد 

۶ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی ۱٩‏ 
درصد است 

کے | متهم پرونده فساد بزرگ به یک تا ۷سال 
زندان محکوم شدند 

وزير کشور در هشدار به داعش:به مر زھای ایران 
نزدیک نشوید 

8 سے دار سلیمانی: مقابله بابلای داعش عین منافع 
ملی است 

٤‏ روسیه ٩‏ مقام اروپایی راتحریم کرد 

+ جهاد اسلامی: مقاومت فلسطین مدیون 
حمایت‌های ایران است 

٭دبیر کل سازمان‌ملل: ۲۵ ۱هزار تروریسست در 
سوریه و عراق می‌جنگند 

۶ مردم هندوراس برای بر کناری رئیس جمهوری 
کشورشان تظاهرات کردند 

٭ شکست حمله سایبری آمریکابه تاسیسات 
هسته‌ای کرہ شمالی 

٭ دستور اردوغان برای تشکیل یگان تشریفات با 
لباس سربازان عثمانی 

٭ار کش یمن:س راسے عربستان موشک باران 
TS‏ 
پل برمر حاکم غیر نظامی آمریکادر عراق:تصمیم 
اشتباہ اوہاما دلیل ظهور داعش است 

#۶ سرت لیبی به دست داعش سفوط کرد 

٭ فر مان ده نیروهای ویژه پلیس تاجیکستان به 
داعش پیوست 


٭ آمریکارسما کوبارااز فهرست تروریسم خارج 
ا 


وھ چ اطلاحءات بل کی 


کو 


رضاکیان 


رجب طیب اردوغان سال‌هاست که دنبال تغییر 
نظام سہاسی کر کیه است, او بای پیادنسازیٰ این 
کردن این شرایط مهیا سازد. بر همین اساس. وقتی 
در انتخابات ریاست جمھوری این کشور. عبداله گل 


دوست و يار دیرین خود را کنار زد تا خود به عنوان 
رئیس قوه مجریه راهی کاخ چانکایا شود کمتر کسی 
از این اقدام تعجب کرد.اماحالا | قای رئیس جمھور 
به بخش سخت و دشوار ماجرارسیده است. 

طبق قانون اساسی تر کیە: لازمه ایجاد تغییر در 


مخالفان سوری از امکان پیشروی داعش به سمت 
دمشق, پایتخت سوریه نگران هستند. موفقیت‌های 
نظامی اخیری که این شبکه تروریستی به دست 
آورده و بر شهر تاریخی تدمر مستولی شده و همچنین 
تسلط بر گذ ر گاه مرزی ولید در مرز سوریه و عراق 
باعت شده است تا انها بیش از هر زمانی از وضعیت 
جاری نگران شوند. نیر وهای معتدل‌تر مخالف سوری 
می‌گویند. آنچه بر نگرانی‌ها می افزاید احتمال ورود 
آسان داعش به شهر غوطه در اطراف دمشق است 
که می تواند بدون آنکه لازم باشد به سمت پایتخت 
پیشروی کند. این شهر را به تصرف خود در آورد. 

مخالفان سوری به هیچ وجه نگرانی خود را از 
احتمال قیام هواداران داعش که آنها رانیروهای خفته 
داعش می‌نامند. پنهان نمی کنند. نیروهایی که روز به 
روز از دیگر جریان‌های مخالف سوری دور شده و 
خودرابیش از پیش به داعش نزدیک کرداند .خیر 
خالیدیه. یکی از مخالفان مسلح سوری در این باره 
می گوید: "داعش مستقیماً به سمت دمشق نخواهد 
رفت.بلکه تلاش خواهد کرد به سمت غوطه برود و 


۳۵٣ رہ‎ 


محاصرہ حکومت در آنجا را بشکند تا بتواند حمایت 
ساکنان محلی آنجا رابه دست آورد." 

او که مدت‌هادر غوطه با ارتش هوادار بشار 
اسد جنگیده است. همچنین می گوید: متاسفانه 
باید بگویم داعش امکان انجام چنین کاری را دارد. 
نمی تو اتی خالت بان و نا دی راکھیرمردم این 
شهر در اثر محاصره و گرسنگی به وجود امده‌است.: 
تصور کنی." 

تسلط بر تدمر در سوریه و استیلا بر شهر مهم 
رمادی مر کز استان الانبار. بز رگترین استان عراق و 
سقوط گذرگاه مرزی الولید پیشرفتی در خور توجه 
برای داعش محسوب می‌شود که می‌تواند ارتباطات 
خود از عراق تاسوریه رایکپارچه کند. این در حالی 
است که ناظران از اینکه حملات هوایی پیمان مبارزه 
باداعش به رهبری ایالات متحده علیه داعش تا 
کنون موثر نبوده است نیز ابراز نگرانی می کنند و 
سی کوزتہ عو ادت اھر سرب دهعت پیش از 
هر زمانی به بغداد و دمشق نزدیک شود. 

در عراق, داعش از ژانوبه سال گذشته بر شهر 


چنین سطحی. کسب دو سوم آرای پارلمان است؛ 
به این معنا که اگر اردوغان می‌خواهد نظام نیمه 
پارلمانی ۔نیمه ریاستی تر کیه رابه ریاستی تبدیل 
کند. باید دو سوم ۵۵۰ نمایندہ مجلس تر کیه به 
این تغییر رای مثبت بدهند. طبیعی است که کسب 
چنین اجماعی به ساد گی صورت نمی‌پذ یر د. اردوغان 
و حزب عدالت و توسعه نه تنهادر پارلمان فعلی 
از چنین جایگاه و حمایتی برخوردار نیست که حتی 
کسب آن در انتخابات آتی هم قدری دشوار به نظر 
می رسد . 

کمتر از دو هفته دیگر دور تازه انتخابات پارلمانی 
تر کیه بر گزار می شود و احزاب و گروه‌های مختلف 
سیاسی تر کیه مشغول رقابت برای کسب بیشترین 
کرسی در قوه مقننه | تی تر کیه هستند. اما نکته حائز 
اهمیت که این دوره از انتخابات رابیش از گذشته 
مهم جلوه می دھد, تصمیم رجب طیب برای تغییر 
قانون اساسی است. عموم نظرسنجی‌ها نشان می دهد 
که عدالت و توسعه برای کسب دو سوم وحتی کمتر 
از آن برای تشکیل دولت غیراثتلافی هم با مشکلات 
جدی مواجه است و شاید مجبور باشد برای تشکیل 
دولت دست نیاز به سمت دیگر احزاب دراز کند. 
اناوت ماجرا به سمت تغبیر قاتوق اسانتی بروت 
طبیعی است که کار دشوارتر می شود. اردوغان که از 
دیرباز تلاش کرده بود چھرہ تازه‌ای از دولتمردان را 


سس ۲ 
کمتر از دو هفته دیگر دور تازه انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار می شود و احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی 
ترکیه مشغول رقابت برای کسب بیشترین کرسی در قوه مقننه اتی تر کیه هستند 
(۱سس _ لس 


نزد جریان‌های کردی شکل دهد. گفت و گوهای صلح 
کردی را کلید زد و در این مسیر به پیشرفت‌های 
قابل توجهی نیز دست یافت. اما نتایج نظر سنجی‌ها 
شده تا وجهه اردوغان تا اندازه‌ای ميان جریان‌های 
ناسیونالیستی و دست راستی تر کیه دچار خدشه 
شود به نحوی که بسیاری از کاهش چشمگیر آرای 
عدالت و توسعه در انتخابات آتی سخن بگویند. 
بااین تفاسیر آقای رئیس‌جمهور برای پیادەسازی 
موفقیت آمیز اید آل خود یک راہ دیگر راب رگزیده 
است و آن رفتن به سمت جر یان‌های ناسیونالیست 
و دست راستی و ملی گرای تر کیه است. اردوغان 
کردی اذعان داشته چیزی به نام مسئله کردی در 
تر کیه وجود ندارد. این در حالی است که او خود یکی 
از بانیان اصلی مذاکرات کردی با دولت بوده است. 
اردوغان با این اقدام خود دوباره به وجهه عدالت 
و توسعه در سرزمین‌های کردی ضربه زد. امااز 
جدید رجب طیب می‌تواند به بهبود چهره او در ميان 
جریان‌های دست راستی کمک کند. ضمن اینکه 
از سوی دیگر آقای‌اردوغان به این نتیجه رسیده 
جریان‌های ناسیونالیست به دستاوردی دست یابد؛ 


امری که شاید انجام آن با کردها دشوارتر باشد. 

با هر تر تیب اردوغان در شرایط دشواری قرار 
گرفته و تصمیم او می‌تواند در آینده‌سیاسی خود و 
شاید خیلی نباید تعجب کرد که اظهارات اردوغان 
در چند هفته اخیر تا این اندازه متناقض باشد و واقع 
به او برای تغییر خط حر کتی عدالت و توسعه کمک 
می‌کند . 

البته نباید عاملی به نام حزب جمهوری‌خواه خلق 
راهم در تحلیل معادلات سیاسی تر کیه از نظر دور 
نگاه داشست. این حزب چپ هر چند بیش از یک دهه 
است که جایگاه چندانی در میان مردم این کشسور 
ندارد و حتی خط و ربط سیاسی و اندیشهای این 
جریان هم تا اندازه زیادی دستخوش تغییر شده است. 
ام ابه هر ترتیب نقش سی.اچ.پ رابه عنوان حزب 
اپوزوسیون نظام سیاسی تر کیه نمی توان در تحولات 
سیاسی تر کیه نادیده گرفت. اما شاید در مقام تحلیل 
اردوغان را باید پررنگ‌تر از دیگر عوامل دانست. آن 
هم در شرایطی که اقتصاد در تحلیل سیاسی انتخاباتی 
تر کیه حرف اول و اخر را می‌زند. حوزه‌ای که رجب 
طیب با فاصله در صدر قرار دارد و هیچ یک از رقبا 


نمی‌توانند به پای عدالت و توسعه برسد . 
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حکومت می‌خواهد بر نوار ساحلی و شهرهای حمص و حماۂ در مرکز شهر و تمام مناطق دمشق و محیط 
پیرامونی ان مسلط شود تاسپس تن به تجزیه دهد 


فلوجه. ۷۰ کیلومتری بغداد مسلط است. اینجا 
مر کزی است. ناظران می گویند که داعش با وجود 
اینکه بر فلوجه مسلط است. جرات حمله به بغداد 
برخوردار است و نیر وهای نخبه ارتش عراق در ان 
متمر کز هستند. وانگهی داعش نمی تواند وارد بغداد 
شود چرا که خوب می داند بعداد متشکل 
از طایفه‌های مختلف عراقی است و آنها 
مقاومت سختی در برابرش خواهند کرد در 
این کشوراست وبه هیچ وجه حاضر به 
معامله بر سر آن‌نیست. داعش, تصرف 
دمشق رانیز در دستور کار خود ندارد جرا 
که خوب می‌داند در صورتی که وارد دمشق 
شود. همه نیر وهای محلی و منطقه‌ای از 2 
جمله مخالفان سوریه عليه آن وارد عمل ۱ ۰ 
خواهند شد چون به هیچ وجه حاضر به 


معامله بر سر دمشق با آن نیستند. 

این در حالی است که دیپلمات‌ها و تحلیلگران 
رااز دمشق تا مناطق ساحلی در غرب سوریه تقویت 
کند. وابرس بالانش. کارشناس فرانسوی امور 
سوریه در این بارہ می گوید: "به طور میانگین ۱۰ تا 
۵ درصد از جمعیت سوریه در مناطق تحت کنترل 


Turkey 


Dimi 
سس تا حمص از یک سو و مناطق ساحلی از جمله‎ 


س۳ ۰ ات 


۰ na ۶ 


داعش زند گی می کنند. این رقم برای ساکنان مناطق 
تحت کنترل جبهه النصرہ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد است. 
۵تا ۱۰ درصد از مردم سوریه تحت کنترل کردها 
هستند. در حالی که ۰۱۵۰ ۶درصد باقی جمعیت 
سوریه در مناطق تحت کنترل حکومت سوریه به 
سر می‌برند." 
یک منبع سیاسی نزدیک به دمشق در این باره 
می‌گوید: تجزیه سوریه‌انتخابی گریزناپذیر 
است. حکومت می‌خواهد بر نوار ساحلی و 
شهرهای حمص و حماءً در مر کز شهر و 
تمام مناطق دمشق و پیرامون آن مسلط 


5 شود تا سپس تن به تجزیه دهد. حکومت 
"0 برای خود خطوط قرمزی تعریف کرده که 


نمی‌توان از آنهاعبور کرد که این خطوط 
on‏ قرمز از راہ بین المللی دمشق به بیروت 
آغاز می شود وشامل راه بین‌المللی دمشق 


| طرطوس ولاذقیه می‌شود." 


۹۳ مات مکی ہت ص 


همه بلیدهادر اتافی ق 


» 


ار داد شده ه 


کلید آن ۱ 


مه ده 


اق دروخ 


ابیت 
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درون‌صند وق راببینید 


جنس این صندوق‌هاچندان اهمیتی 
ندارد. ولی تغییسری که رئیس‌جمهور. آن 


رادستور داد می‌تواند. نمادی از مبارزه با 
فساد و حمایت از صداقت‌ ور استگو بی‌شود 


صندوق رای درایران.در تمام عکس‌های گذ شته 
هم که نگاه کنیم. جعبه‌ای مقوایی بوده با پارچه‌ای 
سفید که دورش پیچیده‌اند.قوانین تغییر کر ده‌اند. 
اسامی که از صندوق خارج می‌شوند تغییر کر ده‌اند. 
شیوه بر گزاری انتخابات حتی تغییر کرده است 
ولی‌صندوق‌های رآی.همان که بودند.مانده‌اند. 
صندوق‌هایی که ویژگی مهمشان در طراحی و ساخت 
این است که‌درون آن‌پیدانیست.اینکه چه کسی و 


راننده‌این‌خودروهار ایشناسید 


این خودروهای عجیب که تعدادشان 
این روزهاروبه افزایش اسست.معلوم 
نیست متعلق به پلیس هستند یا اینکه 
کسانی بدشان نمی آید خود رادرون 
آنها شبیه پلدس به مردم نشان دهند 


چراغ‌های گردان پلیس و آژیر آنهایاصدای 
مخصوص خودروهای آتش نشانی و آمبولانس‌ها, از 
کود کی برای هر شهر وند آشنا ومعنادار می‌شود. طبق 
را اا ا و ها 
گر فته شود و مردمان هر شهر و کشور سریعتر با پلیس 
ونیروهای نظامی و انتظامی آشنا شوند و وظایف خود 
رادر مقابل آنهاانجام دهند, پوشش ورنگ لباس 


روی‌این‌پل قدم‌بزنید 


ایسن بزرگترین پل معلسق ایسران, آن 
شسهر کوچک رابه مرکسزی بزرگ برای 


گردشکری تبدیڑل خواهد کرد که 
می‌تواندآینده مردمانش را تغییر دهد 


پس از سال‌هاو در شسهری که نام ونشان چندان 
ساخته شده که طول آن به نشان ۳۶۵ روز سال» ۳۶۵ 


باچه‌هدفی هم برای‌اولین بار در ایران به 
این نتیجه رسید که صند وق‌های رای باید 
صندوق‌های سفیدی باشند پارچه پیچ شده 
که داخل آن‌ راهیچ کس نبیند هیچ معلوم 
نیست ولی این سنت صندوق‌های سفید 
پارچه‌ای دهها سال با مردم ایران همراه‌بود. 
به طوری که حتی دیدن مراسم رای گیری 
درسایر کشورها که در آن‌ها صندوق‌ها 
از جنسی‌ساخته شده‌اند که درون صندوق 
رأی قابل دیدن است هم. کسی رابه این فکر 
نمی‌انداخت تااز خود بپر سد چرامردم ایران زمانی که 
رای می دھند نباید درون صندوق رای راببینند؟ هفته 
گذشته اما رئیس‌جمهور محترم ایران, در جلسه‌ای که 
تمام فرمانداران ایران دور هم نشسته بودند و درباره 
انتخابات می گفتندومی شنیدند.از آنهاخواست‌تالین 
سنت پارچه سفید را خاتمه دهند و صندوق‌های شفافی 
تهیه کنند که هم زمان ری دادن بتوانند درون صندوق 
راببینند. هم اولین نفری که صبح زود اماده‌رای دادن 
شده‌ببیند که‌اولین بر گه رآی به دست اوبه صندوق 
افتاده‌وهم آخرین رای دهنده ببیند که صندوق پر شده 


وخودروه او علائم پلیس در طی سال‌ها 
دچارھیچ تغییر بزر گی نمی شود.درایران 
هم پس از آن که رنگ خودروهای پلیس 
از مشکی به سبز تغییر کرد و خودروهای 
پلیس راهور هم بارنگ آبی مشخص شدند. 
چراغ‌های گر دان استانداردی‌هم با شکل و 
اندازههای مشابه بر انها نصب شد تاهمین 
چهره یکسان برای همه مردم آشنا باشد 
ورابطه مردم و پلیس ونیر وهای انتظامی 
کے رنگ‌ها واستانداردها شکل بگیرد. 
اخیر آاماظاهر آبی آن که اعلام عمومی شود یا پلیس 
ا" "کا ای ظامی وانتظامی در این باره‌نشان 
واطلاعی به مردم دھند شیوہ جدید و عجیبی: مورد 
استفادہ بر خی از این نهاد ها برای استفاده از خودروها 
واطلاع رسانی به مردم رایج شدہ. خودروهایی را 
باشیشےەھای دودی که پشت شیش ه‌ها قابل دیدن 
نیست در خیابان‌هامی‌بینیم که پشت شیشەجلوی 


متر است. بدون آن که هیچ ستون و پایه‌ای 
زیر آن‌طراحی و ساخته شده باشد. پلی که 
به‌دست مھندسان ایرانی در مشکین شهر 
آذربایجان ساخته شده و دو طرف یک دره 
عمیق رابه هم متصل می کند. دره‌ای به 
عمق ۸۰متر.میلیاردها تومان البته هزینه 
شد تااین پل زیبادر منطقه‌ای دیدنی ساخته 
شود پلی که گردشگران دربالادست آن 
منظره‌های زیبای کوه سبلان رامی‌بینند و 
در فرودست. تصاویر پارک جنگلی مشکین 
شھر:چشے رانوازش می‌دهند. این پل که بز ر گترین 
پل معلق پیاده‌روی ایران است. جند روزی‌است که 


واوباید به‌زحمت آخرین بر گه ر ی را کنار دیگر بر گه‌ها 
قرار دهد. یا شاید صندوقی هم باشد که تا اخرین دقایق 
انتخابات. استقبالی از او نشده و همه می‌توانند ببینند که 
به‌هر دلیل, صندوق رأی خالی ماندہ یا تنها چند ب رگ 
رأی در خود دارد. شفاف بودن یا نبودن صندوق‌های 
رأی درانتخاببات (باتوجه به سازو کار انتخابات در 
ایران که احتمال تقلب را کاهش می دھد) در میان سایر 
مسائل و مشکلات کشور حتمانکته جندان مهمی نبوده 
که پس از دههاسال. کسی به فکر تعمیر آن نیفتادهو 
دهها انتخابات پرشور واثر گذار با همان صندوق‌های 


خود چراغی چشمک زن با دورنگ آبی و قرمز نصب 
کرده‌ان دپ لاک آنهاالبته‌مانند خودر وھای پلیس, 
رنگی نیست ولی این شرایط غیر عادی در شیشه‌ها 
وبه ویژه آن چراغ چشمک زن پشت شیشه جلو این 
احساس رابه بیننده می دهد که لابد این خودروهم 
متعلق به نیر وهای انتظامی است در حالی که هیچ سابقه 
واعلام رسمی, این گمان را تایید نمی کند. این دست 
خودروها گاه باسرعت زیاد هم از کنار دیگر خودروها 


افتتاح شده و به همین ساد گی. یک شهر را به منطقه‌ای 


۰۰ 
اطلاعات سل ساره ۳۹۱۵۶ 


سفید پارچه پیچ شده‌غیر شفاف, با موفقیت بر گزار 
شده‌امااین دستور رئیس جمهور.اگر توسط صدها 
فر ماندار فعلی اجابت و اجرا شود و در انتخابات مجلس 
شورای اسلامی و خب رگان که حدود ۸ماه دیگر بر گزار 
می‌شود. شکل واقعی به خود بگیر د. نمادی از صداقت و 
شفافیت سیاسی در ایر ان متولد خواهد شد که تاامر وز 
وجود نداشته است. صند وق‌های شیشه‌ای رای نمادی 
خواهند بوداز اینکه‌دولت‌ها که باهمین کاغذهای داخل 
صندوق‌ها؛روی کار می آین د وبر صندلی‌های بزرگ 
می‌نشینند. از مسیری شفاف و پیداعبور کر ده‌اند و چیز 
پنهانی از مردم ندارند. شفافیتی که اگر در تمام اعمال 
دولت‌ها وجود داشته باشد و مردم بتوانند از جزئیات 
رفتار دولتمر دان مطلع باشند. مهمترین سد در برابر 
سوءاستفاده‌ها و رانت خواری‌ها و مناسبات مسمومی 
می‌شود که این روزهابسیاری از همین دولتمر دان از 
ان می‌نالن د و جلسات و کمیته‌های فر اوانی تشکیل 
می‌دهند تاغول فساد رااز دولت دور کنند.۸ماه‌دیگر 
منتظر ساخته شدن صند وق‌های شیشه‌ای خواهیم ماند 
و امیدوار به اینکه دیوارهای اطراف دولتمردان هم. در 
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می‌گذرن د ودربرخی موارد هم باروشن و خاموش 
کردن چراغ‌های جلو به بقیه پیغام می‌دهند که راه را 
برای‌عبور ایشان باز کنند. معلوم هم نیست که اگر 
افرادی از چنین خودر وهایی پیاده شد ند و خودرامآمور 
انتظامی معرفی کردند. مردم باید چه وا کنشی نشان 
دهند. آیااین راشروع یک کلاهبرداری با پوشش 
نیروهای انتظامی بدائندو آن راب پلیس اطلاع دهند یا 
از آنهاتمکین کنند واحیانًبه در خواست‌های آنهاعمل 
کنند؟ از سوی دیگر. د ودی بودن شیشه‌های خودرو 
مطابق‌قانون تخلف به شمار می آید. فرمانده جدید 
نیروی انتظامی که به تاز گی با رفتار خلاف قانون چند 
کار مند خود.بر خور دی جدی و قابل تحسین داشته‌اند. 
ہے وا با ورک اطلامی دسر ی کید 
این خودروهای عجیب را در داخل شهرها و راه‌های 
بین شهری معلوم کنند و بگویند که آیا شکل وشمایل 
جدیدی از خودروهای پلیس ایجاد شده یا تخلفی در 
حال شکل گیری است که باید متوقف گردد؟ 


است.پلی که هزاران نفر رابرای دیدنش به‌مشکین 
شهر خواهد کشاند تاهم به شهرت شهر بیفزاید و هم 
در آمد قابل توجهی برای مردم شهر فراهم کند. کاری 
که‌مسئولان شسهر ی مشکین شهر در طی سال‌های 
گذ شته انجام دادند و توانستند برای شهری کوچک: 
میلیاردها تومان اعتبار کسب کنند تابز رگترین پل 
معلق ایران در این شهر ساخته شود مسیر ی‌است که 
می تواند نمونه مناسبی برای دیگر شسهرهای کوچک 
ایران شود تاضمن حفظ سر مایه‌های بومی و محلی. 
در آمد گردشگران رابرای‌شهر و کشور خود به ارمغان 
آورند. در آمدی که می تواند به زیبایی شهرها وافزایش 
امکانات و البته اشتغال و رفاه منتھی شود. 
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قطره‌ای از دریای زبانشناسی 
س 


مصطفی گلیاری 
زا او نشناسی‌ادبیات عشق 
ازقدیمتاامےوز 
ادامه‌ی قطرەی قبل: 
دوره‌ی‌مشوطیت‌به بعد 


پروفسورادواردبراون که یکی از خیابان‌های 
شانزده آذر به نامش شده و مجسمه‌ی زیبایی هم از او 
در پا رک ها بود اما برای پیشگیری از سر قت به جای 
دیگری منتقل شد. درباره‌یادبیات ایر ان بسی تفحص 
کرده. یک دوره هم تاریخ ادبیات ایران نوشته در چند 
دا د قطور.وقتی که و بسرای پژوهش‌هایش به‌اران 
آمد.جامه‌ی‌ایرانی پوشید. بین مردم گشت و گذار 
کرد در قهوه‌خانه‌ها قلیان کشید و آبگوشت و سیرابی 
خورد تااگر می‌خواهد از ادبیات فارسی بنویسد. 
ادبیات کوچه بازار رانیز درک کرده‌باشد.او درباره‌ی 
شعرهای مطبوعاتی زمان مشروطیت می گوید: این 
آثار منظوم از نظر تار یخی وادبی اهمیت بسیاری دار ند 
و در حد اشعار کلاسیک ایران‌هستند .د کتر آرین‌پور 
محقق وادی ب ارجمندمعتقداست "در مهم بودن 
جنبه‌ی تاریخی این اشعار شکی نیست زیرا این شعرها 
اوضاع نابسامان سیاست واقتصاد وفرهنگ ودردهای 
مر دم رابه تصویر کشیده‌اند امااز نظر ادبی حتی د رحد 
شعرهای دوره‌ی با ز گشت ادبی نیز نیستند ". راست 
می گوید زیرا شعرهای مطبوعاتی آن دوره به مسائلی 
اشاره‌می کر دند که سخن روز ان وقت بوده‌بنابراین 
وقتی که آن سخن روز کهنه شد. آن شعر هم فراموش 
می‌شود. دکتر آرین‌پور می گوید: اینها سروده‌های 
گذران و نایایداری هستند که برای اغراض و مقاصد 
خاصی به‌وجود آمده‌اند وحوادث ر وزرابه طرزی زنده 
و جالب بیان می کنند و به وقایعی اشاره می کنند که 
در روز حدوث خود مهم بوده‌اند اما همین که موجبات 
پیدایسش آن از میان رفت.ارزش واهمیت خود رااز 
دست می‌دهند و در طاق نسیان می‌افتند . 

شعر روز گار مشروطیت به بعد تأثیر مهمی 
در بیدار کردن مردم‌داشت. مردمی که خوابزده و 
غفلتز ده بو دند واز سیاست واخبار دولت وجهان‌چیزی 
نمی‌دانستند. هر روز يا هرهفته که نشر به‌ای منتشر 
می‌شد. کسانی که سواد داشتند. ان رامی‌خریدند ودر 
قهوه‌خانه‌هاو کوچه و بازار برای مردم می‌خواندند و به 
سرعت سینه به سینه به دیگر ان انتقال می‌یافت. دو تا 
از قالب‌های شعری که بین شاعر ان رواج زیادی یافته 
بود مُسمّط و مُستزاد نام دارد که معمولاً با وزن‌های 
آهنگین سروده‌می‌شد.د کتر آرین پور معتقد است 
"مسمط از قدیم وجود داشته اما مستزاد در زمان‌های 


نسبتاً نزدیک‌تری اختراع شده". 

مستزاد قالبی بوده که می‌توانسته‌اند آن رابادایره 
و تنبک وسازهای دیگر بخوانند. همین وی گی. مستزاد 
رابا کی ارات ارب سای وط رود یل کرد 


۳ طلاعات ی 


نخست دوبیت از مستزاد سید اشرف الدین(نسیم 
شمال) بخوانید که مضمونش شاد و مذهبی است: 


"آمد به زمین حجت حق, رحمت رحمان 
۲ درنیمه‌ی‌شعیان 
پر نور شد از عارض وی عالم امکان 
درنیمه‌ی‌شعبان 
گردید عیان حجت حق. مهدی موعود 
۲ باطالع مسعود 
شد سامره خلوتگه خور شید درخشان 
۱ درنیمه‌ی‌شعبان" 
مستزادی هست که آن را "حسام الدین هروی" 
سروده که اهل قرن هشتم قمری بودہ: 
"آن کیست که تقریر کند حال گدارا 


درحضرت شاهی 

وز غلغل بلبل چه خبر باد صبا را 
جز ناله و آهی 

اندام تو در بند قبا شرط نباشد 
۲ الا که بدوزند 

از پیرهن غنچه‌ی سیر اب قبا را 
۲ وزلاله کلاهی" 


باخوان دن‌این مستزاد که هفتصد سال پیش 
سروده شده گمان کنم نظر د کتر آرین‌پور که می گوید 
"مستزادمال روز گارهای‌نسبتانزدیک تراست ؛اشکال 
زبان ادبیات در مشر وطیت به بعد. غیر از رواج مسمط 
ومستراد. نبوغ جدیدی از زبان ادبی درایران رایج 
شد که‌خار جی‌هابه آن می گویند "9117 "وایرانی‌ها 
عنوان "طنز "را برایش انتخاب کردند. طنز نوعی زبان 
هجوا میزاست که معایب و ناجوری‌ها و زشتی‌های 
جامعه و دولت را زشت‌تر از آنچه که هست. به تصویر 
می کشد تابدی و قبح و ناجوری آن مشخص شود و 
تضادش با زند گی و جامعه و دولت متعالی نمایان شود. 
مبنای طنز بر شوخی و خنده‌است اما این خنده از شادی 
نیست. تلخ و جدی وافسوس آوراست که پر از سر زنش 
هم هست. سرزنش‌هایش زننده ونیشد ار است. از 
نسیم شمال است در وصف مجلس مشر وطه: 
"این مجلس پنجم به خدا ننگ بشر بود 
دیدی چه خبر بود!" 
"ما مردم ایران همه باهوش و زرنگیم 
افسوس که چون بوقلمون رنگ به‌رنگیم!" 
واقع‌بین می کند و می گوید: "خب راس میگه دیگه.." 
طنز. کسانی را که در طنز از انها سرزنش شده به فکر 
وامی‌دارد که "راس میگه دیگه... گندشودر آوردیم. 
بهتره یه خورده‌رعایت کنیم. به بر و بچ بگین یه مدت 
بے پولداراوام ندن وبرن تو کار وام دادن به مردم تا 
سر و صداها بخوابه! "چرنیشفسکی شاعر و محقق 
روسی می گوید: "طنز نویسی بالاترین درجه‌ی نقد 
ادبی است . طنز به شر طی می تواند به هدفی عالی 
برسد که از روحی بلند و پاک تراوش کرده‌باشد به 
همین دلیل است که بر خی از طنزها فقط می خندانند 
و برخی دیگر مارا به فکر فرو می‌برند. 
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ادامه دارد 


همنشین نادان» گر فتاراست 


9 امام حسن عسکر ی (ع) 


زیرنظر: محمود صفادار 


۱ سرو کهنسال اب رکوہ یزد 


سروروستای خرو در طبس 


کهن‌ترین درختان جهان دریرد 


یزد سرزمین کھنسال ترین موجودات زنده‌دنیا 
است,به طوری که تاریخ سکونت انسان رادر این 
سرزمین به زمانی پیش از هزاره سوم قبل از میلاد 
نسبت می دھند. بعضی از متون تاریخی هم زیربنای 
شماری از شهر های این استان مانند میبد رابه سلیمان 
پیامبر. یزد رابه اسکندر مقدونی و ابر کوه رابه ابراهیم 
پیامبر نسبت داده‌اند. در این میان. شاید سرو پنج هزار 
ساله ابر کوه, دیدنی‌ترین یاد گار طبیعی این شهر از تاریخ 
طولانی یزد باشد که در کنار درختان دیگر کویری.مهر 
تاییدی بر تاریخ بلند این منطقه میز ند . 

استان یزد باوجود کویری‌بودن از جاذبه‌های‌متعدد 
طبیعی آین آثارطیغی. 
درختان کهنسال بیشترین سهم رابه خود اختصاص 
دادەاند. به دلیل شرایط وا سس اعد آب وهوایی استان 
یزد این درختان کهنسال به عنوان نمادی از مقاومت و 
پایداری در بین مردم کویرنشین این ديار مورد توجه 
قرار گرفته‌ان د.به نحوی که بسیاری از این درختان 
درباور عامه این‌مردم.مقدس ودارای کار کردهایی 


متفاوت از دیگر نقاط کشور هستند. به همین دلیل نیز 
می‌توانند به عنوان جاذبه‌های گردشگری مورد توجه 

دراستان یزد بیش از ۰ ۵درخت کهنسال شناسایی 
شده‌اند که از گونه‌های مختلفی مثل سر و چنار, گردو و 
زبان گنجشک هستند.درختانی که‌بین ۰ ۱۵۰۰۱۸۰ 
سال عمر دارند و هنوز هم در میان مردم حرمت وشکوه 
دارند و مردم روزهای تعطیل‌شان رادر کنار ا نهاشب 
می‌کنند .مٹلاعدہای از مردم طبس, طبق‌یک رسیم 
قدیمی شب‌های جمعه در داخل درخت سرو ۱۵۰۰ 

چنار تنگ چنار مهر ی زیکی دیگ از درختان 
کهنس ال مهریز است که در ۴۲ کیلومتری جنوب این 
شهر واقع شده و سن آن را ۰ ۰ سسال تخمین 
زده‌اند.اين درخت کهنسال که‌در کنار مسجد جامع 
این روستاواقع شده‌ویکی از علل نامگذاری روستابه 
اسم «تنگه چنار» یا «رتنگ چنار» بوده از دیر باز محلی 


دود 


برای تجمع وبسیاری از مراودات مردم این روستا بوده 
و در واقع کار کر دی اجتماعی داشته است .اهالی منطقه 
عقیده دارند که این درخت هر هزار سال یک بار آتش 
می گی رد وخود به خود خاموش می شود. این واقعه 
حدود ۰ ۲سال پیش نیز ر وی داده‌است. مردم روستادر 
مورداین درخت می گویند سایه‌سار آن هميشه محلی 
برای اجتماع مردم بوده و اهالی زیر سایه آن به بحث و 
گفتگو می‌نشستند وحتی در ایام قدیم تمام اخبار روستا 
از کنار همین درخت منتشر می‌شد. علاوه بر اینکه در 
مناسبت‌های خاص مانند محرم. بسیاری از مراسم و 
آیین‌ه امانند پخت اش نذری در همین مکان انجام 
می‌شود. محلی برای سپری کر دن اوقات بسیاری از 
کهنسالان روستانیز هست. 

چنار کهنسال تنگ چنار در فهرست آثار ملی 
طبیعی کش ور ثبت شده‌است. درموردچنار ۱۴۰۰ 
ساله چک چک که از نظر قدیمی‌های یزد مقدس است. 
می گویند که این درخت تا کنون دو مرتبه در اثر ریزش 
کوه شکسته و مجددا روییده است. 


روستای طب س از روستاهای قدیمی است که از توابع 
شهرستان خوشاب محسوب می شود و در استان خراسان رضوی 
قرار دارد. این روستای‌سرسبز در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال 
ایسن شهرستان در ارتقاحی براپر ۱۳۸۰ مت راز طح دریا قرار 
گرفته واز جمله روستاهای کهن محسوب می شود که قدمتش 
به حدود ۰۰۰ سال قبل برمی گردد.طبق آخرین اطلاعات 
۰ ۸۰نفر در آن زند گی می کنند که اکثراً کشاورز وپیرو 
مذھب شیعه هستند. 

در مورد قدمت روستا شواهد و مدارک موجود نشان می‌دهد 
که عمر آن به ز مان «سلطان سید مسعود خان» بر می گر دد.مناظر 
زیباءبناهای‌قدیمی و آب وهوای خوب و خنک باعث شده‌است که 
همواره‌یکی از مقاصد گر دشگری و دیدنی منطقه باشد. کشاورزی 


سرو چک چک ژبارتگاه پیر سبز در 
کوهستان شریف آباد ار کان 


سرو شادکام بافق 
منطقه دربید در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی یزد نیز 
میزبان چهار درخت کهنسال و دیرزیست سرواست؛ 
سرو ۰ ۲۵۰ ساله‌ای به‌ارتفاع ۱ امتر که‌اهالی منطقه 
برایش احترام قائلند. سرو ۱۲متری دیگری که‌سن آن 
رانزدیک به هزارسال تخمین زده‌اند و به گفته اهالی, به 
دلیل انشعابات زیاد درخت در گذشته مردم از ترس 
اشرار از آن به عنوان پناه‌استفاده‌می کر ده‌اند و نھایتاً 
دوسرودیرزیست ۰ تا ٠‏ ۲ساله که‌ارتفاع آن‌ها 
در مورد درخت ارس باجگان در شھرستان بافق 
نیز شایعاتی و جود داردمبنی بر اینکه بابریدن شاخەھای 
آن از محل برش خون جاری می شود بنابراین از نظر 
آنھااین درخت مقدس است وبسیار مورد احترام 
اهالی منطقه فیر وز | باد شهر میبد در مورد درخت 
کهنسال زبان گنجشک این محل که سن تقریبی آن را 
۰ سل تخمین زده‌اند. می گویند در خت سه مر تبه 
از نزد یکی یقه برای ساختن نخل قطع شد هولی دوبارہ 
جوانه زده است. 
چنار تلکین آباد نیز مورد تقدس مردم این مناطق 
است و به همین علت از چوب آن برای ساختن نخل 
به منظور عزاداری در روزهای تاسوعا وعاشورای امام 
حسین (ع) استفاده می‌شود .این درخت به گفته اهالی 
حدود ۹۵۰سال پیش آتش گرفته و تانزدیکی یقه 


وباغداری به حدی در آن رونق دارد که روستای طبس: 
بیشترین تولید محصولات باغات در ختی رادر تمام 
شھرستان دارد. روستاییان, وفور نعمت‌های الھی و آب 
را که‌از ۱۷ جش مهو ۱۵ قن ات وھمچنین رودخانه‌ای 
پر آب گرفته می‌شوند. مايه فراوانی و سر سبزی باغات 
خود می‌دانند و شکر گذارند. 

از آنجا که طبس ھموارہ یکی از مناطق اصلی 
شهرستان بوده هميشه سعی بر عمران و آبادانی بیشتر 
خود نیز داشته است؛به‌طوری که جزواولین روستاهایی 
محس وب می شود که‌در آن مدرسه تأسیس شد (اولین 
مدرسه روستادر سال ۱۳۱۸ در آن ساخته شد).راه 
اندازی تلفن در روستانیز به سال ۱۳۲۳۶ بر می گر دد. 


سرو کهنسال روستای چم درشهرستان تفت 
سوخته ولی دوباره رشد کرده است. 

سرو ۵ هزار ساله شهر ستان ابر کوه, دومین درخت 
پیر دنیااست که در تمام جهان به عن_ وان نمادی از 
زندگی و زیبایی معرفی شده‌است. با این حال هنوز هم 
خیلی از گر دشگران از وجود این جاذبه دیدنی در ۱۲۰ 
کیلومتری غرب شهر یزد بی خبر ند. 

سرو کهن ابر کوه (ابر قو) بعد از درخت مسوسلاه. 
پیرترین ار گانیسم زنده‌در روی زمین است که‌اگر چه 
درایران به سرو ۵ هزار ساله شهرت دارد.امااز سوی 
دانشمندان ژاپنی وروس سن آن حتی تا ۰۰ ۸۰ سال هم 
بر آورد شده است. 

سروسنگ آبادمهر یز چنار ۰ ۱۵۰ساله نصر آباد 
تفت,چنار اسلامیه» سروروستای چم.سرو زین آباد 
تفت,چنار ۰ ٩۰‏ ساله طزرجان وسروشاد کام از دیگر 
درختان کهن استان به حساب می آیند.. 

به این لیست بايد سر و باغ خواجه تفت. سر و قندی 
اشکذر سرو نصرت اباد شاهدیه. پده‌هارونی ابر کو 
بنه بداف بخش بهمن ابر کوه بنه دشت شیطور بافق, 
چنار وبنه آسویج و درخت بنه کمکوئیه بهاباد. درختان 
چنار کر خنگان خاتم, چنار جرمق علیای کر خنگان با 
قطر تنه بیش از شش متر و گردوی کرخنگان و... راهم 
اضافه کنید تافهرست کاملی از درختان کهنس ال یزد 
داشته باشید. ۳ 
در آن زمان کمتر روستایی از این امکانات بهره‌مند بود. 
همزمان با راه اندازی تلفن, دفتر پست و تلگراف هم در 
روستاتاسیس شد.ازعمدہەترین خاذبه‌های روستای 
طبس می‌توان به مراسم تعزیه خوانی اشاره کرد. هر 
ساله درایام محرم. مراسم تعزیه خوانی امام حسین(ع) 
در روستابر پا می‌شود. این مراسم سال‌های زیادی است 
که در طبس اجرامی شود و از سنت‌های اصلی و قدیمی 
این روستابه‌شمارمی آید.مراسم به قد ری زیباوپر 
شسوراست که طر فداران زیادی پیدا کر ده‌است وافراد 
بسیاری حتی از روستاها و شهرهای مجاور برای تماشا 
به‌طبس می آیند وروزهای عزاداری محرم رادر این 
روستا می‌مانند. ۳ 


استادمحمد کاظم نیکنام 


قال رسول!... صلی ... عليه و آله 
آذل الٹّاس مَنْ آهان الاس 
پیامب عالیمقام اسلام صلی ... علی هو آله 
فر مودند: 
خوار ترین مردم کسی است که مر دم را خوار 
شمارد. 
آئین مقدس اسلام برای بند گان حق ارزش 
والابی قال ۱۳۱ ۰ مت مومن از 
خانه کعبه در نزد خدا عزیزتر است. 
در کتاب شریف «اسرارالصلوة» ایت ا... ملکی 
تبریزی از قول امام صادق (ع) آمده است: 
اگر کسی کلنگ به دست بگیرد. خانه کعبه را 
ویران ومصالح آن رابه آتش بکشد. گناه آن به 
مراتب کمتر از آن است که آبروی ولی از اولیاء 
خدا را ببرد. بعد فر مودند: 
تمام بند گان مؤمن, اولیاء خدا هستند. 
گاهی ممکن است ناخواسته کسی رابا زبان خوار 
کنیم.مثلا نسبت ناروابه او بدهیم.یاغیبت او را 
کنیم.و یا پرده از اسرار وی برداریم و یااینکه او را 
بالقاب زشت وسبک صدابزتيم. 
علی (ع) فرمودند: اجملوا فى الخطاب, تسمعوا 
جمیل الجواب 
مردم رانیک وومودبانه بخوانید تا پاسخ نیکو 
بشنوید. 
مولوی چه زیبا گفته است: 
این جهان کر ا0 ۱۱۱۱ 

سوی ما آید نداها را صدا 
در جایی معصوم (ع) می‌فرماید: 
بدترین مردم آنهایی هستند که دیگران به 
خاطر زبان هرزه آنه از حضور در جمع پرهیز 
مبادابا زبان نیشدار خود دل‌هارا 
جریحه‌دار کرده‌وزمینه‌افتراق ‏ .1 
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تقریباهمه چیز از سه سال پیش آغاز شد. 
چند ماه بود که خانم کلی مدیر فروش یک شر کت 
موفق شدہ و در آمدش حسابی بالا رفته بود. او حالا 
که به چنین مقامی رسیدہ بود. به کار کنانش کمی 
سخت می گرفت تا جایی از کار لنگ نماند. مدیریت 
در شر کتی معتبر, داشتن شوهری آرامش طلب و 
مهربان و داشتن پسری سه ساله که از جانش هم 
بیشتر دوستش داشت. مسائلی بودند که چشم همه 
راخیرہ می کردند اما خود کلی. با وجود تمام عوامل 
و عناصر و دلایلی که می‌توانست خوشبختی را برای 
هر کسی به ارمغان بیاورد. خوشحال نبود. او همیشه 
می گفت "همه چیز خوب است و به خوبی پیش 
می رود ولی نمی‌دانم دلیلش چیست که نمی‌توانم 
از این زند گی خوب. احساس رضایت کامل کنم و 
خوشحال باشم .او در شبانەروز ۲ا ۱۵ ساعت 
کار مفید می کرد و وقتی هم به خانه می‌رسید. غير 
از این که خسته بود. پسرش هم به خواب رفته بود و 
نمی‌توانست برایش وقت بگذارد. و البته برای گپ 
زدن با شوهرش فرصت کمی داشت. کار برایش 
اصل شده بود زیر | موفقیت‌های شغلی به او انگیزه‌ی 
بیشتری می داد تابیشتر و بهتر کار کند. کم کم 
مشتری‌ها و شر کای کاری جای دوستان و اشنایان 
او را گر فتند و مهمانی‌های خانوادگی و دوستانه 
به رفت و مدهای شغلی تبدیل شدند. ترازوی 
شغل و زندگی او بیشتر به کفه شغل تمایل 
داشت وهر روز بیشتر از قبل سنگین تر می‌شد. 
شعار او شده بود: "کا... کا... باز هم کار!" 

همان روزه او در ماه جولای که در اوج 
موفقیت بود و چنان در کارش غرق شده بود 
که خانه برایش فقط به جایی تبدیل شده بود که 
کمی بخوابد و خستگی در کند. سر دردی شدید 
و کشنده گریبانش راگرفت واورابی تاب کرد. در 
دقایق اول هجوم سردرد. سعی کرد با داروهای 
ولی سرش چنان درد می کرد که دیگر بی تاب شد 
ورضایت داد به بیمارسستان برود. پزشک پس از 
بررسی‌های مقدماتی برایسش داروهایی تجویز 
کرد و از او خواست مدتی به فکر استراحت خود 
باشد و از کار زیاد پرهیز کند. خانم کلی داروها را 
سر ساعت مصرف کرد ولی پس از دو سه هفته با 
عوآرضی جدید راهی بیمارستان شد. ابتدا پزشکان 
نتوانستند مشکل او را تشخیص دهند اما پس از 
آزمایش‌های مختلف. مشخص شد نوعی ویروس 
ناشناخته به بدن کلی حمله کرده و بر کلیه‌هاء کبد 
و مغز اواثر گذاشته و اگر موفق نشوند راهی برای 


و رطلاعات ۳ 


درمان بيابند. چه بسا که مرگ بیاید و به خانم کلی 
خوشامد بگوید! 

کلی رابستری کردند و پزشکان متخصص 
مشغول آزمایش ومشاوره شدند. دوروز بعد ناگهان 
کلی به کما رفت. پزشکان فوراً او را به دستگاه‌های 
مختلف وصل کردند تاوضعیتش راثابت کنند. کما 
چند هفته طول کشید و در این مدت. همسر و دیگر 
اعضای خان واده لحظه‌های فراوانی رادر اضطراب 
و نگرانی گذراندند. اما وقتی کلی از کما بیرون آمد. 
بگرانی آٹھا شر شد برعی از اعضاواندام‌هایش 
به‌درستی کار نمی کر دند و قسمت‌هایی از بدنش 
فلج شده بود: کاملاً قدرت راه رفتن رااز دست 


داده بود. تقریباً نمی‌توانست حرف بزند و فقط قادر 
بود از چند کلمه آن هم به طور الکن استفاده کند. 
خانم کلی بخشی از حافظه‌اش را از دست داده بود 
طوری که حتی یادش نمی آمد پسری دارد. او فقط 
می‌دانست شوهری مهربان دارد و یکدیگر را بسیار 
دوست دارند. همسر ومادر کلی تصمیم گر فتند 
بانشان دادن آلبوم عکس‌های خانوادگی. یادش 
بیاورند که فرزندی سه ساله دارد ولی این کار فقط 
او را ناراحت‌تر کرد و بر غم و غصه‌هایش افزود. 
بعد از اینکه کلی از آی.سی. یو مرخص 
شد و به بخش عمومی بیمارستان انتقال یافت. خبر 
بسیار بدی شنید: شوهرش اعلام کرد که نمی تواند 
با وضعیت تازه‌ی زنش کنار بیایسد زیرا نمی داند 
این وضع تا کی ادامه خواهد داشت و ایا بهبود 


تجربه کردن مرگ یا چیزی شبیه به آن. 
مساله‌ای نیست که همه آدم‌ها آن رالمس کرده 
باشند و بتوانند درباره‌اش حرف بزنند. بیشتر 
مردم دوست دارند برای یک بار هم که شده. 
عالم مرگ را تجربه کنند و هنگامی که احیا شدند 
و دوباره به زند گی بر گشتند. از تجربه‌ی عجیب 
خود حرف بزنند. خانم کلی" از کسانی است 


که‌این عالم راحس کرده و حالا که به زند گی 
بر گشته» بسیار خوشحال است که خداوند به او 
اجازه داده قبل از مر گ حقیقی خودش, یک بار 
به مرز مرگ برود و بر گردد. او خود را خوشبخت 
می‌داند ز پرا معتقد است پس از این سفر عجیب. 
دید گاه متفاوتی به دنیاوزند گی پیدا کرده و به او 
آرامش بالایی عطا شده. 


خواهد یافت؟ نظر پزشکان این بود که احتمالاً 
خوب نمی شود و حتی شاید بمیرد. بنابراین شوهر 
کلی تصمیم گرفت از او جدا شود و دنبال زندگی 
تازه‌ای برود. این خبر همچون ضربه ی صخره‌ای که 
استخوان‌های فیل راخرد می کند. پر سر خانم کلی 
فرود آمد وحس کرد دیگر هیچ دستاویزی برای 
زن ده ماندن ندارد. خودش را چنان تنها و بی‌پناه 
حس می کرد که انگار کود کی بی کس وناتوان است 
که او رادر نیمه شبی تاریک در جنگلی ترسناک 
رها کرده‌اند. 


باز هم مرگ 

پدرومادر کلی که به خاطر بیماری 
فرزندشان از شهرشان به محل زند گی کلی 
آمده بودند به او گفتند تا بهبود کاملش ت رکش 
نخواهند کرد و همانجا پیش او خواهند ماند. 
یکی از دوستانش هم اعلام آماد گی کرد که 
هر روز به دیدنسش خواهد آمد و کارهایی مثل 
حمام دادن او را انجام می دھد. یک پرستار هم 
استخدام کردند تا هر روز چند ساعت بیاید 
وبه برخی از کارهای او برسد اما تمام اینها 
نمی‌توانست مرهمی باشد بر روح زخمی کلی. او 
نمی‌دانست با بیماری جسمی و ناتوانی‌هایی که به 
آن دچار شده بود کنار بیاید یا با شوهری که ادعا 
می کرد او را از جانش هم بیشتر دوست دارد اما 
وسط راه لنگ زد و گریخت. تمام اینها مثل خوره 
روح خانم کلی را می‌پوس‌اندند و او نمی توانست 
برای این سوالش که چراناگھان, همه چیز زیر و رو 
شد و زندگی‌اش به باد رفت. جوابی پیدا کند. 

خودش در خاطراتش نوشته: اینکه مجبور 
باشی منتظر بمانی تایک نفر سر برسد و تمام 
کارهایت حتی کارهای شخصیات را انجام بدهد. 
خیلی سخت است. آن وفت است که تلاش می کنی 
هرطور شده یک قدم به جلو برداری و برای موفق 
شدن در این راه از هیچ کاری دریغ نکنی امامن 


یار ناتوان شده بودم. هزار مشکل ناگھانی بر سر م 
ریخته بود وحس می کردم به آخر خط رسیدهام'. 
چند روز پس از اعلام جدایی شوهرش, نفسش فر و 
رفت و بیرون نیامد. پرسستارش سعی کرد با فشار 
آوردن به قفسه‌ی سینەاش, بازدمش را خارج کند 
و به او اکسیژن وصل کند اما کوشش‌هایش بیهوده 
بود و کلی وارد دامان مر گ شد. کسی نفھمید چه 
شد که ناگهان خانم کلی مُرد وچه شد که وقتی 
که در بیمارستان می‌خواستند او را به سر دخانه 
ببرند. زنده شد. پزشکان جوابی نداشتند ولی 
خود کلی می گوید: "به نظر خودم به خوابی عمیق 
فرورفته بودم و داشتم خواب می‌دیدم. تمام 
زند گی ام را نشانم دادند. حتی ان روزی رادیدم که 
کودک بودم وبا دوچرخه زمین خوردم و پیرزنی 
مهربان زخم پایم رابست. آن روزی را که ازدواج 
کردم. آن روزی را که پسرم متولد شد و در آن 
خواب عمیق. یادم آمد پسری دارم. آن روزی را 
که مدير شدم و به همه دستور می‌دادم. ان روزی 
را که زندگی من به کار تبدیل شده بود. و آن روزی 
را که بیمار شدم. همه رانشانم دادند. بخشی از 
زندگی مرابا رنگ‌های زیبا و آرامش بخش به من 
نشان دادن د. برخی دیگر رابارنگ‌های هشدار 
دهنده. بعد به من قلمی دادند که با هر رنگی که 
می‌خواستم. می‌نوشت. و به من گفتند برو رنگ‌های 
بعدی زند گیت را اصلاح کن." 


باید برخیزم 

کلی زنده شد و تصمیم گرفت لحظه‌های 
زند گی اش رابارنگ‌های زیب انقش بزند. زند گی 
او دشواری‌های زیادی داشت که باید بر تک تک 
آنهاغلبه می کرد.او باید زند گی‌اش رااز زیر صفر. 
درست از لحظه‌ای که گویی تازه متولد شده بود. 
از سر می گرفت. در ق دم اول تصمیم 
گرفت آنقدر تلاش و تمرین کند تا 
بتوان د از ویلچر بلند شود. ماهیچه‌ها و 
عضله‌هایش بسیار ناتوان شده بودند. 
پزشکش با صراحت به او گفته بود "حالا 
که دیگر محال است بتوانی راہ بروی. 
بهتر است برای زندگی جدیدت برنامه 
ریزی کنی .اما کلی هر گز ناامید نشد. او 
می گوید "عشق به پسری که حالا دیگر 
اطمینان داشتم از وجود من است. به من 
انگیزه‌ای مضاعف می‌داد. من باید پیر وز 
می‌شدم و گذشته راجبران می کردم. و 
این تنها خواسته‌ی من بود '. 
داد تا بکوشد و نتیجه بگیرد. خانم کلی 
بعد از چند ماه توانست ویلچر را کنار بگذارد و برای 
راه رفتن از ''واکر''استفادہ کند. مرحله بعد استفاده 
از عصا بود اما هنوز در درست راه رفتن مشکلات 
زیادی داشت مثلاً نمی توانست به تنهایی از پله‌ها 
بالا برود یا کارهای پسرش راانجام بدهد. او که 


این مدیر موفق ناگهان به کما رفت 
و چون به هوش آمد. پسرش راهم 
نمی‌شناخت. صدها عکس نشانش 
دادند اما هرگز به یاد نیاورد که پسری 
داشته است. سپس برای مدتی مرد و 
چون دوباره زنده شد. تغییری عمیق 
در شخصیتش روی داد. 


پیش از بیماری و کما و مرگ. به فرفره معروف 
بود و همه کارهایش رابا سرعتی باور نکردنی انجام 
می‌داد. حالا می دید زند گی‌اش کند پیش می‌رود و 
مثل یک حلزون محکوم است که روی زمین بخزد 
و با این قدم‌های کند به راهش ادامه دهد. او تصمیم 
گرفت بار دیگر راه رفتن را بیاموزد و همزمان یاد 


بگیرد در مسیرهای زند گی چطور قدم بردارد. 
کلی پیش از این رئیس چندین نفر بود ولی 
حالا بدون کمک نمی‌توانست از پس کارهایش 
بربیاید. دوست صمیمی‌اش هر روز ۱۲ ساعت 
کنار او ماند وبه او کمک هی کرد ٹارای سرش 


"برندی"مادری کند. کارمندان کلی هم مر تب به 
دیدنش می آمدند واواین بارء به انها به چشم زیر 
دست نگاه نمی کرد. آنها را ادم‌هایی می دید که در 
روزهای سخت. چه مهر بانانه کنارش هستند و به او 
از نظر جسمی و روحی یاری می‌رسانند. 


۰ پت 
۳خ ۹ رط لاحات تخل 


پس از بازگشست از کماومررگ. کلی کوشش 
کرد پسرش را بشناسد. در روزهایی که هنوز بیمار 
نشده بود از بس با اوبازی نکرده و حرف نزده 
بود. چیزی از شخصیت پسرش نمی‌دانست. کلی 
کوشش کرد وپسرش راشناخت. پدر و مادرش: 
دوست‌هایش و کارمندانش راشناخت. زندگی 
راشناخت وعاشق هستی شد و همه رابا بهترین 
رنگ‌ها رن گآمیزی کرد. کلی موفق شد تابلو بسیار 
زیبایی از زند گی خودش بسازد. عشق به هستی و 
عشق مادری به او نیرویی داد که رنج‌ها و اشک‌ها 
و دردهایش رابه شادی ولبخند تبدیل کند و فقط 
به بهبود اوضاع و آینده فرزندش بیندیشد. شش 
ماه بعد کلی برای اولین بار پس از بیماری به محل 
کارش رفت و توانست ۱۵ دقیقه کار کند و به خانه 
بر گردد. 
او رابه مطب پزشک می بر دند. رفته رفته» دوستی 
بین او و کارمندانش عمیق‌تر شد و صمیمیتی بین 
آنها شکل گرفت که قبلاً هیچ نشانه‌ای از آن وجود 
نداشت. اعضای گروه کلی که همان کارمندانش 
بودند. برای بهبود و موفقیت دوباره‌اش بسیار تقلا 
کردند و سرانجام. بعد از پانزده مام کلی دوباره 
توانست عضوی از آن گر وه شود. او می گوید: 
"درست است که درد و رنج جسمی و روحی فقط به 
من تعلق داشت اما همراهی دوستانم به من کمک 
مثل یک زنجیر به هم پیوسته‌اند و حضور تک تک 
آنها در زندگی ماء نقش بسیار مهمی دارد." کلی 
امسال از خاطرات خود کتابی نوشت تا به همه یاد 
بدهد که شاید زندگی واقعی آن چیزی نباشد که 
ما تصور می کنیم یسا آن را بازی می کنیم. او در این 
کتاب نوشته است: "زند گی من بعد از بیماری و 
کما و مرگ. کاملاً عوض شد. فلج شدن. 
قدرت تکلم رااز دست دادن یا حتی به 
یاد نیاوردن آدم‌های مهم زند گی تٹھا 
فهمی دم بایداز لحظه لحظه زندگی بھرہ 
برد ودوستی ومحبت رابه هیچ بهایی 
نفروخت. این تجربه من که شبیه بهم رگ 
بود از من انسان دیگری ساخت. انسانی 
که حالا می‌داند کار همه چیز زندگی 
نیست. انسانی که حالا به کارمندانش 
جور دیگری نگاه می کند و هر روز به آنها 
یادآوری می کند که خانواده اولویت 
نخست زند گی ماست. زن ده بودن و 
حق حیات داشتن, بز رگ‌ترین عامل 
خوشبختی و خوشحالی ما آدم‌هاست به 
شرطی که باور داشته باشیم که در این لحظه هستیم 
و نفس می کشیم اما از دمی دیگر خبر نداریم و 
شم تاراه رفتن و زندگی کردن رابیاموزم و به 
دیگران نیز یاد بدهم ". 
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ان ذمی کند. هر کا مورد 


اطهینا 
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نخه احدیود 
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براساس سرگذشت: الناز 


هنگامی که تصمیم خودم را گرفتم ومنوچھر را 
به خانواده‌ام معرفی کردم -مخصوصاً بعد از اینکه 
ماجرای عشق شورانگیزمان رابرایشان تعریف کردم 
-همه باازدواجم موافق بودند. همه غیر از تصمیم 
گیرنده اصلی» یعنی پدرم! 

البته پدرم حرفی نزد که نشان دهنده مخالفتش 
باشد.اماهمان‌سکوتش کمی نگرانم کر د. این اخلاق 
همیشگی پدرم بود که‌اگر به چیزی یابه کسی مشکوک 
بود.نظرش راصریح و سریع اعلام نمی کرد.ابتدا کامل 
در مورد آن موضوع یا شخص تحقیق می کرد که در 
این کار هم استاد بود وهم لوا زمش راداشت-وبعد 
از اینکه در موردش مطمئن می‌شد. نظرش را اعلام 
می کرد. من‌اماء آنقدر مطمئن بودم که منوچهر مورد 
تابید پدر قرار می گیر د که پیشاپیش به همه دوستان 
گفتم» همه اعضای خانواده‌از شنیدن این خبر خوشحال 
شدہ بودند. هم به این خاطر که من تنھا فر زند خانواده 
بودم. واز آن مهمتر. نوع عاشق شدنمان بود که به 
قول عمه رضوان "گور بابای عشق‌های هندی... این 
آقامنوچهر خیلی عاشقه! "ومن چقدراز شنیدن این 

ماجرای عشق من و منوچهر واقعاً شبیه "قصه‌های 
هندی" بود. یک دختر میلیاردر ویک پسر فقیر.اما 
خوش قیافه و بسیار جذاب!اولین مر تبه او رادر پیست 
از بهترین راننده‌هایی بودم که دو سے سال قبل در آن 
پیست اتومبیلرانی رانند گی می کر دم.البته غیر از من 
چند دختر دیگر هم بودند که مجوز حضور در این پیست 
و آن مسابقات رابه شکل قانونی داشتند. اما بین من و 
بقیه چند تفاوت وجود داشت: اول اینکه همه آنها از من 
زیباتر بودند. البته دختر زشتی نیستم. اما بقیه دختران 
حاضر در پیست زیبا بودند.... یعنی از من زیباتر بودند. 
تفاوت دوممان این بود که من از همه ثروتمند تر بودم. 
البته اکثر بچه‌هایی که به پیست اتومبیلرانی می آیند 
_چه دختر و چه پسر از خانواده‌های متمولی هستند. 
همین که قرار باشد ماهی چند میلی ون تومان خرج 
ماشینی بکنی که مدام باید تعمیرش کنی: انقدر پول 
می‌خواهد که افراد معمولی نتوانند در آن شر کت کنند. 
بااین حال‌من که دلم نمی خواست مانند دوران دبستان 


بودن" تحویل گرفته شوم به شدت سعی می کردم 
این‌واقعیت‌را که "پدر من صاحب یکی از بز رگترین 
شر کت‌های صادرات:واردات کشور بود "از دیگران 
پنهان کنم و موفق هم شده ب ودم. در حقیقت غیر از 
"فریبا" که آرفیق جینگ "من محسوب می شد بقیه 
فکر می کر دند پدرم صاحب یک بنگاه اتومبیل است و 
وضع مالی خوبی دارد. اما هیچکس نمی دانست که پدر 
من بز ر گترین وارد کننده اتومبیل‌های لوکس به ایران 
است و وضع مالی توپی دارد! 

آن روز اما بعد از اینکه هنگام پیچیدن, کنترل 
ماشین از دستم خارج شد و نزدیک بود چپ کنم. بقیه 
ماشین‌هان_برای‌اینکه از کورس جانمانند یی تفاوت 
از کن ارم گذشتند ورفتند, تااینکه ۲۰۰۲۳۲۷۲۷۷ 
فسفری رنگی بادیدن وضع من از پیست خارج شد ودر 
حالی که بطری آب را به طرفم دراز کرده بود. گفت: 

-اینطور مواقع به خاطر استر س زیاد امکان داره 
راننده دچار حمله قلبی بشه. این شر بت عرق نعناست 
واگر چند جرعه از اون بخورید. فشار تون رو تنظیم 
می کنه. چند قلپ از آن خوردم و حالم که بهتر شد. 
تشکر کردم و گفتم: ببخشید که از مسابقه جا موندین. 
امکان داشت اول بشین. 

منوچهر لبخندی زد و گفت: 'حتی اگر جایزه نقدی 
نفر اول ‌هم قرار بود بهم برسه» باز هم ارزش نداشت که 
یک نفر احتمال سکته داشته باشه ومن کمکش نکنم!" 
همین حرف او کافی بود تا توجه من بیشتر به او جلب 
شود. بعد از بیرون آمدن از پیستبرای اینکه بیشتر 
بشناسمش,دعوتش رابرای‌سوار شدن به ماشینش 
پذیرفتم ودر حالی که بقیه راننده‌هاباماشین‌های 
گرانقیمتشان از پار کینگ خارج می‌شدند. منوچهر 
مراسوار پرایدش کرد وهمانطور که به طرف خانه 
می‌رفتیم. خندید و گفت: جلوی دوستات خجالت 
نمی کشی که سوار پراید میشی؟ ‏ _ 

من هم بی‌معطلی گفتم: اتفاقاً پدر من‌هم پراید 
داره و باهمون ماشین توی آژانس کار می کنه." سپس 
برای‌قانع کر دنش ادامه‌دادم: این اتومبیل مسابقه‌هم 
مال یکی از مسافر ای پدرمه که خودش خارجه وبه من 
اجازه داده تو پیست باهاش رانند گی کنم." 

_خیلی خوشحالم که تو هم از جنس خودمون 
هست‌النازاشاید منوچھر نمی‌دانست که گفتن این 
حرفش چه تاثیر عمیقی در به وجود آمدن علاقه من 


نسبت به او داشت. همیشه آ رزویم این بود که بامردی 
ازدواج کنم که مرا به خاطر خودم بخواهد. نه به خاطر 
ثروت افسانه‌ای پدرم.به همین خاطر نیز از سه سال 
قبل که دیپلمم را گرفتم واولین خواستگار برایم پیدا 
شد تاهمین‌هفته قبل که آخرینشان‌هم آمد.همه‌را 
بدون معطلی رد می کردم وبه‌مادرم که آرزوداشت 
عروسی تنهافرزندش راببیند نیز می گفتم: اینهاقراره 
داماد بابای پولدار من بشن, نه شوهر من!" 

اتفاقاً پدرم نیز در این مورد با من هم عقیده بود 
ومی گفت:دخترم به حرف‌های قشنگ وجملات 
عاشقانه و شاعرانه این جوونها توجه نکن. اکثر اینها 
عاشق حساب بانکی من و جهیز یه میلیار دی تو هستند. 
پس با چشم باز مرد زند گیت رو انتخاب کن! 

امادرسست یک ماہقبل از آشنایی من بامنوچھر, 
پدرم دراقدامی عجیب.یک شب سر میزشام 
گفت: "من تصمیم گرفتم تر تیبی بدم که سینا بشه 
دامادمون.بااینکه این پسر توخواب هم چنین چیزی رو 
نمی‌بینه. اما مطمتنم اگه بهش بگم قبول می کنه و منم 
خیالم راحته که می تونه تو رو خوشبخت کنه." 

با تعجب به پدرم خیره شسدم. "سینا" جوانترین 
کار مندی بود که در تشکیلات پدر کار می کر د.بیست 
وپنج سالش بود وسه سال قبل که پدرم برای یک 
کار تجاری به تر کیه رفته بود ویک شب هنگام قد م 
زدن در اطراف هتل چند زور گیر به او حمله کردند. با 
او آشناشد. جوانی ایرانی که در یک بوتیک در آنکارا 
فروشنده بود و آن شب به طور اتفاقی از آنجارد می‌شد 
وبا شنیدن فریادهای یک نفر که به زبان فارسی کمک 
می‌خواست.به کمک پدرم آمده‌بود و چون بافنون 
رزمی آشنایی داشت اگرچه حسابی کتک خورد:اما 
پدر را از چنگ آن سه نفر نجات داد! 

بعد از پایان درگیری و هنگامی که سینا" کمک 
صد دلاری پدررارد کرده‌و گفته‌بود: من فقط به 
داد یک هموطن رسیدم.... این که دستمزد نمی‌خواد!" 
از همان لحظه توجه پدرم به او جلب شد. البته پدرم 
که ذاتاً آدم شسکاکی بود.ابتداتصور می کرد همه‌اینها 
نمایش سینااست تا به این شکل خود رابه پدر نزدیک 
کند؛ به همین خاطر وبا تشکر کردن از او دو روز بعد 
به ایران بر گشت. اما چون پدرم آدمی نبود که مدیون 
کسی بماند. پس از با ز گشتن به ایران: دو تااز افرادی 
را که در نمایند گی شر کتش در آنکارا مشغول کار 
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بودند مامور کرد تادر مورد آن جوان حسابی تحقیق 
کنند.جوابی که أنھابعداز دوهفته به پدر دادند:این 
بود: سینابچه خوبيه پدر ومادرش ایران ھستندو 
چون مادرش مشکل دیالیز دار هو خر جش بالاست. 
این جوون اومده تر کیه و کار می کنه وهمه د رآمدش 
روبرای درمان مادرش به ایران می‌فرسته.اینجا هم 
تویه پانسیون زند گی می کنه و تنها تفریحش اينه که 
صبح‌ها بره باشگاه رز می و ما مطمثنیم که با اون سه نفر 
مهاجم-وبا هیچ خلافکاری ار تباط نداره! 

همین توضیحات کافی بود تا پدر تصمیم بگیرد 
دين خود راادا کند. او دو ماه بعد فقط برای دیدن سینا 
به تر کیه رفت وهمه چیز رابرای او توضیح داد و گفت: 
"من دنبال یه جوون سالم و صادق می گردم که توی 
تشکیلاتم کار کنه وچشم من باشه.اگر من همین حقوق 
رو که اینجا میگیری بهت بدم, حاضری بیای ایران و با 
من کار کنی؟ البته اگر تخلف کئی, اخراجت می کنم!" 
سینانیز که روحیاتش خیلی شبیه پدر بود. حرفش را 
رک و راست به پدر زده‌بود: این بهترین اتفاقیه که 
می‌تونه برای من بیفته آقاء شما مطمتن باشید من از 
اعتماد تون سوء‌استفاده نمی کنم اما.. اما اگر از فردا که 
میام ایران, تاصد سال دیگه, بی‌دلیل منواز کار اخراج 
کنید و باعث بشین نتونم از عهده مخارج مادر بربیام. 
حتمآ این کار تون رو تلافی می کنم.حالا اگر دوست 
دارید منواستخدام کنید آقا!" 

پدر نیزاز صراحت لهجه "سینا" خیلی خوشش آمد 
وبه این تر تیب سین به ایران بر گشت و در شر کت پدر 
مشغول به کار شد و خیلی زود پله‌های ترقی راطی کرد 
و هر روز موقعیتش در شر کت بهتر از قبل شد. تاجایی 
که در شر کت دشمنان زیادی برای خودش پیدا کرد. 
اما پدر که می دانسست این افراد به خاطر اینکة جلوی 
مفت خوری‌هایشان توسط کار مند جدید گرفته شده. 
با سینا دشمنی دارند. روز به روز اختیارات او را بیشتر 
کرد واعتمادش به سینا بیشتر شد. درست همانطور 
که "سینا "نیز بیش از پیش به‌اعتماد پدر پاسخ می‌داد. 
شاید به همین خاطر بود که پدر بعد از گذشت سه 
سال, به این نتیجه رسیده بود که سینا می‌تواند نه فقط 
کار مند بر گزیده‌اش. که داماد محبوبش نیز باشد. من 
اما فقط یک مشکل با پیشنهاد پدر داشتم. سینا که‌همه 
چیز داشت -در این سه سال صاحب خانه هم شده بود 
_فقط مرا جذب نمی کر د. به خاطر اینکه قیافه خشن و 
نچسبی داشت. آن هم در نظر من که همه می‌دانستند 
یکی از شرایط مهم وهمیشگیم برای ازدواج این است 
که شوهرم مردی خوش قیافه باشد. 

اتفاقآ آن شب این موضوع رابه پدرم گفتم.اما 
پدر سری از روی تاسف تکان داد و گفت: "تو این همه 
ارزش‌های‌سینا رونمی‌بینی و فقط به چهر هاش نگاه 
می‌کنی؟" منظور پدرم را می‌فهمیدم. چرا که خودش 
نیز مانند این کارمند محبویش باسختی زند گی کرده 
بود و در جوانی یک کار گر ساده بود و با مشقت زياد به 
این موقعیت رسیده‌بود. به همین خاطر آن شب فقط 
گفتم: اجازه میدین در این مورد فکر کنم پدر؟ ‏ پدر 
هم پذیرفت.امامن هر گز مجال فکر کردن به "سینا" 
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نصیبم نشد, چون چند روز بعد بامنوچهر آشناشدم 
و چنان شیفته اخلاق و مرامش شدم که خیلی زود 
تصمیم خودم را گر فتم ودوماہ بعد که منوچهر از من 
تقاضای ازدواج کرد.همه چی زرابرایش گفتم: "من 
دختریک خانواده ثروتمن دم و۔و...و... "حرف هايم 
که تمام شد. منوچهر خیره‌ام شد. هر گز واکنش آن 
شبش رافراموش نمی کنم. چنان از کوره‌در رفت که 
واقعاً وحشت کردم.فریاد زد و گفت: "تومنومسخره 
کردی؟من‌اگه‌می‌دونستم تو بچه‌پولداری ؛امکان 
نداشت عاشقت بشم و...''امامن هر طور بود قانعش 
کردم که "من در آن محیط مجبور بودم به کسی نگم 
پولدارم تابفهمم جه کسی خودم رو دوست داره!" 

هر چه بود وبه سختی زیادوطی سه»چهار روز آینده 
توانستم کاری کنم که منوچهر مرا ببخشد و مجددأ از 
من تقاضای از د واج کند و بعد هم قرار روز خواستگاری 
را گذاشتیم. و حالاء در حالی که همه خانوادهام خود 
راآماده‌عروسی من می کر دند. پدرم از من چند روز 
فرصت خواست تانظرش رابدهد و بعد از سے روز 
حرف‌هایی زد که فکرش راهم نمی کر دم: 

-برخلاف تصور تو منوچهر گل‌بی‌خار نیست. 
تنه اواقعیتی که بهت گفته‌اینه که روت نداره.اما 
بهت نگفته پدرش یک قمارباز حر فه‌ایه و چندین بار به 
خاطر در گیری هنگام قمار به زندان افتاده. بهت نگفته 
مادرش چه شغل شریفی دارهاضمناً | قامنوچهر شما 
ازاون دسته آدم‌هاست که به خاطر پول حاضرههر 
کاری بکن 4 یعنی اصولاً مقابل پول خیلی زود زانوانش 
سست میشه»واسه همین من بعید می‌دونم که حتی 
عاشق شدنش هم بر حسب اتفاق بوده. منظورم اينه که 
احتمالا و با برنامه‌ریزی قبلی دنبالت بوده! 

من که آن روزها شنیدن هر حرفی عليه منوچهر 
برایم شکنجه بود. برای اولین بار مقابل پدرم ایستادم: 
"چط ور قمارب از بودن پدر منوچهر عیب محسوب 
میشه. اما اینکه پدر سینا معتاده و برای همین نتونسته 
از همون اول زنش رودرمان کنه, عیب‌نیست؟ اصلاً 
از کجا معلوم سینا هم فیلم بازی نمی کنه و موفق نشده 
باشه که خودش رو طوری تو دل شما جا بندازه که اقا 
کورش بز رگ روهم سیاه کنه؟ یعنی غير ممکنه پدر 
که سینا هم سیاه باز باشه ؟! 

پدرم که یکی از ویژگی‌های شخصیتش این بود که 
همیشه مقابل حرف منطقی تسلیم می‌شد. آن روز هم 
سکوت کرد و بعد از جند دقیقه گفت: آره....شاید حق 
با تو باشه....اماباید راهی وجود داشته باشه که بفهمیم 
کدومشون واقعا چیزی هستند که ادعا می کنند. ان 
روز معنی حرف پدر رأنفهمیدم. یعنی در نظر من فقط 
یک انتخاب وجود داشت و آن هم منوچهر بود و بس! 
اما پدرم عقیده دیگری‌داشت:تابه من ثابت نشه 
منوچهر واقعاً عاشق توثه نمی‌تونم اجازه بدم باهاش 
ازدواج کنی الناز جان. پس تنها راهش امتحانه! 

پدراین را گفت وسپس نقشهاش راتوضیح داد 
و...به این ترتیب. آزمون بز رگ شروع شد خبر 
ورشکستگی پدر مثل توپ همه جاصدا کرد و دو 
نفری که باید از ماجر اباخبر می‌شدند. خیلی زود تر از 


بقیه فهمید ند که: "پد ربه علت شر کت در یک اختلاس 
بزرگ, توسط ماموران بازداشت وتمام دار وندارش 
مصادره شد" 

و آن روز یعنی چهار روز بعد از زندانی شدن 
پدر,درحالی که‌هم سینا" به منزلمان آمده بود و 
هم منوچهر -که قرار بود سه روز بعد مراسم عقد من 
واو بر گزار شود و کیل خانواد گیمان پابه منزلمان 
گذاشت و آرام و شمرده شروع به گفتن کرد: 

-متاسفم که باید بگم غیر از کارخانه وش ر کت 
و چند تا نمایندگی آقا کورش که همه مصادره شده. 
امروزاز داد گاه‌نامه‌ای به دستم رسیدہ که شماباید 
تا آخر وقت امشب این خانه روهم تخليه کنید وفکر 
جایی برای زند گیتون باشید!هنوز حرف‌های آقای 
وکیل تمام نشده بود که مادرم زد زیر گریه. چقدر دلم 
می‌خواست به مادرم بگویم "اینهاهمه نقشه است" 
چون دلم برایش می سوخت که آنطور ضجه می زد. 
امااین توصیه‌پد رم بود که‌به من گفت:''اگرمادرت 
بفهمه قضیه فیلمه» امکان داره رفتارش نشون بده که 
واقعاً ناراحت نیست واون وقت همه چیز خراب ميشه. 
من بعداً از دل مادرت درمیارم الناز جان!" 

به همین خاطر من گریه کردن مادرم راتحمل 
کردم و دم بر نیاوردم. عمه‌ام سعی می کرد مادرم را 
دلداری بدهد. سینا و منوچهر بهتزده به آقای وکیل 
نگاه می کر دند. او که از خانه خارج شد منوچهر کنارم 
ایستاد و مرا دلداری داد. خدا خدامی کردم منوچهر 
باهمان لحن عاشقانه کنارم بایستد تامن به وجودش 
"حالا آخر عمری کجاباید زندگی کنم؟" 

عموهایم سعی می کر دند مارا دل‌داری بدهند. 
اماعمه‌ام معتقد بودبهتر است هر چه زود تر لوازم 
شخصیمان راجمع و جور کنیم.درهمین گیر وداربودیم 
که "سینا" به آرامی از خانه خارج شد و فقط موقعی 
عمو کمال که همیشه از سینا متنفر بود پوزخندی زد 
و گفت: "رفیقمون فرار کرد! مادرم اورانفرین کردو 
من خوشحال بودم که منوچهر هنوز کنارم ایستاده و... 
امانیم ساعت بعد. منوچهر نیز گفت: "من بايد خواهرم 
روببرم د کتر. میرم و زود برمی گردم " بر خلاف بقیه. 
من یقین داشتم که او برمی گر دد. اما چند دقیقه بعد. 
وقتی به موبایلش زنگ زدم فاحال خواه ۰ ۳۰۱ 
منوچھر بریده‌بریده حرفش رازد: الناز جان به نظرم 
بهتره‌هر دومون در مورد ازدواج کمی فکر کنیم... 
منظورم اينه که فعلا که معلوم نیست وضع پدرت و 
زند گی شما چی بشه و... نتوانستم بقیه حرف ‌ھایش را 
بشنوم و بغضم شکست: "نامرد بی‌معرفت!" 

منوجهر اما؛ ناگهان پو ست انداخت و از پشت تلفن 
هر چه از دهانش در آمد نثارم کرد و گفت: "نامرداون 
بابای دز دته...!"تلفن که قطع شد.روی مبل چمباتمه 
زدم واز بن جگر فریاد کشیدم:پدر من باختم. حق 
باتوبود.منوچهر عاشق نبود....اما سینا ی توهم 

بقبه در صفحه ۵۷ 


ر ای آنکه عم طو لانی داشد داد آهسته ز ند 


گی کنیم 


ھ0یسر ون 


سلسله‌گزارشهای زندان 


کے 


پسر جوان حال و روز خوشی نداشت. کاملاً مشخص 
بوددرشرایط روحی روانی بدی به سر می‌برد. همین 
که‌اولین وال زاپر سید م باتهمانده لهجه گیلکی اش 
گفت: 

-بدبختی من از وقتی شروع شد که فکر کر دما گر 
بیایم تهران وضعیت زند گی ام خوب می‌شود. اما به این 
فکر نکردم که باچه مشکلات دیگری روبرو می‌شوم. 
سی و چهار سال قبل در یک خانواده پرجمعیت. در یکی 
از شهرهای استان گیلان به دنیا آمدم. من پنجمین 
فرزن داز دوازده‌فرزن د خانواده‌بودم.چهار خواهر و 
هفت برادر دارم. پدرم معمار است. تعدادمان زیاد 
بود ودرآمد پدرم جوابگوی چه ارده نفر نبود. همین 
باعث شد من ادامه تحصیل ندهم. فقط توانستم تاسوم 
راهنمایی درس بخوانم.البته بعضی از بچه‌ها دیپلم 
گرفتند.امامن نتوانستم ورفتم دنبال کار و کاسبی.مدتی 
همان شهرستان کار کر دم.اما بعد تصمیم گرفتم بیایم 
تهران.هفده_هجده سالم بود که بی خیال سر بازی رفتن 
شدم و آمدم تهران ودر یک کار گاه‌بافند گی‌مشغول 
کار شدم. در آمد بافندگی انقدری نبود که من تصور 
می‌کر دم اما همچنان کار می کردم ومنتظر بودم تا شاید 
کار بهتری پیدا کنم. 

حقیقت رابخواهید بعدها خیلی کارهاراتجربه 
کردم.اماهیچ کدام در آمد خوبی‌نداشتند. تااینکه 
نمی دانم چه شد سر از ناصر خسر و در آوردم! 

خیلی زود فهمیدم در آمد داروفرروش‌های غیر مجاز 
ناصر خسرو خیلی بالاست. من هم که دنبال پول بودم. 
وسوسه شدم این کار را تجربه کنم. 

همان موقع‌ها بود که تصمیم گرفتم ازدواج کنم. 
سنتی ازدواج کر دم. همسرم دو سال از من کوچکتر بود. 
آن زمان من بیسست ودوس ال داشتم وهمسرم بيست 
سال.زندگی مان خیلی زود پا گرفت. زند گی متأهلی 
با مجردی خیلی فرق دارد. مجرد باشی فرق نمی کند 
چه بخوری. کجا بخوابی. اما متاهل که شدی مسئولیت 
داری و در قب ال مسئولیت‌هایت باید پول بپردازی و 
برای‌هزینه کردن‌باید در آمد داشته‌باشی.البته من 
بچه زرنگی بودم. زود کار رایاد گرفتم.بااینکه شاگرد 
بودم. اما بعد از مدتی می‌توانستم اسم داروهارا بخوانم 
و بدانم هر دارویی مخصوص چه کاری است. پزشکانی 
را که باماهمکاری‌داشتند شناخته بودم وخلاصه در 
عرض یکی -دو سال به تمام زیر وبم کار آشناشده 
بودم.ازدواج که کردم تصمیم گرفتم مستقل کار کنم 

درآمد فروش داروهای‌غیرمجاز ویاخاص 
خیلی زی اد بود. چون ادم‌هایی که انجامی آمدند 
مستاصل بودند و هر قیمتی که روی دارو می گذاشتیم, 
می خریدند. چون مجبور بودند. مثلاً اگر یک بسته ده 
تایی فسلان قر ص برای مادرمی آمد دوهزار تومان, 
آن‌رامی فروختیسم بیست هزار تومان! آن‌هم‌بدون 
هیچ دردسری. طرف می آمد می گفت فلان دارو را 


ا 
۶ اطلاعمات ب 


تهیه: مجید شادمان نژاد 

تنظیم و نگارش: سید فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 

۰٩۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 

این هفته: بازداشتگاه اوین 

ذ کر نام نام خانواد کی و شماره مجله الزامی است 

مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 

اگر شمابه جای‌این مد دجوبودید و در موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کر دید ؟ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت وبا تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 
نام برنده مجله شمارهع ۳۶۲ 
مهدی واحدی 3 
زهرا دهروبه 


باتشکرازهمکاری قوه قضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین»رجایی شهر‌فزل حصار وورامین:ریاست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمان زندنها 
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران وتمامی عزیزانی که‌در 
تهیه‌این گزارش ها یاریمان می دهند. 


علاقمندان به گفتگوی بی‌واسطه می توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


دارید؟ ماهم زنگ می زدیم فسلان جا که آ قا این دارو 
راداری؟ می گفت بلهامثلا ده‌هزار تومان.ماپیک 
می فرسستادیم دارورامی آورد می‌دادیم دست طرف 
صد هزار تومان! 

کم کم در آمدم خیلی زیاد شد. گاهی تاروزی یک 
میلیون تومان-آن روزها_در امد داشتم.در امد زياد 
باعث مشکلات زیادی هم می‌شود. خصوصاًا گر آدم 
جنبه‌اش را هم نداشته باشد. 

مشکل جدی‌من آن‌روزی شروع شد که رفته 
بودم اطر اف دربند در شمال تهران. داشتم با موتور 
برمی گشتم که بایک اتومبیل تصادف کردم. راننده 
اتومبیل که مقصر هم بود. خیلی ناراحت شد وبا اینکه 
من صدمه جدی ندیده بودم با اصرار مرابرد به منزلش 
که‌همان حوالی بود.از بد حادثه دوستاناودر منزلش در 
حال مصرف شیره‌تر یا ک بودند و تعارف کر دند که تو 
هم بیادو تا دود بگیر حالت بهتر شود. من هم رفتم و به 
قول معر وف همان دو تا دود شد دود دو دو دو... 

متأسفانه آن زمان شیره‌در ناصر خسرو, مثل مزه 
٦‏ ار ار او 
دردستش بود. خرید وفروشش بین داروفروش‌هاو 
دلال‌ها عادی بود. من خودم بارها و بارها دست این و 


۳۵٣ مار‎ 


آن‌دیده‌بودم اماتاقبل از آن روزاصلاطرفش هم نرفته 
بودم. .اما بعد از تجر به آن روز .وسوسه مصرف آن به 
سراغم آمد .حالاحساب کنید یک نفر در آمدش بالا 
باشد. مواد هم در دسترس‌اش باشد. به راحتی تسلیم 
می‌شود دیگر... همان طور که‌من تسلیم شدم.من در 
روز حدود شش گرم مصرف شیر ه داشتم که آن زمان 
سی -چهل هزار تومان خرج عمل من می شد و در برابر 
در ام دم‌اصلا رقمی نبود.مصر ف شيره فقط اعتیاد با 
خودش نداشت. چون در خانه امکان مصرف نداشتم. 
مجبور بودم بروم سراغ رفقایی که مصرف داشتند. 
وقتی‌سراغ رفیق می روی باید خر ج رفاقتت راهم بدهی. 
به این تر تیب در یک ولخر جی بی حساب و کتاب افتادم. 
از این طرف درمی آوردم و از آن طرف به باد می‌دادم. 
اصلاً معل وم نبود پول‌ها چطور می آید و چطور می رود. 
همین باعث شد ید تر شدن اختلافات من وهمسرم شد. 
همسرم زن حسابگری بود. ترجیح می داد قبل از هر 
چیز شرایط زند گی رابهتر کند. خیلی اهل خرید لباس 
و چیزهای دیگر نبود. بیشتر به فکر زندگی بود ومن 
برعکس او فقط به فکر شیک پوشیدن وخوب خوردن 
بودم. همسرم نگران دختر و پسرم بود. مدام غر می زد 
که بچه هر قدر بزرگ شود خرج و مخارجش هم زیاد 


می شود و من فقط به فکر یللی تللی خودم بودم. 

کم کم اختلافات من و همسرم بیشتر ندال 
راهم بگویم این اختلافات بهانه بود. من بیشتر دنبال 
یک جایی بودم که راحت مواد مصر ف کنم. تااینکه در 
همان روزهاء یک روز خانمی حدودا چهل ساله نزد من 
آمد و آمپول سقط جنین خواست. 

آن روزھا این آمپول فراوان‌ترین چیزی بود که 
ماداشتیم.چون متقاضی زیاد داشت. فروش ان 
درداروخانه‌ه اممنوع بود. مااین داروراازیکی از 
کشورهای همسایه به صورت قاچاقی می آوردیم. یعنی 
مانه. خودشان می آوردند.از ان طرف می | مدند. 
آمپول سقط جنین می آوردند و در قبالش از ماداروی 
مخصوص شیمی درمانی می گر فتند. 

داروهای‌شیمی درمانی از طر یق بر خی ازدار وخانه‌ها 
خارج می‌شد. ما دارورابه آنها می‌دادیم نه فقط آمپول 
سقط جنین می گر فتیم, بلکه مقدار زیادی هم پول 
می‌گرفتیم. در واقع آمپول سقط جنین برای ما رایگان 
درمی آمد ماما آن رابه قیمت بالایی می فروختیم واز 
دو سر سود کلان می‌بردیم. 

البته فقط فر وش دار و نبود بلکه باید پز شکی هم برای 
تزریق معرفی می کردیم. از آنجا که من به خاطر همین 
کار مدتی در مطب پزشکان مختلف کار کرده‌بودم 
خودم تزریق آن رایاد گرفته بودم و گاهی خودم این کار 
را انجام می دادم و بابت آن هم پول می گرفتم! 

بے ھرحال آن روز این خانم به من مراجعه کردو 
گفت دخترش دچار بارداری ناخواسته شد ه و چون بچه 
کوچک دار ند می‌خواهد سقط جنین کند.من دارو رابه 
اودادم و خودم هم برای تزریق آن به منزل آن خانم 
رفتم.همان روز متوجه شدم آن خانم همسر ندارد و تنها 
زندگی می کند دیدن شرایط اواین وسوسه رابه ذهنم 
انداخت که به اوپیشنهاد ازدواج موقت بدهم.پس یک 
مقدمه چینی کوتاه کردم وخلاصه‌ای از مشکلات خودم 
وهمسرم را گفتم و بعد پیشنهادم رامطرح کردم. او 
که‌انگار به خاطر شرایطش مش کلات زیادی داشت, 
بلافاصله قبول کرد و گفت اوهم به یک نفر احتیاج دار د تا 
سایه‌بالای سرش با شد ومردم برایش حرف در نیاورند! 
خلاصه ما این خانم را-دور از چشم همسر اولم -صیفه 
کردیم و زند گی دومی رابااو شروع کردیم. 

از آنجا که اوحدودآ دہ سالی از من‌بزر گتر بود. 
خیلی بهتر از همسرم راه و روش شوهرداری را بلد بود. 


(از بز رگی شنیدم که می گفت آدم‌ها معمار بخت 
خودشان هستند. هر کس خودش تصمیم می گیرد چطور 
زند گی اش را بسازد یا چطور آن رابه ورطه نابودی و تباهی 
بکشاند. 

مددجوی جوان ماء چون در یک خانواده پرجمعیت 
به دنیا آمده بود و شرایط مالی خوبی نداشتند هميشه به 
دنبال این بود تا کمبودهای دوره کود کی و نوجوانی‌اش را 
به نوعی جبران کند. پر کردن این خلاها آنقدر برایش مهم 
بود که اصلابه راہ و روش آن فکر نمی کرد. 

یکی از بدترین راه‌های پول در آوردن, زمانی است 
که فردی از شرایط استیصال و درماند گی مردم برای 


اصل(ً انگار زن ایدہ آل من بود.زنی که همیشه مرتب 
لباس می پوشید. به ظاهرش اهمیت می‌داد. غرغرو 
نبود. مدام از کارهای من ایراد نمی گرفت. همپای من 
در همه چیز بود. از خرید تامصرف مواد. آرامشی که 
درزندگی‌بااوداشتم,درزندگی باهمسرم‌نداشتم. 
شغل من خیلی پراسترس بود مدام نگران بودیم مأمور 
نیاید.دستگیر شویم. دیگر اعصاب و حوصله غر شنیدن 
نداشتیم. اماهمسرم اصلاً رعایت نمی کرد.از وقتی پایم 
به خانه می رسید غر می‌زد... جرا دیر امدی؟ چراباز 
لباس خریدی؟ چرا بچه رازدی؟ مقایسه‌این دوزند گی 
مراعصبی می کر د.راحتی که در خانه همسرم دومم 
داشتم. در خانه همسر اولم نداشتم. اگرچه به خاطر 
همین راحتی دلم می‌خواست ھمیشه آنجا باشم.اما به 
خاطر بچه‌هایم مجبور بودم به خانه خودم هم بروم۔البته 
اتش اختلافاتمان | نقدر زیاد شده بود که من هم یک 
شب در میان به خانه می رفتم. کار رابهانه می کردم وبه 
خانه‌همسر دومم می‌ ر فتم. گاهی هم سفر و گاهی‌مهمانی 
و خلاصه هر روز یک بهانه‌ای درمی آوردم. همسرم که 
ناخود آ گاه از این وضع هم شا کی شده‌بود, بیشتر بهانه 
گیری می کرد و من بیشتر از خانه فراری می‌شدم. او را 
از نظر مالی تحت فشار می گذاشتم و او بادوبچه همیشه 
در تنگنای مالی بود. خرید نمی کردم پول نمی‌دادم. به 
این شکل از او انتقام می گر فتم. در عوض برای زن دومم 
حسابی ولخرجی می کردم. 

کم کم کار اختلافاتمان بالا گرفت وهمسرم به 
خانواده‌ام شکایت کرد ویک شب همه بز ر گان فامیل 
آنهافکر می کردند چون من در ناصر خسرودارو 
می‌فر وشم.اخلاقم بد شده. گفتند باید کارم راعوض 
کنم و به قول معروف نان حلال دربیاورم. گفتم چه کار 
کنم؟ پیشنھاد دادند یک وانت بخر وبا آن کار کن!قبول 
کردم و گفتم امامن پول ندارم. واقعاً هم‌نداشتم. من یک 
ریال پس انداز نداشتم. هر چه درمی | وردم همان روز 
همه جمع شدند و کمک کردند و مایک وانت قراضه 
خریدیم تابا ان باربری کنیم. حقیقت را بخواهید باز هم 
بیشتر در ا مدم مال همسر دومم بود. باز هم همسر اولم 
رادر تنگنا قرار می‌دادم.حدود پنج -شش ماه‌از شغل 
جدیدم می گذشت که یک روز یک زن و مرد جوان جلو 
مرا گر فتند و گفتند اسباب کشی دار ند واز من خواستند 


پر کردن جیب خود استفاده کند. وقتی یسک نفر به خاطر 
نجات عزیزش و یا کمتر درد کشیدن او خودش را به آب و 
آتش می‌زند. فرد دیگری برای د رآوردن خرج عمل ورفیق 
بازی و خوشگذرانی‌اش, داروی او رابه دهه ابرابر قیمت 
می‌فروشد و این رذیلانه‌ترین کاری است که یک آدم در 
حق هم نوعش می تواند مر تکب شود. یعنی بهره برداری از 
درماند گی مردم.اوسال‌ها فرصت داشت تا خودش رااز 
منجلابی که در آن گرفتار آمده بود نجات دهد.امالذت 
در آمد زیاد و بی‌دردسر لذت خوشگذرانی‌های شیطانی. 
اجازه نمی داد تا روح انسانی‌اش صدای وجدانش را بشنود. او 


حتی از تلنگرهای همسرش به عنوان "غر زدن'' یاد می کند. 


۳ ۹ الاعات لین 


هم کمکشان کنم وهم بار راجابجا کنم. پول خوبی هم 
پیشنهاد کردند. من هم قبول کردم وباهم رفتیم. مرد 
جوان که لنگ لنگان راه‌می‌رفت گفت دیسک کمرش 
راعمل کرده وحال واحوال خوبی ندارد. من خودم 
به‌تنهایی وسایل رااز داخل خانه می | وردم وداخل 
وانت می چیدم خانم داخل بودند و | قابیرون ومن هم 
مشغول کار. دقیقا وقتی آخرین جعبه‌ها راداخل ماشین 
طرف و آن طرف من ایستاده‌اند واز زن و مرد جوان هم 
خبری‌نیست. پر سیدم چه شده؟ گفتند گزارش دزدی 
داده‌ان د! گفتم چه دزدی؟ این خانم و آقا مراآوردند تا 
وسایلشان راجابجا کنم!اما کدام خانم و آقا, آن دوغیب 
شده بودند... خلاصه ما را گر فتند و بردند اداره آگاهی. 
بعد هم صاحب خانه آمد و وسایلش رادید وادعا کرد 
یک کیلوطلاو سس اومفقود ده 
وخلاصه مارابه جرم سرقت به زندان انداختند. هر 
دزدی کرده‌ام!!ابعد از آنکه گیر افتادم» همسرم فهمید 
من زن دوم دارم. فهمید شیره مصرف می کنم و فهمید 
همسر دوم من در ناز و نعمت زند گی می کرد. او همه 
غیض‌اش راجمع کرد و روز داد گاه وقتی مرادستبند به 
دست دید جلو آمد و گفت:فقط آمدم بگویم النگوهایت 
مبارک باشد!بعد هم رفت. با همین یک جمله او من تا 
آمروز می‌سوزم. 

الان چندین سال است بد ون ملاقاتی اینجا هستم. 
خان‌واده خودم که طردم کردن د. زن دومم که حتی 
داد گاه‌هم نیامد. چه رسد به اینجا. همسر اولم هم بچه‌ها 
رابرداشت ورفت شهر و دیار خودشان. از همانجا 
هم تقاضای طلاق غیابی داد.ا گر چه من خیلی تلاش 
کردم. بارها ز نگ زدم.التماس کردم. گریه کردم که 
به من یک فرصت بدهد. اما او قبول نکر د. حتی پدرم را 
فررستادم تا او بر گرداند. اما آنها بااصراحت گفتند من 
برای آنها مرده‌ام! 

اینجاخیلی درد کشیدم.البته هن وزهم خودم 
می‌دانم درست نشده‌ام. اما به یک نتیجه مهم رسیده‌ام 
و آن‌اینکه اگر امروز حال و روزم این است به خاطر ناله 
ونفرین زن وبچه‌ام است. آه آنها دامنم را گرفت و مرا 
به این روز انداخت. چون آن همه سختی حق او نبود. او 
زن بساز و قانعی بود. 


زن بیچاره حتما خوب می‌دانسته بی بر کتی 
که زند گی اش را گرفته از پول حرام است.امااوبه 
جای در ک این موضوع با ازدواج دوم خودش را از همسر 
اولش دور کرد تا آخرین صداهای بیدار گر راهم خفه 
کند. قرار اواز ھمسسر اولش فقط برای خوشگذرانی بیشتر 
نبوده, بلکه بیشتر فرار از خودش بود. اما هیچ چیز در در گاه 
الهی بی حساب و کتاب نیست.امروز از آن مرد چه بر جا 
مانده؟ خانواده‌ای که طردش کردند.... زن و فرزندانی که 
او برایشان مرده و معشوقه‌ای که فراموشش کرده... تنها و 
بی کس وغریب در جایی که خودش خوب می‌داند به این 
زودی‌ها راه نجاتی از آن ندارد.) 
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گزارش خارجی 


ماو باتفری فا از مت ها پیش ہا هم دوست فد دایم و شود مان راد اریم 


میکروب من. میکروب تو میکروب او 

انسان‌همیشه به طور فزاینده مورد توجه 
دانشمندان‌بوده‌واین توجه جنبه‌های مختلفی داشته 
است. اما توجه به انسان به عنوان یک اکوسیستم 
میکروبی.موضوعی است که هم بر ای خود ماوهم برای 
دنیای علم ودانشمندان موضوع جالبی است. شاید 
ان عجیب با اکر تعذاد باکت ی‌هانی 
که با هر نفر از ما زند گی می کنند. ۱۰ برابر سلول‌های 
باکتری‌های مختلفی هستیم که هر جا هم که برویم. 
این تر کیب خاص رادنبال خود می کشیم و همواره با 
7۵0 میکرو ۰ 4 این راه 
هستند که بفهمند این تریلیون ار گانیسمی که در بدن 
مابه حیات خودادامه می‌دهند. چگونه بر سیستم 
گوارش, واکنش‌های‌سیستم ایمنی و حتی رفتار و خلق 
و خوی مااثر می گذارند. علاوه‌بر این امروزه‌بین 9 
ااه ر وراد ماه 
سپری می کنیم و تقریباً ۰ درصد از این زمان رادر 
خانه هستیم. 

محققان "مر کز تحقیقات میکروبی ؛ محیط‌های 
میکروبی مر تبط با ۷خانوادهوخانه‌های آنهارادر 
مدت زمانی شش هفته‌ای ار زیابی کر دند. سه خانواده 
ازاین گر وہ در این مدت جابجاشدند و خانه خود 
راعوض کردند. محققان دراین مدت دریافتند که 
ماخیلی سریع "اثر میکروبی "خود رابه مکان جدید 
منتقل می کنیم. بامرتب کردن 0۸ باکتری‌هادر 
خانه. محققان توانستند از تنوع میکروب‌های مختلف 
خانه تصویری ترسیم کنند همچنین باکتری‌های 
مکان‌های متفاوت رااز نظر ژنتیکی با هم مقایسه کنند. 
با کتری‌های هر خانه آنقدر منحصر به‌فرد بودند که 
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محققان بتوانند به طور دقیق افراد رابه منازلشان 
ارتباط دهند و آنها را بایک خط مستقیم به هم وصل 
کنند. حتی وقتی که اقامتگاه فرد ازمایش شونده در 
اتاق هتلی بود که به‌تازگی به آنجا نقل مکان کرده‌بود. 
این تحقیق همچنین نشان داد وقتی خانواده‌ها جابجا 
شدند. "اثر میکروبی "خود رانیز خیلی سریع در محل 
جدید مستقر می کنند. 

"سیمون لکس ".محقق‌بخشاکولوژی(علم‌عادت 
و طرز زندگی موجودات زندهونسبت آنها با محیط) 
دانشگاه شیکاگو می گوید: علت اینکه با کتری‌های 
هریک از مافو رآ محل زند گی مان رادر سلطه خود 
می گیرد ساده‌تر از چیزی است که فکرش رامی کنیم. 


حضور حیوان خانگی, تنوع باکتری‌های خانه 
رابه مقدار چشمگیری افزايش می‌دهد. همچنین 
حیوان خانگی نوعی میکروب دارد که حاوی 
پاتوژن(عامل بیماریزا) است 


دلیلش این است که تعداد مسیرهایی که با کتری‌از راہ 
آن وارد ساختمان شود انگشت شمار است. از دید گاه 
او تقریباً تمام باکتری‌های خانه می توانند سا کنان خانه 
به خانه شسمارفت و آمد می کنند نیز به منبع معمول 
افراد وسواسی که بیش از حد از پاک کننده‌ها استفاده 
می کنند هشدار می‌دهد و از آنها می‌خواهد با خواندن 
این گزارش,باردیگر در رویه خود تجدید نظر کنند 
زیرانتایج تحقيق‌ها ثابت کرده‌اند که هر چه بیشتر 
با اد 
می گذاریم!بھترین وشاید تنها کاری که افراد وسواسی 


ا 7 
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می توانند برای کاهش مقدار میکروب‌ها در خانه‌شان 
انجام بدھند این است که آنجانباشند زیراهرجاانسان 
باشد. با کتری‌های بی‌شماری نیز هستند. 

لکس می گوید: "مهم نیست که خانه‌ی ما از چه 
اکور کے اوا باطل اسب که 
فکر کنیم اگر در ساخت خانه از فلان مواد استفاده 
کرده‌بودیم.باکتری کمتری به ان راه‌می‌یافت. هر 
وقت انسانی وارد یک خانه‌ی خالی می شود مقداری 
با کتری‌هم وارد می‌شود و زمینه رابرای زند گی و 
رشد وتکامل وادامه حیات با کتری‌ها فراهم می کند. 
حتی اگربه حمام بروید وخود رابامواد ضد عفونی 
کنن ده بشویید. نیم ساعت پس از چنین حمامی 
میلیارده ابا کتری‌روی‌بدن شماجاخوش می کنند. 
تکثیر باکتری‌ها بسیار بسیار سریع است .از نظر 
محققان, ما مدام در حال تقسیم و به اشتراک گذاشتن 
باکتری‌هابین خودمان هستیم و خیلی کم پیش م یآ ید 
که به این مساله فکر کنیم.وقتی مدتی راباچند نفر 
درمحیطی بسته می‌مانیم. ان محیط خیلی زود به 
تصرف میکروب‌ها در می آید اما بد نیست بدانیم. 
۴ ساعت پس از تغییر مکان دادن تقریباً ۹۹ درصد 
از آن حجم با کتری‌ها همچنان در بدن ما وجود دارند. 
وق ۸ ۹ ثر هدر وی 
ما که با تغییر مکان, آن‌راجا گذاشسته‌ايم پس از چند 
روز کمرنگ می‌شود و سرانجام از بین می رود واثر 
میکروبی خان _واده‌جدید جای آن رامی گیرد.واین 
یعنی میکر وب‌هاو با کتری‌های هر خانواده‌ای به خود 
آن خانواده اختصاص دارد. ۱ 

محققان در بخشی از یک تحقیق. هز اران نمونه از 
بینی. دست. پا و نقاط مختلفی از خانه‌ی افراد داوطلب 
جمع آوری کر دند.مثلاً از کف آ شپز خانه,روی کابینت. 


طرش 


آ 


کلید برق. کف سرویس بهداشتی.دستگیره‌ی در و 
در ورودی خان هی آنها. معمولاً تصور می کنیم برخی 
نقاط خانه خیلی تمیز تر از بقیه جاها هستند و از نظر 
بهداشتی‌هیچ ایرادی ندارند اما محققان در یافتند نقاط 
مختلف خانه‌ای که به یک خانواده تعلق دارد. تقریباً به 
طور یکسان ميکر وب دارند ولی به عنوان مثال, میزان 
میکروب آشپز خانه‌ی یک خانه‌باخانه دیگر فرق دارد. 
سیمون لکس دراین باره‌می گوید: میکروب‌های‌روی 
میز اش زخانەی شما به میکر وب حمام یا توالت شما 
شبیه‌تر است تا به میکر وب‌های حمام یا توالت خانه‌ی 
همسایه‌ی شما' 


این یک مساله خانوادگی است! 


اینکه چگونه وباچه کسی زند گی می کنیم نیز 
نقشی مهم و کلیدی در تعیین نوع میکر وب‌های خانه 
مادارد. محققان دراین تحقیق نتیجه گر فتند که افرادی 
که‌در یک خانه مشترک زند گی می کنن داز نظر 
میکروبی به هم شباهت‌های بیشتری دار ند تاافرادی 
که‌اعضای یک خانواده‌هستند اما از هم دورند ودر 
مکان‌های مختلفی سکونت دارند. در دست زوج‌های 
جوان و همچنین زن و شوهرهایی که فرزند دارند. این 
ار 
تماس فیز یکی دار ند. یک نکته‌ی جالب دیگر: تنها یک 
نقطه در بدن ماانسان‌ها وجوددارد که از نظر میکر وبی. 
منحصر به خودمان است و حتی در افرادی که در یک 
خان ه سکونت دارند نیز باهم فرق دارد. و آن بینی 
است! لکس می گوید: بینی محیط نسبتاً ثابتی است 
که برای هر فر د انحصاری است. امابرای 
جاهای دیگر بدن مثل دست. موضوع به MR‏ 
این‌برمی گردد که باچه چیزی تماس 
داشتید. چه کارهایی انجام دادید باچه 
کسی ملاقات کردید.در شهر زند گی 
می کنید یاروستاو... در مورد دست» 
سس ۳ 
می شود تاژنتیک . 

نکته جالب توجه دیگری که از این 
تحقیق به دست آمد: اگرچه با کتری 
موجود در خانه و انسان‌های ساکن خانه 
ارتب-اط زیادی‌باهسم دارند وبه نوعی می نوان گفت از 
هم جدانیستند. این باکتری‌ها با حیوانات خانگی آن 
٣)].‏ بان ا 
که بگوییم داشتن حیوان در خانه هیچ مشکلی ندارد و 
به سلامت ما آسیب نمی زند زیر احضور حیوان خانگی, 
تنوع با کتری‌های خانه رابه مقدار چشمگیری افزايش 
می‌دهد. همچنین حیوان خانگی نوعی میکر وب دارد 
که ح اوی پاتوژن(عامل بیماری زا است.محققان 
معتقد ند هر چه اطلاعات ما درباره تنوع و میکروب‌ها 
بیشتر باشد. مفید تر خواهد بود وبه ما کمک بیشتری 
۴ ۹ له مهم این تست که 
خانه‌ی مااز خانه‌ی دیگران بهداشتی‌تر یاناسالم تر 
باشد. مهم این است که در سنین پایین تر در معرض 
میکروب قرار بگیریم تاسیستم ایمنی ما بهتر رشد کند 


و 


حتی‌اگربه‌حمامبروید و خود راباموادضدعفونی 
کننده بشویید نیم ساعت پس از چنین حمامی 
میلیاردها باکتری روی بدن شما جاخوش می‌کنند 


و تکامل یافته تر شود. در چنین شرایطی سیستم ایمنی 
سالم تری خواهیم داشت. مامی‌دانیم وبه این نتیجه 
رسیده‌ایم که برای کود کان کم سن وسال خوب نیست 
فقط سیستم میکر وبی خانه خود شان راتجر به کر ده‌وبه 
۷۷۹۳ سب و 
غیرعادی به نظر بر سد نه فقط به خاطر اینکه سر تا پای 
ما آمیزه‌ای از میکروب‌های مختلف است.به این دلیل 
که‌اين میکروب‌های عجیب وغریب. بخش مهمی از 
رشد سلامت خانواده محسوب می‌شوند." 


این روزها پروژه‌ای در حال انجام و تکمیل است 
ومحققان سعی دار ند خانواده‌ها؛ میکر وب‌های انها 
وخانه‌هایشان رابەعنوان اکوسیستمھای پیچیدەو 
فعال زیر نظر بگیرند. پیش از این» چنین تحقیق‌هایی 
از قبل روی این مسئله تمر کز می کردند که باکتری‌ها 
بیشتر در کدام نقاط و بر ای چه مد تی ز نده‌می‌مانند و 
یااینکه چگونه می‌توان آنهاراريشه کن کرد اما تحقیق 
کنونی می‌خواهد به فهم کامل‌تر و عمیق‌تری درباره 
این موضوع برسد که چه سطح و اندازه‌ای از با کتری 
به داشتن یک سیستم ایمنی سالم کمک می کند واگر 
میزان آن‌به چه‌اندازه‌ای بر سد می‌تواند خطر آفرین 
باشد. هدف بعدی این تیم تحقیقاتی این است که این 
تحقیق رابه محیط‌های بیمارستانی هم ار جاع بد هند. 
محققان گروه‌می گویند در محیط های بیمارستانی 


و 


<“ 


نیز با کتری‌های خوب و بد و مضر زند گی می کنند. 
درا ل لے کد اا بهداشتی کے ۳۱ 
بازهم کار کنان آنه اوافرادی که به آنجارفت‌وآمد 
ے کس ور مویه‌های اکتربانی اح رے تارود 

همان گونه که درک مااز ترس نسبت به باکتری‌ها 
به فهم ودر ک نقش آنها در | کوسیستم‌هاتغییر می‌یابد. 
روش‌های ماهم در مبارزه و مقابله با آلود گی‌هاتغییر 
خواهد کرد.به نظر می‌رسد تلاش برای دور کردن 
با کتری از محیط روزمره.بیهوده است ونتیجه‌ای 
دربر نخواهد داشت. در عوض» به تاز گی بر خی از 
27 5 که دران ر کے اھ 
می کنندنوعی اسپری تولید کرده‌اند که با کتری مفید 
دارد وبا استفاده از آنها می‌توانیم تا حدود زیادی 
عوامل بیماری‌زا راز خود دور کنیم. همچنین بر خی از 
معماران و مهندسان‌ساختمان‌نوید داده‌انددر آاینده 
سازه‌هایی طراحی و تولید خواهد شد که آلودگی 
محیطی راجذب می کنند و با کتری‌ه ای مفید رابه 
محیط زند گی ما تحویل خواهند داد. 


دوستی به نام باکتری 

شاید برای بسیاری از شما که در حال خواندن 
این گزارش هستید. کلمه باکت ری یاد آور بیماری یا 
عدم بهداشت باشد.اماحقیقت خلاف این است. مثلاً 
میکروار گانیسم‌هایی که در روده ما زند گی می کنند 
و تعدادشان به بیش از ۱۰۰ تریلیون می‌رسد. علاوه 
براینکه به تجزیه وهضم غذا کمک مهمی می کنند. 
عاملی بسیار حیاتی در مصونیت مااز امراض به 
شمار می‌روند. دانشمندان می گویند 
ماوباکتری‌ه اازمدت‌ه اپیش باهم 
دوست شده‌ایم و خودمان خبر نداریم. 
کت میکروبیوتا گونه‌ای میکر وا گانیسم 
۱ است که در ار گان‌های مختلفی از بدن 
زند گی می کنند که با محیط خارجی 
ارتباط دارند. مک وار همان که 
تولد از راہ پوست یا محیط اطراف به 
نوزاد منتقل می شود ونقش مھمی در 
عملکرد طبیعی بدن دارد. وبەخصوص 
در رودہ برای جلو گیری از پیشرفت 
بیماری‌ه انقش موثری ایفا می کند. میکر وبیوتای هر 
فرد منحصر به خود اوست و به نوعی. هویت او به شمار 
می‌رود. عوامل مختلفی مانند رژیم غذایی. مصرف 
آنتی بیوتیک‌ها, ژنتیک یا استرس بر این میکروبیوتا 

تاثیر می گذارند. 


بر سیستم گوارش ماوبەخصوص روده‌اثر می گذارد 
مدت زیادی می گذرد اما دانش نوین نشان می دھد 
این ارتباط می تواند دوسویه باشد. یعنی, تحقیقات 
جدیدنشان دادەاند که میکروبیوتای روده‌می‌تواند 
در مواردی باعث اختلالات روحی خاصی مثل اختلال 
اضطراب, اختلال در رفتار اجتماعی مناسب, استرس 
و... شود. به طور کلی می‌توان گفت. میکر وب‌هادر 
بقیه در صفحه ۳۱ 


۳ ۳ رواو اطلاعات کک ےک 


ذداذت را نگهداد تاد ادوانت رانگه دای 


امام دی العاددیین (ع 


تسد 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


سسوال: مازن‌وشوھری هدستیم که باوجود ۰سال 
زند گی مشتر ک وداشتن یک فرزندھر وقت به مشکلی 
برمی‌خوریم. گویی قادر به حل کردن آن نیستیم وبرعکس 
از دل یک مشکل, چند موضوع دیگر هم متولد می شود و هر 
دو نفر نمی‌توانیم راہ حل مناسبی برای مشکل به وجود آمده 
پیدا کنیم. طوری که ترس از بروز مشکل وحل نشدن آن 
لذت زند گی آرام رااز ما گر فته است واز کارشناسان مجله 
می خواھیم: ۱ -چطور مشکلات را شناسایی کنیم ۲-چطور 

مشکل راحل کنیم که هر دو طرف راضی باشیم ؟ 
با تشکر 


مریم-ج -کازرون 


مهار ت حل مسئله 

پاسخ: با سلام خدمت شما خواننده قدیمی مجله 
معمولا حل مسایل زناشویی.مشکل ترازمسایل فردی 
است. زیر ازمانی که لازم است خواسته‌هاءمعیارها: 
وانتظارات متفاوت زوجین باهم سا زگار شود.این کار 
به سختی انجام می گیرد به این دلیل که هر یک از آنها 
معیارها وخواسته‌های خود را دارند. گاهی اوقات هم 
که زوجین سعی می کنند که به خواسته‌ها ونظرات 
یکدیگر احترام بگذار ند باز هم مشکلاتشان به راحتی 
حل نمی‌شود زیرادر زمان بروز مشکل یا مسئله‌ای در 
زند گیشان دلخوری‌ها واشتباهات گذشته آنها مانع 
ارزیابی درستی از موقعیت مشکل زا می‌شود. 

بنابراین هنگامی که با مشکلی در زند گی زناشویی 
خود مواجه می‌شسوید مثل مشکل در بودجه بندی 
مالی خانواده» مشکل در تصمیم گیری برای رفتن 
به مسافرت یا منزل اقوام واز این قبیل مشکلات 
اولین کاری که باید انجام دهید این است که بر روی 
مسئله ویا مشکل در زمان حال تمر کز وسعی نکنید 
مشکلات گذشته رایاد آوری کنید. چون این کار 
شمارااز رسیدن به هدفتان که همان حل مشکل 
ایجاد شده‌است دور کر ده وسبب دلخوری بین شما 
و همسر تان می‌شود. پس بهتر است با کمک یکدیگر 
به دنبال راه‌حل‌های جدیدی بر ای حل مشکلتان باشید 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایے یک داد گس تری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
ارشنبه‌ها از ا ت 
۱۳/۳ تا ۱۶با شس۹مارہ تلفن: 
۲۰۸۹ 


آقای|کبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبه‌ها از ساعت 

۰ تا ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


اطلاعات :گی مار ۳۵٣‏ 


تا اینکه روی روش‌های قدیمی تمر کز کنید. 

موضوع مھمی که درباره مهارت حل مسئله باید 
بدانیداین است که دربیشتر وقت‌هامشکل,.مورداصلی 
یت بلک اتاد ازرا:خل قدیعی مشکل بارا 
ا میت وهای دلیل لسا 
که شما یاس خی می دھید که در لحظه در ست به نظر 
می‌رسد.اما در دراز مدت موثر نیست.مثلازمانی که 
آپارتمان کوچکی دارید ولی بااین حال وسایل زیادی 
داریدیامهمانی‌های‌بزر گید رآن‌می گیر ید پس زند گی 
در آپارتمان کوچک برای شما مشکل ساز می شود در 
حالی که اگر به جای تمر کز بر آپارتمان کوچک سعی 
کنید به جیزهایی که نگه‌می‌دارید و کارهایی که‌در این 
خانه انجام می دھید تمر کز کنید. شاید مشکلتان حل 
شود.مثل اینکه از مبلمان بز رگ ووسایل زیاد در خانه 
استفادنکنید ی سعی کنید مهمانی‌های کوچکی ٹربیب 
دهید تا مشکلی برایتان ایجاد نشود. 

برای حل یک مستله مر احل زیر راد ر نظر 
بگیرید: 

۱-تعری_ف مشکل ۲-تعیین‌هدف‌ها ۳-فکر 
کردن درباره‌همه فکرهایی که برای حل مشکل به 
ذهنتان می رسد ۴-آزمایش راه‌حل‌هایی که‌انتخاب 
کرده‌اید ۵-ارزشیابی. 

١-در‏ مرحله اول باید سعی کنید تعر یف درستی 
ازمشکل داشته باشیدمٹلامن وهمسرم وقتی برای 
باهم بودن نداریم وبعد تا آنجا که می توانید درباره 
پاسخ‌هایی که به‌این موقعیت می دھیدبنویسید.مثلا 
ممکن است شمادائم به همسر تان غر بز نید یا همسر 
شما دائم گوشزد کند که کارش زیاد است ونمی تواند 


زودتر به منزل بیاید. 
۲-در مرحله دوم اهدافی که برای رسیدن به 
خواسته خوددار ید را یادداشت کنید.مثال:زمانی برای 


باهم بودن .سعی کنید این اصل را که خود موضوع مشکل 
بلکه راه حل‌های تکراری مشکل ساز است 


راموردتوجه قرار دھیدوبھتر اسست این طور بگویید؛ 


ساز یست. ر 


آقای مجتبی فضیلت خواه 
کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
مشاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک داد گستسری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


| خانم سیده شادبه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
| دوشنبه ها از ساعت!! تا ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشکل اصلی این نیست که‌ماوقت کافی برای کنار هم 
بودن نداریم بلکه مشکل این است که وقتی در کنار 
هم هستیم به یکدیگر توجهی نداریم یا برنامه ریزی 
درستی برای با هم بودن نداریم. يا ممکن است تعریفی 
که از باهم بودن در ذهن خود دارید درست نباشد.مثلا 
ممکن است بتوانید نیاز خود رابرای‌باهم بودن هنگام غذا 
خوردن یا تلویزیون دیدن با یکدیگر داشته باشید. 

۳-در مر حله سوم همه راه حل‌های احتمالی را که 
برای حل مشکل به ذهنتان می ر سد بدون قضاوت 
کردن در موردشان یاسبک وسنگین کردن آنها 
در نظربگیرید.یاروی یک کاغذ بنویسید.هرچه 
ایده‌های بیشتری داشته باشید بهتر است وسعی کنید 
راه‌حل‌های ی را که تابه حال‌امتحان نکرده‌اید راهم 
بنویسید.سپس همه افکار وایده‌هایی را که نوشتید 
نگاه کر ده و آنهایی را که غیر عملی ونامناسب هستند 
راحذف کنیدوایده‌های خوب را بیش تر مورد بررسی 
قرار دهید.مثلااز جمله کارهایی که برای باهم بودن 
می‌توان‌انجام‌داد: ۱-برنامه‌ریزی کردن برای 
روزهای تعطیل ۲-باهم شام خوردن ۲-زمان کوتاهی 
راباهم قدم زدن ۴-نگاه کر دن به سریال مورد علاقه 
ود سغی کتیذ از بین این راہ حل هارا حل ۱۳۳۳۱ 
هردو شما مناسب وعملی هست را انتخاب کنید. 

۴-در مرحلے چهارم راہ حلهایی را که امکان 
می‌دهی د مشکل شماراحل کنندبه کار ببرید. 
مثلاشاید به‌اين نتیجه برسید که بهترین زمانی که 
می‌توانید با هم بگذرانید زمان دیدن تلویزیون یا 
خوردن شام است. 

۵-مرحله پنجم.دوباره به عقب بر گرد ید وببینید 
راه حل شما چقدر موثر بوده است. به عبارتی به 
ارزشیایی راه‌حل‌های انتخابی خود نگاهی بیندازید۔در 
این مر حله اگر به نتیجه رسیدید که مش کل شماحل 
شده‌است همان راه‌را ادامه دهید. در غیر این صورت 
دوباره‌بهدنبال امتحان کر دن راه‌ه ای‌جدید برای 
موقعیت مشکل زا باشید. 
آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی 
یکشنبه هفتم تیر ماه از ٩‏ تا ۱۱با 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 

روزهای یکشنبه از ساعت ١١ا٢١‏ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ مشاوره حضوری با 


خانم لبلاپورسمر 
کارشناس ارشد - روان درمانی 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ 
با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ازدواج » خانواده 


کی 
کا رت خا 4 
گزارش خارجی مر 
ہ8 7 
بقيه از صفحه ۱٩‏ 


خلق وخوی‌مانیز دخالت دار ند و آن رادستکاری 
می‌کنن د. جرقه این موضوع از تقریباً ۰ ۱ سال پیش 
زده‌شد.زمانی که گروهی از محققان ژاپنی هنگام 
اط روی موش ےک لی دس افش اا 
هنگام آزمایش روی‌موش‌هایی که در محیط کاملاً 
استریل پرورش یافته بودند. مشاهده کردند که‌میزان 
هورمون استرس در موش‌های عاری از حجم بالای 
با کتری‌به نسبت بقیه موش‌هابیشتر است.علاوه 
براین,وقتی این موش‌هاء مخصوصاً آنهایی که سن 
کمتری داشتند, در معرض نوع خاصی باکتری قرار 
می گر فتند. عملکرد استر سشان تغییر می کرد. 

دکتر جین‌فاستر "این تحقیق رابه روشی دیگر 
E‏ 
+۵۸ وای ا اک ۶ تاار 
راه‌های پیچ درپیچ بگذرند و به مقصدی معلوم برسند. 
نتیجه این شد که موش‌های استریل. مدت بیشتری 
رانسبت به موش‌های عادی برای پیمودن 
ماز صرف می کردند. د کتر فاستر می گوید: 
''مادقیقاً می دانیم کدام نواحی مغز در گیر 
شود اما که یلیلک اوا 
با تغییر و دستکاری در میکر وبیوتاء تغییر رویه 
می‌دهند . محققان عقیده دارن د با تمام این 
آزمایش‌ها و بررسی‌هاء درک این موضوع که 
باکتری‌ه ابر خلق و خوی مااثر می گذارند. 
کمی دور از ذهن وتامل برانگیزاست.دریک 
تحقیق, محققان میکر وب‌های روده گروهی از 
موش‌هارابه روده موش‌های سالم وعاری از میکروب 
منتقل کردند. در نتیجه, رفتار این دو گروه کاملاً جابجا 
شد. 

ام امحقق ان به یک نکته مهم تر اشاره‌می کنند: 
اهمیت سن.بر رسی‌های مختلف نشان دادند که تغییر 
وا کنش موش‌هابه استرس واضطراب بادستکاری 
میکر وبیوتای رودہ در سنین پایین تر امکان پذ یر بود. 
اگر این تاثیر در انسان نیز وجود داشته‌باشد.بهتر 
است تداخل و دستکاری در کود کی انجام گیرد. 
کر کے ررد ااا او واا الک باب 
نمی‌شود. و محققان عقیدہ دارند این همان دوره‌ای 
۰01 مال مهرد تال سا الم 
درمانی در بز ر گسالان نی زاهمیت دارد زیرابه‌طور 
طبیعی,بابالارفتن سن ازمیزان باکتری‌های رودهما 
کاسته می‌شود. "پروفسور مایر "می گوید هرچه سن 
بالاتر می رود تر کیب میکروبیوتابه دوران کود کی 
نزدیکتر می شود بنابراین نفوذ وتاثیر گذاشتن بر 
عملکرد مغز در این دوران می تواند مفید باشد. 

علت دقیق اینکه جگونه و چرامیکروبیوتای روده 
بر عملکرد مغز مااثر می گذارد. هنوز برای دانشمندان 
مشخص نیست. فاستر می گوید: "وقتی ماسر درد 
داریم. ممکن است به سر ما ضر به‌ای وارد شده باشد 
یااینکه بدن مابی اب شده باشد. هر دوی اینها با اینکه 


شاید برایتان عجیب باشد اگر بگوبیم تعداد 
باکتری‌هایی که با هر نفر از ما زندگی می‌کنند. 
۰ برایر سلول‌های ما هستند 


دوعلت متفاوت هستند یک نتیجه واحد رادر پی 
دارند.امادرباره تاثیر با کتری‌های روده‌بر عملکرد 
مغز.مساله متفاوت است.احتمالات زیادی مطرح 
روده‌به طور مستقیم یاغیرمستقیم با شاخه‌ها و 
انشسعاب‌هایی از عصب‌های درون روده فعل و انفعال 
رهاسازی‌هورمون‌های خاصی می شوند. باسیستم 
ایمنی فعل و انفعال بر قرار می کنند و یا موجب تهییج 
عملکرد عصب روده می‌شوند . 


نوسانات خلق و خو 


پروفسور جان کرایان "می گوید: انواع مختلفی 
از بااکتری وجود دارد و همه آنها تاثیر متفاوتی بر ابعاد 
مخت ف فیزیولوژی بدن مامی گذار ند اما تحقیقات 


انسانی در این باره‌بسیار انگشت شمار است و این 
روند کار را دشوار می کند. با کتری‌های گوناگون. 
تاثیر متفاوتی بر خلق و خوی ماانسان‌ها دارند. همین 
طور بر جانوران. در یک تحقیق, به داوطلبانی که همگی 
درسلامت کامل‌بودند. ۰روز پروبیوتیک داده‌شد 
وبه گروهی دیگر فقط نوعی شبه دارو. و این نتیجه به 
دست آمد که‌اين افر اد.بهتر از گروهی که شبه‌دارو 
دریافت کرده‌بودند عمل کردند و یرسشنامه‌های 
استرسافسردگی و اضطراب رابهتر پر کردند اما 
این بدان معنانیست که ماباید قفسه‌های خانه خود 
راازپروبیوتیک پر کنیم.از نظر محققان. به جای این 
کار بهتر است بدانیم کدام با کتری وبه چه دلیلی ضد 
افسرد گی و اضطراب است." 


موش‌هاو آدم‌ها 

با اینکه محققان عقیده دار ند هنوز در آغاز این راه 
هستند ولی از حالا به آینده‌می‌نگر ند. آینده‌ای که قرار 
است داروهایی موسوم به "روان‌بیوتیک "به‌درمان 
افرادی بپردازد که از اختسلالات روحی و روانی رنج 
می برند. آنها همچنین معتقدند.ایجاد موقعیت‌هایی 
کهبه افزایش با کتری‌ه ای مفید بدن کمک کند نیز 
۷٢00778۲7۳‏ اک 
توضیح می دهد: "فکر می کنم امید زیادی وجود دارد 


۱۳ئ۹ 


۰ 


اه 


که‌در آینده‌وقتی‌برای آ زمایش خون وچکاپ می رویم, 
یک عکس یانمودار هم از وضعیت میکروبی خودمان 
داشته باشیم و شاید این کار.موازی بادرمان‌های دیگر 
اران کک کا 

ام امخالف آن‌می کرد تارمایی کهمذارک کف 
دراختیار نباشد که نشان دهد میکر وب‌های مختلف 
چگون هدرایجادوضعی ت روحی وروانی‌متفاوت 
ان رمیگذارن د.نمی‌توانیم به طور دقیسق بگوییم که 
آنچه که درباره موش می دانیم, چگونه به انسان هم 
مرتبط می‌شود. آنها می گویند بین "موش‌ها و آدم‌ها" 
تفاوت‌های زیادی وجود دار دو مغز انسان در مقایسه‌با 
دیگر حانوران دارایساختار ای اسب ۹ "مھ 
بدون شک بر عملکرد میکروبیوتای روده تاثیر خواهد 
گذاشست.مثلاً اگر میکروبیوتابه سطوح پایین تر مغز 
موش سیگنال بفرستد. موش نمی‌تواند آن را تنظیم یا 
خنثی کند چون چنین ناحیه‌ای در مغز او وجود ندارد. 
در نتیجه رفتار خاصی از خود بروز نمی‌دهد. امادر 
انسان قضیه متفاوت است. در قشر مخ او چنین بخشی 
وجود دارد وبرای این کار ساخته شده و می تواند در 
موقم ملس نشان دهد: 

دریک تحقیق. گروهی از خانم‌های 
سالم رابه سه دسته تقسیم کردند: به یک 
گروه‌ماست پروبیوتیک داده‌شد.به گروه 
دوم پروبیوتیک بدون لبنی ات وبه گروه 
سوم چیزی داده نشد. در اغاز تحقیق, مغز 
خانم‌ها بررسی شدند. سپس ۴هفته بعد از 
آغاز آزمایش,مغز آنهامجددآبادستگاه 
مخصوصی بررسی شد. محققان دریافتند که 
بین این سے گروہ: در اتصال نواحی مختلف 
مغز هن‌گام استراحت. تفاوت‌هایی وجود داشت. 
همچنین وقتی از خانم‌ها در خواست می شد تصویر 
چهره‌های خشمگین یا وحشت زده رابه تصاویر مشابه 
وصل کنند. گروهی که پروبیوتیسک مصرف کرده 
بودند. فعالیت مغزشان در نواحی مر تبط باحواس 
ما ان ۹ ۹9م 
بود. توضیحی درباره‌ی پروبیوتیک: "فلور روده" برای 
بهتر کردن عمل هضم باکتری‌هایی تولید می کند که 
پروبیوتیسک نام دارند. منبع این با کتری در لبنیات و 
میوه‌ها است. وجود پروبیوتیک بے اندازه‌ی لازم در 
بدن, به نمایان شدن اثرات سلامتی ختم می‌شود. 

اینکه واقعا میکروب‌ها چق در بر خلق و خوی ما 
ایکا وال لت کا آنه ات 
تکمیلی نیاز دار د اما محققان و دانشمندان می گویند در 
آینده به بااکتری‌ها به چشم مزاحم و مهاجمانی کثیف 
نگاه‌نخواهیم کرد. و شاید به آنهابه عنوان‌مهمان 
خوشامد بگوییم. و حتی شاید آنهارابه عنوان عضوی 
از خانه خود بپذیریم. امشب. وقتی کار تان تمام شد و 
خواستید استراحت کنید. به این فکر کنید که علاوه بر 
شماواعضای خانواده‌تان, تریلیون‌هابا کتری‌هم در 
کنار تان هستند و از این مصاحبت دسته جمعی لذت 
ببرید. شاید با کتری‌ها هم می‌خواهند به شما یاد آوری 
کنند که: هیچ جا خانه نمی شود! 
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پاورقی تاریخی 


سیدهاشم هوشی سادات 


نت 


سیر تحولات ایران 


3 


از قاجار تاانقلاف ان 


بیانیه جناح های سیاسی عليه وضع موجود 

در ادامه تحولات سیاسی نیمه اول سال ۱۳۵۶ 
وبه تبعیت از جنبش اجتماعی که از وضع موجود 
ناراضی بودند. بیانیه‌ای در آبان همان سال باعنوان 
"بیانیه درخواست‌های‌همگانی منتشر شد.دراین 
بیانیه تحلیلی جامع.از ریشه‌های انحراف رژیم شاه و 
زمینه‌های رشد جنبش عمومی مر دم ایران ارائه شد. 
دراین بیانیه به شرایط استبدادی حا کم بر کشور از 
شهریور ۲ به طور عام و از خرداد ۲ به طور 
ویژه و خاص پر داخته شد ور شد روزافزون حر کت‌های 
اجتماعی رامعلول این سیاست دانست. 

در پایان این بیانیه بر اجرای کامل قانون اساسی. 
آزادی زندانی ان و تبعید شد گان سیاسےی, آزادی 
احزاب سیاسی ومجامع مذهبی, آزادی مطبوعات. 
احیای استقلال قوه قضاییه, تعقیب و مجازات قانونی 
متجاوزان به حقوق اساسی و منافع ملی در طول سه 
دهه و... تاکید شد. 

نکته جالب این است که رهبران اکثریت قریب به 
اتفاق احزاب وجربان‌ھای سیاسی.سیاسی _مذھبی, 
لی و مستقل این تیائیةزاامضا کردند. 

مهن دس بازرگان.دکترسحابی:د کتر کریم 
سنجابی,فریدون آدمیت.شمس آل احمد.سیمین 
دانشور. احمد صدر و حاج سید جوادی ود کتر کاظم 
سامی از جمله امضا کنند گان بودند. 

صدور این بیانیه در آن مقطع نشان داد که تمامی 
جریان‌های مستقل سیاسی جامعه با سیاست‌های 
رژیم حاکم مخالف بوده و خواهان ایجاد تحول اساسی 
هستند.(صفحاتی از تاریخ معاصر ایران_ج ٩_ص‏ 
۸همزم ان باصدور این بیانیه جمعیت "دفاع از 
آزادی و حقوق بشر "نیز فعالیت خود را آغاز کرد تابه 
موازات حر کت مر دم.ضمن ار تباط فعال با مجامع بین 
المللی حقوق بشر ندای مظلومیت مردم ستمدیده. 
زندانی ان و تبعیدیان سیاسی رابه گ وش جهانیان 
برساند و مظالم رژیم و دیکتاتوری را افشا کند. 


مراسم دعا در حرم عبدالعظیم 
در ادامه حر کت‌های سیاسی و مذهبی, بسیاری 
از شخصیت‌های مبارز در مهر ماه ۶ از مردم 
خواستند که با تجمع در حرم مطهر حضرت 
عبدالعظیم (ع) در شهرری, برای آزادی زندانیان 
سیاسی مراسم دعا و نیایش بر گزار کنند. استقبال 
وسیع مردم از این حر کت اجتماعی و دینی سبب شد 
تا نیروهای ویژه گارد شهربانی در خیابان‌های منتهی 
به حرم مطهر استقرار یافته و به ضرب و شتم شدید 
مردم به ویژه بانوان محجبه پرداخته و گروه زیادی 
رادستگیر کنند.حضور مردم در شهرری در عصر 
روز جمعه پانزدهم مهر ماه ۶انعکاس گسترده‌ای 
داشت ولذا در روز شنبه ۱۶ مهر این خبر با عنوان 
"تظافرات غوامل مازکشیست اشلامی در ریس 
و شهرری" در روزنامه‌های کثیرالانتشار واز جمله 
اطلاعات و کیهان منتشر شد. 
تحصن تاریخی در کلیسای پاریس 
ھمزمان با ح کتھای داخل ایران, به ابتکار 
حجت الاسلام محمد منتظری و همکاری وسیع 
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی در 
اروپ او آمریکاو نهضت روحانیسون مبارزایران در 
خارج از کشور'تحصن گسترده‌ای‌در کلیسای ''سنت 
مری"'پاریس بر گزار شد. محمد منتظری که نقش 
رهبری‌اين تحصن تاریخی رابر عهده داشت. پس 
از بازداشت‌های‌مکرر وهمراه باشکنجه‌های سنگین 
ساواک در سال‌های ۳۴۴-۴۷ ۱.سرانجام مخفی و 
درسال ۱۳۵۰ ازایران خارج شد و مبارزات خود رادر 
نجف اشرف: سوریه و لبنان عليه رژیم ادامه داد. 
وی یکی از شاخص‌ترین مبارزان مسلمان ایرانی 
بود که ار تباطات وسیع بادیگر مبارزان داشت وتوانایی 
اودر تشکل و سازماندهی نیر وهای مبارز برجسته بود. 
تحصن مسلمانان مبارز ایرانی در کلیسای مر کزی 
پاریس نقش مهمی در افشای سیاست‌های استبدادی 
رژیم گذشته در سطح بین المللی داشت. آزادی آ یات و 
حجج اسلام طالقانی, منتظری و هاشمی رفسنجانی "و 
دیگر مبارزان‌مسلمان‌مانند مهندس عزتا...سحابی 
ومهندس لطف ...میثمی از جمله خواسته‌های مهم 
متحصنین بود 
شهادت ایت ا... سید مصطفی خمینی 
بدون شک مهم ترین واقعه سال ۵۶ که نقش مهمی 
درپیشبرد واوج گیری نھضت اسلامی داشت وموجب 
شد تانام "امام خمینی" "یک بار دیگر و پس از پانزده 
سال در سطح وسیع بر زبان مردم جاری شود و زمینه 
برای انسجام و تشکل هر چه بیشتر اقشار مردم تحت 
رهبری ایشان برای تحقق اهداف ضداستبدادی و ضد 
استیلای خارجی نهضت مساعد شود شهادت آیت 
... حاج آقا مصطفی خمینی در اول آبان ۱۳۵۶ بود. 
در گذشت مبهم و مشک وک ایشان در نجف اشرف 
موجب شد تاتمامی شخصیت ها و جر یان های‌سیاسی و 
مذهبی ایران. یک بار دیگر به طور منسجم و یکپار چه 
ارادت و عواطف خود رانسبت به رهبر تبعیدی نهضت 
ابراز کنند. مسئله‌ای که به شدت موجب حسادت. 


هه 
اطلاعات کل سارو ۳۹۵۶ 


خشم,نگرانی واضطراب رژیم شد و روند تقابل با 
حر کت مردم راپس از این وقایع تشدید کرد. 
تسلیت همه جریان‌ها به امام 
در جریان رحلت حاج آقا مصطفی, شخصیت‌ها و 
جریان‌های سیاسی و ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌های 
مختلف و بر گزاری مجالس ختم باشکوه در تهران و 
قم و دیگر شهرهای بز رگ از مقام علمی و سیاسی 
وی تجلیل کر دند. هر گاه که سخنرانان مذهبی در 
مراسم ختم نام امام را می‌بر دند. غریو صلوات‌های 
مکرر مردم, ستون مساجد را می‌لر زاند. 
بدین ترتیب پس از ۱۵ سال یک بار دیگر نام 
"خمینی "به طور گسترده و با استقبال و شور وسیع بر 
سر زبان‌ها افتاد. در این مراسم به ویژه مر اسم ختم 
مسجدارک و مسجد جامع بازار تهران و بزرگداشت با 
شکوه مسجد اعظم قم در صد ر درخواست‌های مردم. 
باز گشت امام از تبعید و آزادی کامل زندانیان سیاسی 
به ویژه آیات عظام "طالقانی و منتظری " بود. 
مراسم بزرگداشت نجف اشرف 
در نجف نیز مراسم تشییع باشکوهی بر گزار شد و 
مرجع بز رگ تقلید حوزه علمیه نجف اشرف. آیت آ... 
العظمی خویی بر پیکر حاج آقا مصطفی نماز اقامه کرد 
ودر مقبره آیت|... غروی اصفهانی مشوور به کمپانی 
-درصحن وجوار حرم مطهر حضرت علی (ع) -به 
خاک سپرده‌شد. سخنرانی امام در مراسم ختم حاج آقا 
مصطفی از اھمیت تاریخی بر خوردار بود.ایشان ضمن 
اینکه رحلت ایشان رااز الطاف خفبّه الھی دانستند "با 
تحلیل شرایط حاکم بر ایران همه جناح‌های سیاسی به 
ویژہ''جناح روحانی وروشنفکران‌دینی "رابه وحدت 
دعوت کرد.واز همه آنها خواستند که از فضای باز 
سیاسی به وجود | مده حداکثر استفاده‌رادر راستای 
سرنگونی نظام استبدادی ودیکتاتوری وبر قراری‌نظام 
عادلانه اسلای ببرند.(نهضت روحانیون‌ایران_علی 
دوانی -ج ۶-ص ۵۱۸) 
مراسم باشکوه مسجد ارک 
در مراسم ختم حاج آقامصطفی در مسجد ار ک, 
دکتر حسن روحانی سخنرانی تاریخی و جذابی ایراد 
واززعیم نهضت اسلامی با نام "امام "یاد کرد واز 
نقش موثر ایشان در بیداری مردم و مبارزه با استبداد 
و استعمار تجلیل و بر ادامه مب‌ارزه تا پیر وزی نهایی 
تاکید نمود.همچنین در مجلس ختم قم که از سوی 
مراجع تقلید و آیات‌عظام شریعتمداری, گلپایگانی 
و مرعشی نجفی "بر گزار شد. سه تن از فضلای جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم. "حجج اسلام: خزعلی, 
خلخالی و ربانی املشی" به سخنرانی پرداختند. 
مراسم ختم اربعین در قم 
درمراسماربعین حاج آقامصطفی که درقم 
بر گزار شد. حجت الاسلام محمد جواد حجتی کرمانی 
(که‌از سال ۱۳۴۳ تا ۱۳۵۵ محبوس بود) سخنرانی 
پرشسوری کرد وضمن تحلیل شرایط حاکم بر ایران و 
مظالم رژیم دیکتاتوری, آزادی زندانیان سیاسی را 
خواستار شد. پس از پایان این مر اسم مردم وطلاب 
برای باز گشودن مجدد مدرسه فیضیّه ( که پس از 


قیام ۱۷ خرداد ۴بسته شده‌بود) حر کت کردند که 
باواکنش شدید نیروهای پلیس آمنیتی مواجه شدند 
و گروه بسیاری از مردم مصدوم و مجروح و بازداشت 
که در پایان منبر وتوسط آقای حجتی کرمانی قرائت 
شد. "باز گشت امام به ایران آ زادی زندانیان سیاسی 
به ویژه آیت |... طالقانی و آیتا... منتظری.استرداد 
مدرسه فیضیّه؛ انحلال گارد دانشگاه تغییر مجدد 
تاریخ به هجری شمسی آزادی مطبوعات ورفع 
سانسور, آزادی اجتماعات و بیان و قلم, توجه کامل به 
وضع ناهنجار کار گران و کشاور زان و... خواسته شد 
که مورد تایید مردم قرار گرفت. 
پیام رسمی امام از نجف 

ام ام خمینی پس از اربعین رحلت حاج آقامصطفی 
باانتشار پیامی. ضمن تقدیر از عواطف و احساسات 
همه اقشار اعم از مراجع تقلید. روحانیون, دانشگاهیان و 
روشنفکران‌داخل وخارج وبازاریان. ضمن ارائه تحلیلی 
جامع از دوران حکومت پهلوی به ویژه در دهه‌های ۵۰ 
-۱۳۳۰ وس کوب شدید مردم و نیروهای سیاسی:از 
خود رادر راه حذف نظام سلطنتی استبدادی معطوف 
نمایند. این پیام برای رژیم بسیار سنگین و کوبنده‌بود 
ولذادر صدد بر آمد تاباوا کنش سریع نسبت به این 
تحولات. چھارچوب حکومت را از خطر فر وپاشی حفظ 
کند.وا کنشی که‌البته‌نابخر دانه‌صورت گر فت وبه‌جای 
آن که عامل بقاباشد. زمینه ساز قیام گستر ده‌ملت و 
فروپاشی کامل رژیم در مدت کمتر از یک سال شد. 

واکنش عجولانه و نابخردانه رژیم 

واکنش مستقیم.غیر کار شناسی و عجولانه رژیم 
که در واقع به منزله زدن استارت وروشن شدن ماشین 
دربار در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۷/ ۳۵۶/1۰ 
باامضای مستعار و جعلی احمد رشیدی مطلق " 
بود. مقاله‌ای که سر تاسر توهین به روحانیت و به 
ویڑہ شخص رهب ری نهضت. آن هم در ماه محرم 
وایام تاسوعاوعاشورای حسینی (ع) بود. در واقع 
خمینی وابر از ارادت مردم وجریان‌های ‌سیاسی و 
مذهبی ودانشگاهی به رهبر تبعید ی نهضت.عامل 
اصلی نگارش این مقاله نابخر دانه بود. این مقاله با 
این پاراگراف آغاز شده‌بود: این روزها به مناسبت 
ماه‌محرم و عاشورای حسینی,بار دیگر اذهان متوجه 
استعمار سیاه وسر خ ویابه عبارت دیگراتحاد استعمار 
کهن و نو شده‌است! دراین مقاله توهین‌های بسیاری 
به‌مقام آیت|... خمینی شد وبه طور مکرر مسئله 
موهوم وحدت جناح "سیاه و سرخ" یا به عبارت دیگر 
"مذهبیون و کمونیست‌ها تکرار گردید. اتهامی که 
از سال ۱ ۱۳۴ به بعد به طور مداوم توسط شاه مطرح 
می‌شد.نویسنده مقاله که در برخی تحلیل ها منسوب 
به داری وش همایون -وزیر اطلاعات و جهانگردی 
دولت آموز گار بود صفات توهین آمیزی رابه امام 
نس نسبت داده ودر واقع داغ سنگین مانده‌از واقعه ۱۵ 


خرداد ۲ ۱۳۴ رادردل مردمان:بەویژەنسلی که 
"خمینی "را می‌شناختند وب الهام از اهداف او مبارزه را 
آغاز کر دند. تازه کرد. صفاتی از قبیل ''ماجراجو''''بی 
اعتقاد ؛ آوابسته و سرسپرده به مراکز استعمار "جاه 
طلب "؛ "دارای‌سابقه مجهول ؛ "وابسته به قشری‌ترین 
و مرتجع‌ترین عوامل استعمار "عامل واقعه ننگین 
روزپانزدهم خرداد ۲ مخالفت نهضت آزادی 
زنان و... به رهبری نهضت نسبت داده شد. (ایران در 
چهار کهکشان ار تباطی -ج ۲ص ۱۶۰۷) 
قرادمای قم شک ریزو يزه 

دوروز پس از انتشار این مقاله توهین آمیز قم مر کز 
روحانیت ومر جعیت تشیع منفجر شد. در در گیری‌های 
وسیع میان مردم و طلاب با نیروهای نظامی و امنیتی 
ده‌ها نفر شسهید و مجروح و صدها نفر بازداشت شدند. 
مدرسه حجتیه یکی از مرا کز مهم قیام بود که آثار 
گلوله‌های شلیک شده‌بر در و دیوار آن تامدت‌ها آشکار 
بود و در رؤیت همگان. در اربعین شهدای قم یعنی روز 
٩‏ بھمن ۵۶ تبریزمنفجر شد وقیام مردم این شسهر 
بسیار وسیع تر از قیام ۱٩‏ دی قم بود. در اربعین شهدای 
تبریز و ۱۰ فروردین ۱۳۵۷ یزد قیام کرد. 

اربعین‌های مکرر شهیدان 

بدین ترتیب داستان اربعین‌ه ای مکرر در بطن 
انقلاب اسلامی پیش آمد. قیام دوم مردم قم در ۲۰ 
اردیبهشت ۵۷ودر اربعین شهدای یزد. دامنه نهضت 
رابسیار فراتر از حد تصور کار گزاران و کارشناسان 
رژیم جلوه داد و دیگر بحران کنترل شدنی نبود. مقاله 
موهن مندرج در روزنامه اطلاعات. علی رغم تصور 
شاه که به طورحتم وا کنش عصبی ونابخر دانه به 
ابراز ارادت وسیع و عمیق ایرانیان به رهبری نهضت 
در فقدان فرزندش بود-عملاً رویاهای وی در خصوص 
فضای باز سیاسی و امکان کنترل بحران رابر باد داد و 
موتور انقلاب اسسلامی با ''استارت این مقاله''/دقیق و 
سریع روشن گردید. 

حمایت جریان‌های سیاسی از قیام مردم 

موج قیام‌های مردمی موجب شد تاجریان‌ها و 
ضمن حمایت کامل از این قیام‌ها و محکوم کر دن رژیم 
دیکتاتوری شاه باانتشار بیانیه‌ای‌بادههاامضادر ۲۵ 
اسفند ۱۳۵۶ مراسم عید نوروز ۱۳۵۷ راتحریم کنند. 
محمدصادق اسلامی.اکبر پوراستاد مھندس بازرگان, 
دکترپیمان,دکترعلیاصفر حاج سید جوادید کر کرم 
سنجابی.د کتر عباس شیبانی» د کتر یدا...سحابی.د کتر 
جریان‌های سیاسی -مذهبی. از جمله امضا کنند گان این 
بیانیه بودند.همچنین در روز پنجشنبه ۱۳۵۷/۱/۱۰ از 
سوی‌مهندس بازر گان,دراربعین شهدای قیام ٩‏ بھمن 
تبریز ودر پی اعلام عزای عمومی توسط آیت|...العظمی 
خمینی ودیگر مراجع عظام تقلید و علمای اعلام, مراسم 
بز ر گداشت شهدای قم و تبریز در مسجد آذربایجانی‌ها 
واقع در بازارتهران ہر گزار شد که علیر غم تعطیلات, 
مورد استقبال وسیع مر دم و جریان‌ها و شخصیت‌های 
سیاسی و دینی قرار گرفت. 


به روی طاقچه ما تمام آینه‌ها 

نشسته‌اند به سو گ امام آینه‌ها 

تمام آینه‌ها شاهدند و می‌دانند 

که من گریسته‌ام با تمام آینه‌ها 

کسی ز کوچه خور شید آمد و وا کرد 

تمام پنجره‌ها را به نام آینه‌ها 

به گریه گفتم:بعد از تو کار دلهاچیست؟ 

جواب داد:فقط احترام آینه‌ها 

سراسر دلم. ای آفتاب من!بی تو 

شکست و گم شد در ازدحام آینه‌ها 

زمین به حادثه‌ات از ستاره‌ها لبر یز 

قیامت است و زمان قیام آینه‌ها 

هزار آینه بر خفتن تو می گر یند 

قیام کن به جواب سلام آینه‌ها 

اگرچه سایه تو باز بر سر دلهاست 

چو آفتاب گذشتی ز بام آینه‌ها 

به قاب چشم تو تصویر خویش رادیدم 

که نیست غیر صداقت مرام آینه‌ها 

تو قطب آینه‌هایی و روح کوچک من 

بز رگ می شود از فیض عام آینه‌ها 

دل تو راهی تکثیر روشنا بی‌هاست 

و چشم‌های تو در التزام آینه‌ها 

غروب توست که مثل طلوع تو زیباست 
سید حسن ثابت محمودی (سهیل) 


حمیده‌اخوان 


روزی ۲۰ دقبقه هیچ کاری نکن! 

اگر شما هم جزو کسانی هستید که می خواهید با انجام چند کار سادہ زند گی 
سالم‌تری داشته باشید.اين چند توصیه می تواند به شما کمک کند: 

٭ خواب خوب و زیاد؛ هر انسان برای اینکه بدن سالمی داشته باشد معمولاً 
ب۸4تا ۱۰ساعت خواب نیاز دارد.این طوری در طول روز سر حال وهشیار می ماند 
و از خوردن نوشابه‌های انرڑی زا یا پر از قند و کافئین دوری می کند. در طول روز 
هم یک چرت خیلی کوتاہ می تواند دوبارہ سرحالتان کند. 

۶«مبارزه‌بابد خوابی؛اجازه‌ندهید حتی کسانی که عاشق | ن‌ها هستید. مزاحم 
خوابتان شوند. ساعت خواب خود را با اطرافیان هماهنگ کنید تا بی‌موقع با شما 
تماس نگیرند. تلفن راهم خاموش کنید یا روی حالت بی‌صدا بگذارید. 

۶ خندیدن باعث می شود چهره‌تان جوان‌تر به نظر برسد و حس خوبی پیدا 
کنید. ازنظر علمی ثابت‌شده که خنده و لبخند کمک می کند سالم‌تر باشید. 

۶ هیچ کاری نکنید؛ ده دقيقه در یک جای | رام و تاریک بمانید و به هیچ چیز 
استرس‌زایی فکر نکنید. بهتر است تمر کزتان روی منبع انرژی باشد که از 
درون وجودت ان می‌جوشد. این کار راروزی دوب ار انجام دهید تاحس‌بهتری 
پیدا کنید. 


اثرات درمانی روغن میخک 

روغن میخک. افزایش دهنده جریان خون 

او گنول موجود در روغن میخک باعث افزایش متابولیسم بدن از طریق افزايش 
جریان خون می‌شود. افزایش جریان خون به معنای کاهش انقباض رگ‌های خونی 
می باشد که این انقباضات عر وقی خود از عوامل اصلی بسیاری از سر دردها است و 
روغن میخک با کاهش این انقباضات از بر وز بسیاری‌ازاین گونه سرد ردهامانند 
سردردهای‌میگرنی پیشگیری می کند.افزایش جریان خون همچنین به معنای 
افزایش خونرسانی به بافت‌هاءافزایش متابولیسم وافزایش کا ر آمدی ار گان‌های 
بدن است. 

بہبود دیابت 

روغن میخک قند خون را کنترل می کند؛ در نتیجە این روغن بر ای‌بیماران 
مبتلا به دیابت مفید است. فنول‌های بسیار قوی که در روغن میخک وجود دارند. 
باعث تنظیم انسولین بعد از وعده غذایی می‌شوند؛ در نتیجه‌ی این عمل, قند خون 
بعد از وعده غذایی کنترل می‌شود. این روغن در افرادی که مبتلا به مقاومت به 


فر آورده‌های موسیر برای کم کردن قند خون در افراد دیابتی مورد استفاده 
است و هم چنین از دیر باز از خواص گندزدایی آن برای دفع انگل‌ها همراه غذا 


از استفاده می‌شده است و علاوه بر آن برای ضد عفونی کردن آب مورد استفاده 

خواص درمانی:مقوی, اشتها آور. ضد عفونی کننده دستگاه گوارش (از بین 
بردن‌انقباضات دردنا ک معده‌وروده) وبادش‌کن -ضد عفونی کننده-پایین 
آورنده‌فشار خون -بازدارندهرشدورم روده کوچک -همچنین خاصیت جر م 
کشی دارد و موجب اتساع شریانها و رفع تصلب شرائین می‌شود. 

مدر -قاعده اور -معرق وضد سم است.همچنین نفس تنگی. فراموشی 
-فلج -رعشه و کم اثر کردن عوارض بیماریهای عصبی مفید است دردهای 
مفاصل -سیاتیک -نقرس - دردلگن خاصره و امثال اینها را تسکین می دھد و 
برای قطع اخلاط غلیظه -دفع بادهای تھی گاه -برای دفع اقسام کرم معد هو 
کرم کدومفید است. در سرد مزاجان‌هم برای تقویت نیر وی جنسی و افزایش 
تولید اسپرم مفید است. 


یکی از کاربردهای روغن میخک تسکین نفخ دستگاه گوارش است.برای این 
منظور #۵عدد میخک رادرون یک فنجان آب در حال جوش ریخته و بگذارید 
برای مدت ۱۰ دقیقه بجوشد. بعد از آنکه خنک شد. آن را بنوشید 

دفع کننده حشرات 

روغن میخک به علت تر کیبات فنلی بسیار قوی برای دفع کردن حشرات 
کازبردذازذ زیر ادستگاہ ہویانی حشر ات به بخارات این روغن ہسیارحساس‌آست: 
برای استفاده از اثرات خارق العاده آن, چند قطره از روغن میخک راقبل از خواب 
بر روی بالش خود بچکانید تا پشه‌ها از شما دور شوند. 

تصفیه کننده خون 

تحقیقات فشان می‌دهد مواد معطر استخراج شده از روغن میخک, مواد سمی 
رااز خون می زداید. در حقیقت این روغن تصفیه کننده خون است. روغن میخک 
فعالیت آنتی اکسیدان‌ها رادر بدن تحریک می کند و رادیکالهای آزاد موجود در 
وله کرو رای ون را ینف برد 

تسکین نفخ 

یکی از کاربردهای روغن میخک تسکین نفخ دستگاه گوارش است.برای این 
منظور #۵عدد میخک رادرون یک فنجان آب در حال جوش ریخته و بگذارید 
برای مدت ۱۰ دقیقه بجوشد. بعد از آنکه خنک شد. آن را بنوشید. سه بار در روز 
از این جوشانده مصرف نمایید؛ تا حالت نفخ شما بهبود یابد. 

طریقه مصرف روغن میخک 

می توانید چند قطره‌روغن میخک رادرون سوپ. سالاد. سس و... بریزید تا 
از اثرات درمانی آن بهره مند شوید. یا اینکه بدن خود را با این روغن مالش دهید. 
همچنین می توانیسد این روغن راببوید تافنول‌های فعال موجود در آن از طریق 
سیستم بویایی وارد مغز و سپس بدن شما شوند. 

چطور روغن میخک درست کنید 

درست کردن روغن میخک در خانه بسیار ساده است. بر ای این منظور یک 
هشتم فنجان میخک رادر یک دوم فنجان روغن گیاهی مثلاروغن ذرت یا 
آفتابگر دان قرار دهید و بگذارید به مدت ۲۴ ساعت در آن بماند. سپس میخک‌ها 
رااز درون روغن خارج کنید. به این صورت روغن میخک شما آماده است. 


7 اطلاعات مفتکی 
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نظام غذلیی_ کشور 


ایران» عمده‌ترین مصرف کننده کله پاچه 
در منطقے و بلکه در کل خاورمیانه و راستش را 
بخواهید. در سر اسر دنیاست. جوری که‌اینجاملت 
کله پاچه می‌خورند. دانشمندان معتقدند که در 
دیگر کشورها نمی‌خورند. احتمالاً چیزهای زیاد 
دیگری می‌خورند. شما همین خواهران و برادران 
چینی خودمان رانگاه کنید. به قول معر وف هر 
جک و جونوری را می‌خورند. از قورباغه و وزغ 
گرفته تا ملخ و مار و سایر خزند گان که نخواستیم 
نامشان فاش شود. حال آدم به هم می خورد از 
قیافه منکسره‌شان! 

در عالم طالع بینی, در سال بز به سر می بریم 
وجادارداگر دراین موقعیت حساس کنونی. 
یک مقداری راجع به گوسفند و کله پاچه وی 
ونقش ارزشی آن در نظام غذایی مردم‌ایران 
صحبت کنیم. از شما چه پنهان. سر صحبت را هم 
خود رئیس اتحادیه طباخان باز کرده که بی پردہ 
در مصاحبه با خبر گزاری‌های مهم کشور گفته 
است: در حال حاضر.هر روز بین ۱۰ تا ۱۲ هزار 
دست کله پاچه در تهران و حومه آن توزیع و 
مصرف می‌شود." 

شاید این آمار وارقام در نظر شما قابل توجه 
باشد. به خصوص برای نسل امروز که کله پاچه 
خورهای حرفه‌ای و قدر قدیم را ندیده‌اند. اماحتماً 
تعجب می کنند این نسل پیتزاخور اگر به نقل از 
همین جناب رئیس اتحادیه طباخان, اطلاع یابند 
که: "قبل از انقلاب, در تهران با ۷۰۰هزارنفر 
جمعیت. همین مقدار کله پاچه فروخته می شد که 
الان در تهران ٩‏ میلیون نفری فر وخته می‌شود. "۲ 

التماس غذا: 

"آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟" 

واقعاً چرا باید چنین باشد؟ چرا در جامعه‌ای 
که کله پاچەاش قدمت تاریخی بسیار دارد. 
امروز شاهد روند نزولی مصرف آن در بین آحاد 
مختلف جامعه و گروهها و جریان‌های سیاسی 


پیش. کشفیات باستان‌شناسی در سه کیلومتری 
شهر سنخواست دراستان خراسان شمالی و در 
محوطه‌ای به نام "چلو"؛ به کشف یک دست کله 
جراید همان زمان آمد. 

سرپرست ایرانی آن هیأت کاوش به 
خبرنگاران گفته بود که: "در کنار اجساد داخل 
دو قبر کشف شده ظروفی به شکل کاسه گذاشته 
شده بود که در آن, بقایای سر گوسفند و چهار پاچه 
قابل رؤیت بود. , 

این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً کله 
پاچه, غذای محب وب آنها بوده و پس از مرگ به 
آنها هد به شنته ایس 

بسته پیش4نہادی: خب. حالا سؤال این است 
که چکار باید کرد؟ حل این مسأله راهم از تیم 
مذاکره کننده هسته‌ای باید بخواهیم؟ با که فلان 
وزار تخانه فخیمه باید بیانیه و دستورالعمل بدهد؟ 
چه باید کرد که پیش از اینها شاهد افت استقبال از 
کله پاچه در مملکت نباشیم؟ عجالتاً چند راهکار 
اصولی و کاربردی داریم که به نوعی» "فكت 
شيت "ما هم در این قضيه حساب می شود: 

١-جمع‏ کردن فست فود ها: نگارنده همیشه 
با راهکار جمع کردن خیلی موافق بوده است. چون 
راحت‌ترین راه‌دم دست است. بەخصوص وقتی 
که آدم وقت ی احوصله فکر کردن به راههای 
دیگر را هم ندارد. الحمدلله در قضایایی مثل دیش 
و قلیان هم خوب جواب داد. به نحوی که هنوز 
راباید هی تکرار کرد. الان هم به نظر من باید 
رودربایستی راکنار گذاشت ودر مغازه‌های فست 
فود را تخته کرد. مگر همین وزارت بهداشت نبود 
که سوسیس و کالباس و امثال این خزعبلات 
خوشمزه را مضر و مخل سلامت شهروندان اعلام 
کرد؟ دوتا پیتزافروشی که درشان تخته شود. 
حساب کار دست بقیه‌شان می آید و به کله پاچه 
فروشی, تغییر کاربری می‌دهند. 

۲-تبلیغات فرهنگی درست: هر مساله و 
مقوله‌ای اگر در قالب هنری و غیر مستقیم و جذاب 
مطرح شود اثر گذار خواهد بود. در این خصوص 


هم باید کار فرهنگی کرد. چرادر فیلم‌های ما دو 
تا دختر و پسر جوان, برای اولین قرار آشنایی خود 
به قصد ازدواج محیط با صفای کله‌پزی را انتخاب 
نمی کنند ؟ مگر نمی گفتند انتخاب حق همه است؟ 
مصداقی‌تر و واضح تر صحبت کنم؛مثلاً فش ما یک 
بار دیدید که فرضاً محمدرضا گلزار یا مهناز افشار 
عوض رفتن به فلان مغازه فست فود کذایی. به 
یک کله پاچه فروشی دبش بروند؟ خب چشم 
نوجوان‌های ما به همین هنر مندان است. هر کار 
بکنند. آنها هم می کنند. 

۳-کنجاندن در کتب درسی: تا کی بچه‌های 
ما در دبستان بخوانند که: ابا آب داد یا بابا نان 
داد ؟... خب چرابه همراهش یک بار هم که شده 
کله پاچه ن داد؟ می دانید در این سن اگر روی 
بچه‌های ما کار مشود جقذ ر راد راهموار می کند. 
نسلی که بار می آیند. به سمت کله پاچه گرایش 
می‌یابند. حالا نخور. کی بخور!مگر پدر و مادرهای 
ما چه جوری کله پاچه‌خور شدند؟ سر سفره‌های 
پدر و مادرشان. ماحتی همسایه‌ای داشتیم آهنگر 
که ماه رمضان هم سحری کله پاچه می‌زد به 
بدن. البته تا غروب هم پتک می‌زد بر سندان. 
پای آتاری و کامپیوتر و وایبر و لاین و واتساپ 
نمی‌نشست خدابیامر ز! 

ع-شبانه روزی کردن: از قدیم معمول چنین 
بوده که کله پاچه را کله صبح می‌خورده‌اند و 
کله‌یزی‌ها اولین مغازه‌های شهر بوده‌اند که صبح 
زود. چراغ کار و کاسبی‌شان روشن می‌شده. الان 
اما خوان‌ها تا پاسی از شب(بوق سگ سابق!) پای 
سریال‌های مختلف تلویزیون و ماهواره لعنتی 
وچست کردن ایتنرتی با اقصی نقاط دنیا و لایک 
زدن زیر مطالب وعکس دوست ورفیق خود در 
عالم مجازی وقت می گذرانند و کمتر توفیق آن را 
دارند که صبح زود بیدار شوند. حتی اگر صحبت 
از نان سنگک خشخاشی داغ وتازه باشد و کله 
پاچه‌ای ۲۶ تا ۰ ۴هزار تومانی که کلی برای انسان 
خاصیت دارد. دولت قبلی که بیخودی یارانه را 
وضع نکرد. لابد حکمتی داشت. یک حکمتش 
همین که با ۴۵ تومان یارانه. ماهانه شما می‌توانید 
یک دست کله پاچه بخورید. نوش جان و گوارای 
وجود! 
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ماجراهای خواستگاری 


کورش کاشانی 


لذت‌خاص‌زند گی_بایک‌هنرمند 


بے این موضوع فکر هم نکر ده‌بودم که یک روز قرار 
است فریده‌همسر آینده من شود... 
من یک دختر کوچولوی نق نقو بود. همکلاس برادر 
کوچکترم عادل بود. عادل به تمسخر هميشه می گفت 
فریده کندذهن است... هميشه نمره‌های خودش را 
به رخ فریده‌می کشید ومن‌به‌هر دوی آنهابه چشم 
بزرگ شوند. 

اختلاف سنم با آنها ٩سال‏ بود.اين همه سال 
غافل از این بودم که روزی‌می‌رسد که این فاصله کمتر 


کار و زند گی مرایک دفعه پیر کرد و به خودم که نگاه 
کردم.دیدم ۰ ا٦سال‏ گذشته ودراین ده‌سال.حتی 
برای یک بار هم به ایران نیامده بودم. مادرم نامه‌های 
طولانی برایم می‌نوشت. از همه فامیل می گفت. اسم و 
قیافه خیلی از آنھابرایم محوو ناشناخته شده‌بود. وقتی 
برایم نوشت که امسال‌عادل وفریده کنکور دانشگاه 
خواهند داد.قاه‌قاه خندیدم. فکر می کر دم أن دوتا 
وروجک بی قرار حالا حتماً برای دانشگاه رفتن هم با 
هم رقابت می کنند. 

اما مادر می‌نوشت که فریده برای خودش خانمی 
شده‌وعادل دیگر سربه سرش نمی گذارد ولی ته 
دلشان هنوز با هم رقیب هستند... دفعات بعد خبر 
قبولی کنکور آنهاراهم برایم نوشت.دلپذیر بود. عادل 


نامه‌های‌مادر آنقدر مفصل ودلنشین بود که خیلی 
وقت‌ها خودم را در کنار آنهاحس می کردم. 

زمان گذشت تابالاخره‌در سی سالگی تصمیم 
گرفتم به ایسران ب رگردم. خبر مریضی پدرم دیگر 
فرصتی برای تر دید نمی گذاشت.بزر گتر ها همه پیر 
شده‌بودند. بچه‌هاهم بز رگ شده بود ند وهمه چیز 
عوض شده بود. 

همان روزه ای‌اول همه به دیدنم آمدند.دراین 


و کمتر می‌شود. پزشکی قبول شده بود و فریده رشته هنر می‌خواند. به میسان خانواده خاله هم آمدند. فریده بزرگ شده 
روز گار ما رااز هم جدا کرد. در شانزده سالگی نظرم غریب می آمد. چطور ممکن بود عادل با آن همه بود.دختر عاقل وبه معنای واقعی هنر مندی به 
برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفتم. درس و شیطنت د کتر شود و فریده یک هنر مند! نظر می‌رسید. عادل‌هنوز توی دلش او رامسخره 
در پیچ و خم‌دادگاه 
راشین مختاری 


بزرگترین عذاب.همات عذاب 
و حد ان است 


رسیدیم مشهد... همان جا در ایستگاه قطار برایم 
مردباش وخودت بیابرای پسدرم توضیح بده که 
چرامی‌خواهی زنت را طلاق بدهی... سرش را پایین 
انداخت ورفت. دیدم به طرف قطار تهران می‌رود و 
می‌دانستم که دیگر برنمی گردد واگر هم بر گردد.من 
دیگر همراه او نخواهم بود. 

فقط سه سال از از دواجمان می گذرد.امروز آمده‌ام 
تا کار طلاق راتمام کنم. وکیلم گفت لازم نیست خودم 
بیایسم ولی من اصرار داش تم لحظه‌ای که حکم صادر 
می‌شود. به چشم‌های منصور نگاه کنم وبار سنگین 
عذاب وجدان را برای ابد بر دوشش بگذارم. 

منصور مرد بیچاره‌ای است و دیگر هر گز روی 
خوشبختی را نخواهد دید. امروز این رادر صور تش 
دیدم.حالا من بودم که به اوپشت کردم واز سالن 
داد گاه بیرون رفتم وهمان طور که او در ایستگاه قطار 
مرارها کرد او را در این دادگاه‌با وجدانش و احساس 
گناهی که داشت خفه‌اش می کرد رها کر دم. 

وقتی به خواستگاری‌ام آمد.به او گفتم چرایک 


دختر از شهر خودتان یعنی تهران نمی گیری؟ یکی از 
همکارهایت یا هم دانشکده‌ای‌های قدیمی‌ات... یعنی 
حتی یکی از آنها نمی تواند همسر توباشد؟ 

خندید و گفت که مادرش مراپسندیده واوهم 
حرفی ندارد. گفت همین که د ختر خانواده‌داری‌هستم 
واهل زند گی,برايش کافی است...باور کنید همان روز 
به این وصلت شک کردم ولی همه به من می گفتند این 
موقعیت رانباید از دست داد. منصور از یک خانواده 
سرشناس و معتبر بود. مادرش یک فرشته تمام عیار 
بود. اصلیت پدرش هم مشهدی بود و نسبت دوری 
باماداشت. منصور تحصیل کر ده بود خوش تیپ و 
خوش صحبت... خانه و زند گی اش هم به راه بود. توی 
این دورهو زمانه می‌شد گفت او یک خواستگار ایده آل 
بود. جواب بله رادادم. جشن عروسی مفصلی برایم 
گرفت.یکی در تهران ویکی در مشهد. در عوض 
خان_واده‌من هم خودشان رابه اب و اتش زدند تا 
جهیزیه خوبی به من بدهند. هر دو خانواده خوشحال 

زند گی بدی‌نداشتم. منصور صبح می‌رفت سر 


هل ۳/3 
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کازویعدازظ اس ام اه ی وید کی 
دوست و آشناداشت که آخر هفته‌ها با معاشرت‌های 
غیر تکراری زند گی مان هميشه پر بود. 

اما در این میان اختلاف سلیقه‌هایی هم داشتیم. به 
نظرم منصور زیادی امروزی بود. دلش می خواست 
من‌ه رروزیک رنگ ولعاب داشته باشم ومن از 
عهده‌این‌همه‌تنوع بر نمی آمدم. دلم یک زند گی 
سادەمی خواست. بچه می خواستم و آرامش...منصور 
هیجان می‌خواست وبه نظر ش برای بچه‌دار شدن 
زود بود... 

یک سالی گذشت.نمی‌دانم چرامتوجه تغییر 
روحیه منصور نشدم. همه فھمیدند جز من. انگار 
داشستم خودم را گول می‌زدم. هر کس می گفت 


زمان گذشت تابا لاخر هدر سی سالگی تصمیمگرفتم به ایران بر گردم. خبر مریضی پدرم دیگر 
فرصتی برای تردید نمی گذاشت. بزر کترها همه پیر شده بو دند. بچه‌ها هم بزرگ شده بو دند 


می‌کرد.همان شب اول با تمسخر توی گوشم گفت 
که‌هر چه | دم بی استعداد در این شهر هست می رود 
هنر می‌خواند! بی انصافی می کرد ولی در لحن گفتارش 
احساس می کردم به خودش زیادی اعتماد دارد. 

نمی دانم چه شد که فرصتی پیداشد تامن وفریدہ 
باهم گپ بزنیم. از این در و آن در.. از هر چه می گفتم 
می دیدم بیش پیش تر از من می‌داند. به او گفتم این همه 
دانسته‌هارااز کجاجمع کرده‌ای؟ برایم توضیح داد 
که‌اهل کتاب‌است ومطالعه...عاشق فیلم است و 
فر مول‌های ریاضی و فیزیک تلف نکرده... حرف‌های 
ما بیشتر و بیشتر شد و نمی دانم چطور احساس کردم 
به او علاقه‌مند شده‌ام... 

به اولین کسی که گفتم. عادل بود. می‌خواستم 
نظرش رابدانم. انها سال‌ها همبازی هم بودند 
ومی‌دانستم هیچ کس به ان دازه عادل, فریده‌را 
می‌زدم.زد زیر خنده و گفت باید مر اقب باشم چون اگر 


gg اس‎ 
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صاحب بچه شوم احتمالاً از هوش پایینی برخوردار 
خواهد بود... گفتم عادل شوخی را بگذار کنار... او هم 
بعد از یک سکوت کوتاه گفت که فریده زن زند گی 
است و می تواند مرا خوشبخت کند اما کمی غیر عادی 
است...رفتارهایی دارد که مثل بقیه نیست و من بايد 
مراقب باشم که زیاده‌روی نکند... 

حرف‌ه ای عادل‌راجدی نگرفتم. موضوع به 
بزرگترها کشیده شد و بعد هم خواستگاری و... 

ومن بادختر خاله‌ام ازدواج کر دم. شاید باور نکنید 
ولی‌دراین سال‌هاء روزی‌نیست که خدارابرای داشتن 
چنین همسری شکر نکنم. همسرم رادوست دارم و 
البته بر ادرم هم پر بیراەنمی گفت.ر فتارهای غیر عادی 
او رامی گذارم به حساب هنر مند بودنش.. 

هفده‌سال از ازدواج مامی گذرد. صاحب دو دختر 
هستیم کی ازآنهامثل مادرش عاشسق هنر است و 
یکی دیگر می‌خواهد فیزیکدان شود. زند گی کنار یک 
هنر مند لذت خاصی دارد. هر چند روزهایی می شود 


که این همه تفاوت را تاب نمی آورم... ۳ 


نمی دانم چرامتو جه تغییر رو حبه منصور نشدم. همه فهمید ند جز من. انگار د اشتم خودم 
راگول می‌زدم. هر کس می‌گفت منصور کجاست. می‌گفتم ر فته ماموریت. کارش زیاد شده 


منصور کجاست.می گفتم رفته ماموریت. کارش 
زیادشده.مشکل مالیاتی پیدا کر ده‌اند وبرای‌حساب 
و کتاب تادیروقت کار می کند... اما تنها کسی که 
سیلی به من زد تا خواب خوش پیر ونیا ماد 
بیشتر حواسم به شوهرم باشد و به ساعت‌های 
کاری‌اش اعتراض کنم... 

مد تی‌بود که‌متوجه‌شده‌بودم‌منصورهیج‌علاقه‌ای 
به دیدن مادر و پدرش ندارد. ولی نمی‌توانستم حدس 
بزنم که آنها از منصور سخت شاکی هستند و به 
رفتارش انتقاد می کنند. بعدها فهمیدم که پدر منصور 
یک بار اورادر خیابان بایکی از همکارهایش دیده. 
منصور کلی بهانه برای این دیدار چیده بود. اما مادر و 
پدرش باور نکر ده بودند و حتی چند بار به شر کت او 
سر زدند و مصرانه خواستند آن دختر رااخراج کند. 
من به دورازاین جنجال‌ها,به فکر خانه وخانه‌داری 
بودم و در آرزوی داشتن بچه سر می کردم. 

وقتی موضوع رافهمیدم که دیگر خیلی دیر شده 
بود. منصور رک و پوست کنده به من گفت که این 
دختر رادوست‌داردواحساس می کند از دواجش 
بامن یک اشتباه بزر گ بوده و باید جلوی این اشتباه 


رٹ رٹنا کچھ ۲1۷۹وک a‏ 
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رامی گرفته... 

شوکه شده‌بودم.مادر وپدرمنصورازمن 
می‌خواستند مید ان راخالی تکنم,اماوقتی پسرشان 
بلیت مشهد را نشانم داد و گفت چمدانم راببندم. 
فهمیدم وقت رفتن است واو دیگر حاضر نیست مرا 

ما خیلی‌ساده‌وبدون جر وبحث به ته خط ر سیدیم. 
منصور تصمیمش را گر فته بود. مرابرد مشهد و بهم 
قول داد همه حق وحقوقم رابدهد. وقتی ماجرابه گوش 
خانواده‌ام ر سید.از من خواستند بد ون معطلی از منصور 
جداشوم. تنها کسی که ملتمسانه از من می‌خواست از 
گناه منصور بگذرم.مادرش بود. می‌دانست گر آهمن 
پشت سر پسرش باشد. زند گی اش تباه است. 

خبر رسید آن دختر برای اینکه زن منصور شود 
ضمانت‌های عجیب وغریبی می‌خواهد و کار رابرای او 
سخت کر ده. حتی خبر می آید که‌منصورپاک پشیمان 
است و نمی‌داند چطور از دست این دختر خلاص 
شود. امااين مشکل اوست. امروز وقتی مرادید. آنقدر 
شرمساربود که نمی‌توانست قد راست کند. فهمیدم 
بزرگترین عذاب. همان عذاب وجدان است.... 


۹)۳ اعات لی 


امیرحسین مربی هروی 


۳ . 


ب مهدی ولمز یاری 
کت 


گزارش 


آرامش خبر و دوباره تشویش 

در یکی از همین روزها بود که با هزاران سختی 
و مشقت بالاخره بخت یار شد و وقتی می خواستم 
از نقطهای به نقطه دیگر بروم در مترو جایی برای 
نشستن یافتم. درحالی که از فتح الفتوح پیدا کردن 
صندلی خالی در میان انبوه جمعیت مسافر به خود 
می‌بالی دم.روزنامه صبح را گشوده‌ونگاهی گذرابه 
صفحاتش کردم ناگهان متن یک آگهی نظرم را جلب 
کرد. که از کسب درامدی اسان وسریع نوید می‌داد. 
بااین وجوداین شغل گویای روشی راحت وبی در دسر 
برای جماعت حقوق بگیر بود که جهت گذران زند گی 
ناچارند دنبال شغل دوم باشند و یکی از بهترین و در 
دسترس‌ترین این قبیل شغل‌ها آمسافر کشی است. 
دراین آ گهی. یک موسسه اتومبیل کرایه.امکان یافتن 
مسافر دربستی در هر نقطه از شهر و در هر زمان 
دلخواهرابرای شما فراهم می کند و تنهاابزار موردنیاز 
این کار راداشتن خودروشخصی و گوشی هوشمند 
می‌داند. آگهی شرکت. از منبع د رآمدی دیگر در 
زمان‌های فراغت از کار برای تامین مخارج سنگین 
و کمرشکن زندگی, بدون آن که در خیابان‌های شهر 
سر گر دان به دنبال مسافر باشی: نوید می‌داد. 


کار حاضر کاریاب هم حاضر 

طی تماس با تلفن این شر کت. دریافتیم شر کت در 
سه‌نقطه از تهر آن‌دارای‌دفتر است.دفتر اصلی در حوالی 
میدان ونک است. ساختمانی پنج طبقه که هر طبقه اش 
شامل دو دستگاه آپارتمان بود. در طبقه چھارم, بعد 
از باز شدن در آسانسور دونوشته بر روی کاغذ که 
روی دیوار چسبیده بود. نظر هر بیننده را به خود جلب 
می کر د. جمله "نماینده موسسه اتومبیل کرایه... "روی 
کاغذی بز رگ وبا حروف درشت نوشته شده و کلمه 
"تا کسی یاب" در کاغذ دیگر در ابعاد کوچکتر و فلشی 
که‌جهت شر کت رامشخص می کرد در زیر آن قرار 
گرفته بود. با زدن د کمه سفید رنگ شر کت و باز شدن 
در وارد دفتر شدیم. داخل دفتر با دو سه متری فاصله 
از در ورودی, میز بز رگ چوپی قرار داشت که به شکل 
باجه‌ه ای جدااز هم طراحی شده بود. حد ود ده‌زن و 
مرد جوان به عنوان پرسنل در این شر کت مشغول 
کار بودن د. نحوه چیدمان میز و صندلی‌ها و حضور 
چند متقاضی کار فضای داخلی دفتر را کوچکتر از حد 
معمول خود نشان می‌داد. مراجعین توسط کار کنان 
شر کت برای نشستن بر روی صندلی‌هایی که هر یک 
در مقابل باجه‌ای قرار داشت. هدایت می‌شد ند. فرم 
ثبت‌نام تک بر گی در بدو ورود به متقاضی داده‌شده 
و درحالی که مشغول پر کردن اطلاعات شخصی و 
اطلاعات خودرو در فرم است یکی دیگر از کار کنان 
شر کت, گوشی تلفن همر اه متقاضی را جهت نصب نرم 


گزارشی از نحوه کار تاکسی‌یاب و ماجرای قانونی یاغبرقانونی‌بودنش 


می شود مسافر راجابہ جا 
کرد ما می‌گویند نمی شود! 


گیج نشویداین گزارش رابخوانید تاشماهم معنی تیتر مطلب رادر یابید. رشدنامتوازن کلانشهرها وبه‌دنبال 
آن افزایش روزافزون جمعیت باعث شده است بخش بز ر گ و پر مخاطب حمل ونقل همگانی, به یکی از بزر گترین 
چالش‌های مدیریت شهری در کشور بدل شود. در این خصوص متولیان و تصمیم گیر ند گان اصلی شهر در تلاشند با 
استفاده از فناوری‌های پیش فته و نوین وبابه کار گیری سیستم‌های‌هوشمند حمل ونقل»نقش چشمگیری در زمینه 
عبور و مرور شهر وندان ایجاد کنند اما نداشتن زیرساخت‌های مناسب و نبود مد یریت واحد و متولی خاص سبب شده 
وضعیت حمل و نقل عمومی و مشکلات عدیده مردم در این زمینه همچنان به شکل خود باقی بماند. عده‌ای هم در این 
آشفتهبازار.از فرصت استفاده کر ده و تحت عناوین مختلف والبته طبق تحقیقات ما بدون مجوز به دنبال سهمی در 
حمل و نقل همگانی هستند و چه بساء در این زمینه موفق هم شوند و کار وبارشان بگیرد والبته شھروندان هم در مقابل 
این شلوغی و هیاهوی عبور و مرور در شهر. دیگر چاره‌ای جز فر ود آوردن سر تسلیم پیدا نکنند.... 


تکمیل فرم ثبت نام و بررسی گوشی همراه. بلافاصله 
یک قرارداد در دو سه صفحه به متقاضی ارائه می شود 
که بعد از تکمیل و امضای آن می‌بایست به همراه کپی 
مدا رک شناسایی و خودرو تحویل مسئول مربوطه 
شود. تمام مراحل ثبت نام نصب نرم افزار بر روی 
گوشی تلفن همراه تاعقد قرارداد و توضیح و آموزش 


در مورد نحوه‌استفاده از نرم افزار "تا کسی یاب "حدود 
یک ساعت زمان گرفت و من اکنون, آماده‌همکاری 
باشر کت بودم بااین شر ط که باید ظرف یک ماه به 
صورت آزمایشی بتوانم رضایت مسئولین شر کت را 
درارتباط با حمل مسافر بیشتر جلب کنم تابه عنوان 
همکار دائم این شر کت شناخته شوم . 


جویند گان کار درمی‌یابند که در این شر کت. 
در سریعترین زمان و بدون هیچگونه محدودیتی 
می‌توان به راحتی وارد بازار کار شد واین برخلاف 
دیگر شر کت‌های حمل و نقل عمومی از جمله سازمان 
تاکسیرانی تهران است که ماهها باید زمان بگذاری 
تا از امتحانات وفیلتر های گزینشی این سازمان عبور 


افزار "تا کسی یاب "دریافت و بررسی می کند. پس از کنی و مجوز کار در سطح شهر را دریافت کنی. 
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در حالی که در این روش نرم افزار تاکسی یاب 
(اسنپ) بر روی گوشی تلفن همر ا راننده خودرو 
نصب شده و مسافرین در بستر اینترنت با ار تباطی 
راحت و سریع درخواست خود راثبت کرده و شر کت 
نزدیکترین خودرو را از طریق پیامک به محل اعزام 
می کند. آنها همچنین در تايی د فعالیت وروش کار 
شر کت می گویند این شیوه خدمات تخصصی تا کسی 
یاب" در کشورهای اروپا و آمریکا هم اکنون فعال 
بوده و خدمات خود را به شھروندان ارائه می کند. این 
در حالی است که هیچ نشانی از مجوز این شر کت در 
زمینے فعالیت در حمل ونقل عمومی در دفتر اصلی 
شر کت دیدہ نمی شد و تنها مساله دارای اھمیت میان 
متقاضی وش ر کت "تاکسی یاب''بحث استفادہ راننده 
خودرو از نرم‌افزار شر کت و پرداخت مبلغی به عنوان 
کمیسیون به حساب شر کت است و قرار داد کپی 
مدا رکی که تحویل شر کت داده می شود هم هیچ دلیلی 

شر کت یا اشسخاصی که قصد فعالیت در زمینه 
حمل و نقل همگانی دارند باید از سازمان‌های زیر نظر 
شهرداری تهران و یااتحادیه موسسات توریستی و 
اتومبیل کرایه تھران, مجوز دریافت کنند. 

خواندن این جمله در اینترنت کافی بود تا من هم 
برای کسب اطلاع بیشتر از چگونگی و نحوه عملکرد 
این شر کت راهی اتحادیه در خیابان شریعتی شوم. 

بخت بامایار نبود. چرا که در هنگام ورود به 
دفتر اتحادیه. بحث داغی پیر آمون مسائل و مشکلات 
اعضاو مدیریت اتحادیه در جریان بود. ناخواسته 
مدت زیادی در فضای بحث‌های داخلی اتحادیه قرار 
گرفتیم و شاهد چند و چون مشکلات و گرفتاری‌های 
این صنف شدیم. زمانی که فضای دفتر رئیس 
اتحادیه آرامش نسبی خود رابازیافت. در میان اعضاء 
درخواست گفت وگو بارئیس اتحادیه رامطرح کردم. 
با شنیدن نام خبرنگار و تهیه گزارش سکوتی سنگین 


و مصائب این صنف و رساندن خبر به گوش مسئولین درمانی برای دردهای 
کهنه آنھا پیداشود. بعد از این سکوت نفس گیر بود که اعضاو ریاست اتحادیه 
صفحه محدود و گرفتاری‌های آنهامثنوی هفتاد من کاغذ بود بنابراین در 
مورد مجوز و نوع فعالیت شر کت ''تاکسی یاب جویا شدم. 
"سیدحسن‌هاشمی تی رآبادی'' رئیس اتحادیه 
ا موسسات توریستی و اتومبیل کرایه تھران گفت: 
اخذ مجوز کردند. طبق مقررات و قوانین اتحادیه 
در موردادعای شر کت مبنی بر نحوه فعالیت این 
گونه شر کت‌هادر کشورهای پیش فته باید تحقیقات کارشناسی صورت 
می‌گر فت. بنابر این اتحادیه بابررسی‌های دقیق و کارشناسی به این نتیجه 
دارد. بلکه در کشورهای اروپاو آمریکاهم شر کت‌هایی که این چنین فعالیت 
می کردند. با توجه به دریافت نرخ بالاتر درصد کمیسیون از رانند گان 
خودرو ورشکسته شده‌اند. بنابراین اتحاد یه موسسات توریستی و اتومبیل 
کرایه تهران. فعالیت این شر کت در زمینه حمل و نقل عمومی رافاقد وجاهت 
قانونی دانسته و از صدور مجوز به این شر کت خودداری کرد.آ قای هاشمی 
تیر آبادی سپس افزود: بعد از چند ماه باخبر شدیم که شر کت مزبور بدون 
پروانه کار و غیر قانونی اقدام به تاسیس دفاتری در تهران کر ده‌است. حدود 
هفت ماه پیش بود که از طریق مراجع قضابی وپلیس امنیت این مساله را 
پیگیری کردیم که در نهایت منجر به پلمپ دو دفتر این شر کت در میدان 
ونک وشهرک غرب شد وپرونده این شر کت هنوز در اداره اما کن نیروی 
انتظامی در جر یان است. آقای هاشمی گفت: متاسفانه دست‌های پنهانی در 
پشت پر ده وجود دارد که آنها توانسته‌اند به طور غیر قانونی فعالیت خود را 
از سر بگیر ند. او سپس می گوید: سود سرشاری که به جیب گردانند گان این 
شر کت سرازیر می شود موجب فعالیت غیر قانونی آنها شده است. شر کت 
تا کسی یاب بر اساس قوانین و مقررات جاری در کشور حتی یک ریال, بابت 
عوارض ومالیات به دولت و شهر داری پر داخت نمی کند. آ قای هاشمی تا کید 
کرد:نە تنھاامنیت جانی ومالی مسسافرین در این گونەشر کت‌هاءجایگاهی 
ندارد. بلکه صد مه و زیان سنگینی به صنف ۱۸۰۰ نفری این اتحادیه با بیش 


از ۰هزار راننده تحت پوشش وارد می‌شود. آقای هاشمی در پایان گفت: 
بیشتر اعضای اتحادیه از ایثار گران و جانبازان دفاع مقدس هستند که اکنون 
با ارائه خدمات به شهروندان همچون دوران جنگ. از جان و مال و ناموس 
مردم در سفرهای داخل و خارج شهری پاسداری و حراست می کنند. 

او به حرف‌هایش ادامه می‌داد ومن در رویا شر کت تا کسی یاب رازنده 
می کر دم. شر کتی باسه شعبه, دهها کارمند و صدها راننده که از نظر اتحادیه 
وجاهت قانونی ندارند. اما همین حالااگر مسافر باشد می بر ند و کار سر جای 


خودش کاردان هم سر جای خودش و البته که قضاوت با شما خوانند گان! 


×اشمادو گناہ کردید 


روزی من در نوفل لوشاتو به علت ار زانی, دو کیلو 
پرتقال خریدم و چون هواخنک بود فکر کردم تاسه 
چهار روز پر تقال خواهیم داشت.امام بادیدن پر تقالها 
فرمودند: این همه پر تقال برای جیست امن برای 
I ۶۶۹۹٦٤7-١٤٠٣‏ 
همه پر تقال نداشتیم و دیگر اینکه شاید امروز در نوفل لوشاتو کسانی باشند که تابه حال به 
علت گران بودن پر تقال نتوانسته‌اند آن را تهیه کنند و شاید باارزان شدن آن می‌توانستند 
تهیه کنند. در حالی که شما این مقد ار پر تقال رابرای سه چهار روز خریده‌اید. ببر ید مقداری 
از آن‌راپس‌بدهید. گفتم: پس‌دادن آنهاممکن‌نیست "فرمودند: باید راهی پیدا 
کرد عرخن کردم: "چه کاری از دست من ساخته است. فر مودند: "پر تقال‌هارا پوست 
بکنید و به افرادی بدهید که تا به حال پر تقال نخورده اند ". 
زهرامصطفوی 
×اخودشان برمی خاستند ۰ 
استراحت و مطالعه ایشان بود سه لامپ وجود داشت. یک لامپ مهتابی. یک لامپ 
صد و یک چراغ بسیار کوچک ۱۵ ولت. وقتی امام قر آن تلاوت می کردند یا گزارشات 
مختلف را مطالعه می‌نمودن د.دو چراغ مهتابی ویک لامپ صد ولت روشن بود ولی 
وقتی که مطالعه و تلاوت ایشان قطع مي شد امام علی رغم کهولت سنی که داشتند و 
کر دند و فقط از نور مهتابی استفاده‌می‌نمودند. آنگاه که به نماز می‌ایستادند نیازی به 
باشد روشن نگه می‌داشتند . 
حجة الاسلام و المسلمین رحیمیان. 
×امن بچه‌ها رادوست دارم 
اگر مایکی,دو روز به خانه آقانمی‌رفتیم. وقتی‌می آمدیم. می‌گفتند: "کجا بودید شما؟ 
اوقات می‌بردم. یک روز وارد شدم ديدم اقا تو حياط قدم می زنند.تا سلام کردم گفتند: 
''بچەات کو؟"گفتم:''نیاوردہەام؛اذیت مي کند. "به حدی ایشان ناراحت شدند که گفتند: 
ظریف بود. می گفتم: "آقاءشماچرااین قدر بچه‌هارادوست دارید؟ چون بچه‌های ما 
هستند دوستشان دارید؟ "مي گفتند: "نه» من به حسینیه که می‌روم.اگر بچه باشد حواسم 
می رود دنبال بچه‌ها. بعضی وقتها که صحبت می کنم, وقتی می بینم بچه‌ای گریه می کند 
یا بچه‌ای دست تکان می دهد یا اشاره به من می کند. حواسم می رود به بچاھا ِ 
زهرا اشراقی» سروش. ش ۴۷۶ 
×این‌ها رانگذارید خراب شوند وس 
درمنزل امام درخت توتی وجود داشت. توت زیادی مي آورد که معمولا به ز مين ريخته 
شده واز بین می‌رفت.امام می فر مودند: "اینهارانگذارید خراب بشوند. جمع کنید. "آدرخت 
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عیسی جعفر 
هیچ کس مثل امام از دنیا دوری نگرفت 1 


با اینکه به طور قطع و یقین خصوصا پس از انقلاب برای هیچ مرجعی سیل وجوهات. 
خیرات نذورات. هبه‌ها و هدیه‌های شخصی به اندازه امام سرازیر نمی‌شد اما این کثرت 
وفراوانی در زند گی امام حتی در امور مربوط به زند گی شخصی و خصوصی ایش ان هیچ 
تفاوت و تغییری را پدید نیاورد که باعث شود با مصرف زیادتر و هزینه بیشتر از روال 
زند گی زاهدانه وعلی گونه خودشان فاصله بگیر ند. در حقیقت. می توانم بگویم بر ای هیچ 
کس مثل امام شهرت. ریاست. دنیاومتاع ان روی نیاورد وهیچ کس هم مانند امام از 
این مناصب دوری و فاصله نگرفت. 

حجة الاسلام و المسلمین رحیمیان 


پر دهای زند گی 


هشه 


ډه ذفع کسی است که و دن راداور دارد 


9ذجہ 


مسابفه‌بزرگ داستان‌نویسی دوره‌دهم 


چکےٗے 
زیر نظر:علی اصغر شیرزادی 


آن روز عصر کنار خیابانی توی ماشین نشسته و 
منتظر همسرم بودم که برای خرید مایحتاج منزل به 
سوپرمار کتی در آن سوی خیابان رفته بود. دو فرزند 
شیطانم ماشین راروی سر شان گذاشته بودند. از دیر 
کردن همسرم اعصابم به هم ريخته بود. جایی که 
ماشینم راپارک کرده بودم, هیچ مناسب نبود. هر 
ان امکان داشت افسری از راہ بر سد و جریمه شوم. 
در آن گیر و دار چشمم در آن طرف خیابان به کسی 
افتاد که اصلاً انتظار دیدنش رادر آنجا نداشتم. انگار 
این ضرب المثل مصداق پیدا کرده بود "مار از پونه 
بدش می آید, کنار لانه‌اش سبز می‌شود" به شدت 
نگران شدم. نه, طلبکار نبود. آشنایی قدیمی بود که 
بسیار رند تشریف داشت. قضیه از این قرار بود که 
سال‌ها پیش در جریان یک سفر. آن مرد کنار من 
نشسته بود که باب دوستی باز شد و صحبتمان گل 
کرد و موقع جدا شدن تلفن و آدرس به هم دادیم 
ومن بدون شناخت کامل از اودعوت کردم که 
هر وقت به تهران امد سری به من بزند. این شد 
که "آقای نیک اندیش ‏ هر وقت از شهر ستان به 
تهران می آمد. خانه من پاتوقش می‌شد و تا روزی 
که کارهای اداری‌اش راانجام نداده بود. چند روز و 
شب مهمان ناخوانده‌ما می‌شد. کار به جایی رسیده 
بود که در دو سه سال اخیر به خصوص تابستان‌ها با 
خانم و بچه‌هایش می آمدند و چند روزی در خانه ما 
می‌ماندند ولی موقع باز گشت دعوتی از مانمی کر دند 
که ما هم به شهرستان برویم. اوایل همسرم شکایتی 
نمی کرد و رسم مهمان نوازی را کاملاً به جا می آورد 
ولی بعد از چند بار که این برنامه تکرار شد. کم کم 
ساز مخالف کوک کرد و صدایش در آمد که: ابا 
مگر این جاهتل است که نیک اندیش هر وقت دلش 
خواست بیاید و چند روزی مزاحم ما بشود؟! آخر 
یک بار و دو بار که نیست. همه بر نامه زند گی مارا به 
هم می ریزد. باور کن دیگر خسته شده‌ام. وقتی آنها 
می آیند من از همه شما معذب تر هستم." 

طفلک همسرم راست می گفت. چون می باید 
در خانه مرتب با جادر و پوشش کامل نشست و 
برخاست و پخت وپز می کرد. من اما هر بار به هر 
زبانی که بود. همسرم (مڑ گان) راراضی می کردم و 
می گفتم: "خوب ما هم در فرصت مناسب به شهر 
آنها می‌رویم و آب و هوایی تازه می کنیم." 

ولی این فرصت هر گز پیش نیامد. نه آن به ظاهر 
دوست مارادعوت می کرد نه ما رویمان می شد که 
خودمان را ناخوان ده مهمان آنها کنیم, بدتر از همه 
اوقاتی بود که در بودن انهااقوام خودمان به خانه 
ما م ی آمدند. دیگر هم خودم و هم همسر و بچه‌هایم 
واقعاً درمانده می‌شدیم. حتی نمی‌توانستیم دو کلمه 
راحت بااقواممان خصوصی صحبت کنیم. بارها 


و 


همه رندی و بی فکری او به ستوه آمده بودم. تا اینکه 
به فکرم رسید خانه‌ام راعوض کنم. سرانجام با همه 
دردسرهایی که تعویض خانه و اسباب کشی دارد. 
به محله دیگری نقل مکان کردیم. تلفن همراهم 
راواگذار کردم و خط جدیدی خریدم. سیستم 
اتومبیلم راهم تغییر دادم. در پیشگاه وجدانم از این 
کارم بسیار شرمنده شدم ولی واقعا نمی‌توانستم 
ناراحتی شدید همسرم را نادیده بگیرم. ترسم از آن 
بود که روزی همسرم طاقتش تمام شود و آبروریزی 
کد یی ترا اماما او کو 
می‌بر دی م تا آن روز عصر که با چشم‌های از حدقه 
درآمده‌در آن سوی خیابان او رادیدم. نمی‌دانستم 
چه باید بکنم. گیج شده بودم. اگر ماشین راحر کت 
می‌دادم همسرم جا می‌ماند. اگر می‌ایستادم کار 
خراب می‌شد. فوری سرم را دزدیدم و صندلی را 
ll MES‏ 
اولین بار از شلوغی خیابان‌های تهران خوشم آمد. 
اگر خیابان خلوت بود. امکان دیدہ شدنمان صد در 
صد می‌شد. ولی در آن وضع با بچه‌های بازیگوشم 
اک رای یر 
درمی آورد. اعصابم بیش از حد درب و داغان شده 
بود. یکب اره بدون آن که دست خودم باشد. بر 
بگیرید! پسرهایم که از توپ و تشر ناگهانی من جا 
خورده بودند. آرام گرفتند و همانند من سرشان را 
خم کر دند و کف ماشین نشستند. پسر بز رگم با ترس 
ومن من کنان گفت "آقاجان.. چی شده؟ " پرخاش 
ای ی 
کردم و آرامتر و آمرانه گفتم اگر می‌خواهید آقای 


کر ۰۰ 
ااعات .کل ارہ ۳٦۵٣‏ 


(عرامورام فر مزا 


"زنده‌یاد چراغ‌قرمز! آنوشته نویسنده‌نام آشنا''حسین نوح''است 
که مضمون و موضوع‌های داستان‌هایش رااز مجموع تجربەھای غنی 
ومتنوع کار وزندگی و روزگار خود می‌گیرد. این داستان جدید''حسین 
نوح''سادہ.موجزوگیراست وطنزآن-بااشارہ بەناموزونی ھای برخی 
روابط اجتماعی-شفاف و جذاب جلوه می کند. 


حسین نوح-تهران 


نیک اندیش دوباره مزاحم ما نشود. 
همین طور بمانید و تکان نخورید... این 
مادر بی فکر شما هم که دیر کرده..." 

با دلوایسی بیشتر به پسر بز رگم 
7٣‏ ۶ ۶ٹ" 
ونگاه کن به آن طرف خیابان ببین 
آقای نیک اندیش رفته باه " ساسان مثل 
سربازی که سرش رااز سنگر آهسته بالا می‌برد. 
دزد کی به آن طرف خیابان نگاهی کرد و زود سرش 
راپایین آورد و گفت "نه آقاجان... نرفته.ایستاده 
کار و وان و کدی ھ۳ا 
ناراحتی تمام گفتم "ای داد و بیداد! الان مامان از همه 
جا بی‌خبرت از سوپر بیرون می آید و نیک اندیش 
او را می بیند و 

باز هم عقل بچه‌ها! پسر کوچکم (ماهان) با همان 
حالت استتار پیشنهاد داد که "آقاجان... زنگ بزن 
به همراه مامان و جریان را بگو" چشمانم برقی زد 
و گفتم "آفرین ماه ان! و بلافاصله به حالت دراز 
کش تماس برقرار کردم و بی‌معطلی گفتم "مزگان! 
سوال نکن فقط گوش بده! سر و کله نیک اندیش 
پیداشده الان جلوی سوپر ایستادہ کارت که تمام 
شد طوری بیرون بيا که متوجه تونشود. برو پنجاه 
متر آن طرف تر وبعد بیااین طرف خیابان و سوار 
شو. من هم سعی می کنم ماشین را جلوتر ببرم. 
فهمیدی؟ " خوشبختانه مژگان زن باهوشی است. 
٣‏ 9 و 
ل ای را 
رشته‌هایمان پنبه می‌شود!" تماس را قطع کردم. 
دوباره به ساسان گفتم آنگاه کن ببین نیک اندیش 
چه می کند " کمی بعد ساسان گفت "تازه رفته زیر 
سایه درخت و مشغول صحبت با موبایل است اما 
حواسش به سمت دیگر است از فرصت بهره بر ده و 


ماشین راحر کت دادم. دیدم مژگان بادست پر وبا 
عجله از خیابان رد شد و آمد سریع سوار شد. ماشین 
رابه راه‌انداختم ونفس راحتی کشیدم به مژگان 
عُرزدم که "بابا خیلی طولش دادی, حالا نمی شد از 
سوپر محله‌مان خرید می کردی؟ " مزگان با خنده 
گفت آخراین جا کلاسش خیلی بالاست! و بعد با 
صدای زنگ دارش بلند خندید و گفت باور کن تو 
عمرم این قدر دست وپایم را گم نکر ده بودم این 
جادر وعینک دودی هم خیلی کمکم کرد... وای 
چه قدر ترسیدم که باز گر فتار بشویم... راستی نیک 
اندیش این جاچە می کرد؟" من که تازه به خودم 
آمده‌بودم گفتم "به گمانم توی ان اداره کنار سوپر 
کار داشته "هنوز حرفم تمام نشده بود که صدای تیز 
پسرانه‌ای به گوشم رسید که داد زد "آقای ذکایی!" 
ES‏ ارران طرف خیابان بود. خوب ناه کردم. 
ماشین نیک اندیش راشناختم که همسرش پشت 
فرمان بود و پسرش از پنجره عقب مراصدا کرده 
بود که باز هم بلندتر صدایم اک رد "آقای ذکایی!" 
همسر نیک آندیش هم با لبخندی معنی دار به ما 
زل زده بود. خودم را به ندیدن و نشنیدن زدم و در 
حالی که می گفتم "عجب روز نحسی!" به راهم ادامه 


دادم. مژگان جیغ کشید "وای خاک بر سرم! گاز بده 
ذکایی!" معلوم شد همسر و بچه‌های نیک اندیش در 
اتومبیلشان که با فاصله‌ای از سوپر پار ک شده‌بود. 
انتظار می کشیدند تا نیک اندیش بیاید که پسرش 
مارادر این طرف خیابان دیده بود. با دستپاجگی 
و در عین حال عصبی می‌راندم. این بار از سنگینی 
ترافیک کفرم در آمده بود. چون قدرت مانور و فرار 
من را محدود می کرد. ساسان که از شیشے عقب 
آن‌ها را می‌پایید داد کشید "آقا جان, نیک اندیش 
سوار شد و خانمش دارد دور می‌زند. "تابه آن روز 
آن کر مسساصل نشده بودم. همسر نیک اندیش 
که به اندازه چند اتومبیل از ما فاصله داشت. مر تب 
چراغ می زد و سعی می کرد ماشین‌اش را از لابه‌لای 
ماشین‌ها رد کند. به مصداق "در ناامیدی بسی اميد 
است " خوشبختانه از چهارراهی که گذشتیم چراغ 
قرمز شد و آنها از ما عقب افتادند. می‌دانستم که 
وقتی چراغ سبز شود. بی‌درنگ دنبالمان می | یند. 
به اولین خیابان فرعی پیچیدم. چشمم به تابلوی 
بز رگ یک تعمیر گاه مجاز اتومبیل افتاد. در بز رگش 
گوبی به من خوش آمد می گفت. فکری از خاطرم 
گذشت. با یک نگاه به آینه دیدم خبری از آن‌ها 


آموزه‌هایی در گستره داستان نویسی 


رسیدن به" رک ا 1 نود زا گان رة 


هر داستان نویس حقیقی. خواسته و ناخواسته 
یاکموبیش آگاهانهیاناخودا گاه‌در کار خلاق 
داستان‌نویسی جهان داستائی وهستی شناسی 
خاص خود راپیدامی کند. بر این اساس است که به 
اصطلاح صاحب ''سبک "می‌شود.در تأمل بر مفهوم 
ساده‌سبک. به بیانی واقع گرایانه وبااند کی درنگ 
بر معنای زند گی انسانی می‌توان گفت که سبک 
بنا بر تعریفی گسترده چگونگی لباس پوشیدن: 
کار کردن, راه‌رفتن. سیگار کشیدن, غذا خوردن. 
نوع برخورد با وقایع متنوع» رانند گی وحرف زدن 
متفاوت‌هر آدمی.سبک زند گی کر دن‌اورانشان 
می‌دهد. در مواردی عادی وقتی می گوییم که فلان 
شخص دارای‌سبک است: غالبا وبه تلویح منظور مان 
شاید این باشد که طرز و شیوه‌او در کارها و کر دارها 
برای ماش4اخص وخوشاینداست کھ ھدفمان از 
تأ کید بر ''سبک''نحوہاعمال موردپسند آن شخص 
است.واماءسبک در مفھوم ویژه نویسند گی ''راەو 
رسم''نوشتن یک نویسندہاست که بخشی از آن را 
در سال‌های جوانی و بهره گیری از مطالعات پیگیر 
ومتم رکز آن دوران بەدسست آورده‌ولی تمامیت 
آن راغالباً به عمد و با تلاش و سخت گیری بر خود. 
به کمال رسانده‌است.هیچ نویسنده‌ای رانمی‌توان 
به‌ طور مادرزادصاحب سبک به حساب آورد؛ 
چون ‌هیچ کس با آن به دنیا نیامده و نمی آید.البته 


داشتن موهبت قریحه برای درک ارزش کلمات از 
همان لحظه تولد به صورت بالقوه در بر خی اشخاص 
موجودیتی نهانی دار د.اين موهبت بعد ها به‌ صورت 
عشق واحترام برای زبان به تدریج جلوه‌می کند. 
هر نویسنده صاحب سبک شور و حساسیتی بارز 
در انتخاب واژه‌ه او جمله‌ها دارد. بخشی از رمز 
تشخیص نویسند گان از یکدیگر به موضوع‌هایی ربط 
پیدامی کند که آنهاانتخاب می کنند وبدون‌ شک 
نمی توان موضوع و مضمون یک داستان رااز سبک 
نوشته شدن آن جدا کرد چون درونمایه وموضوع 
جزیی از سبک است. به عبار تی دیگر.سبک به خودی 
خود نمی تواند وجود داشته باشد و چھرہ نمودن آن 
بازمی گردد به این که یک داستان نویس چگونه و با 
چه زبان ووساختاری‌موضوعی رامی‌نویسد وبه آن 
شکل می‌دهد.در این میان همواره‌باید به نویسنده 
تازه کار هشدار داد که اصلاً سعی نکند از نویسند گان 
موفق و تثبیت شده‌ای که مورد توجه و علاقه او هستند 
تقلید کند وبکوشد تامثلاً به سبک آنهابنویسد. 
تقلید کنند گان از آغاز حر کت مقلدانه شان محکوم به 
نا کامی و شکست‌اند. هر نویسنده باذوق و قریحه یک 
"خود "خلاق و منحصر به فرد داردو در خشان‌ترین 
لحظه زند گی او باید لحظه‌ای باشد که با تکیه بر 
"تشخص هنری‌اش,بهاوبگویند: هیچ کس جز 
شما نمی توانست این داستان را بنویسد." 


۳ دطلاعات سل 


نیست. مثل برق و باد وارد تعمیر گاه شدم و به 
بین خودروها پیدا کردم وماشین را پار ک کرد 
ر دا ا مت الام 
رای کت اکر ورای کرات اما اا 
باید هماهنگ می کردید.ثانیاً شماباید به تعمیر گاه 
مجاز مخصوص خود رویتان بروید "شتابزده پیادہ 
شدم. به سمتش رفتم. چاپلوسانه سلام کردم ودر 
گوشش جمله‌ای به او گفتم. آن مرد نیشخندی زد 
و با انگشت به گوشه تعمیر گاه اشاره کرد و گفت 
"و۷ ۷ 
دوبه آن سوی تعمیر گاه رفتم و داخل دستشوبی 
انداختے, نفس عمیقی حاکی از رضایت کشیدم 
و لبخندی غرور آمیز بر لبانم آمد. بعد از دو سه 
دقیقے از دستشویی بیرون آمدم. بے آرامی به 
را ار را 
تعمی ر گاه بیر ون زدم. م ژ گان با خنده گفت ''دیگر 
خبری از آن‌ها نشد "من هم ذوق زده گفتم "چراغ 
راهنمایی به موقع قرمز شد!" 


*تجدید فراخوان برای شرکت در 

مسابقه بزرگ داستان‌نویسی 

برای آن‌عده‌از عزیزان نویسنده‌وهمچنین 
نوقلمان خوش قریحه و پویا که شاید به تا زگی 
بااین مسابقه و ویژگی‌های آن آشناشده‌اند. 
باری دیگر یاد آوری ضروری می کنیم که 
یگانه شرط شر کت در «مسابقه بز رگ 
داستان‌نویسی»اطلاعات‌هفتگی این است 
کهبه دلیل محدودیت ناگزیر صفحات- 
هر داستان کوتاهی که می فر ستید حدالمقدور 
ا تر سار ۳ 
بیشتر از دو صفحه چاپی مجله رادر بربگیرد و 
به خود اختصاص دهد. داستان‌هایتان راحتما 
ا روی یک طرف کاغذ ا حفظ ذا ا 
متناسب بین سطر ها و در دو سوی طولی کاغذ 
گرا ویرایش احتمالی-باخط خوانبتویس 
یاتایپ کنید.ضمنا. گر بخواهید می توانید 
داستان‌های خودتان رابا قید عبارت «مربوط 
به مسابقه بز رگ داستان نویسی» از طریق 
11(پست الکترونیک) مجله اطلاعات 
هفتگی بفرستید. با هر داستان هم هر بار و 
هموارهشرحی کوتاه‌ازمیزان تحصیلات. 
ال وسایقه فعل های دی وهدری ار ۳ 
به اضافه شماره تلفن تان بنویسید و به انضمام 
یک قطعه عکس خودتان بر ای چاپ در کنار 
داستان‌تان ارسال کنید. 


تچ 


ےیگک- 


لاد گی 


-٦ 


تہ در و وقنی و 


شر نی ادست 


نر ی ماتاج 


در طول قرن‌ها. صدها نفر از کسانی که به عنوان 
تیست " شناخته می شوند. چنین پدیده 


این رویداد عجیب هنوز هم در گوشه و کنار جهان 
اتفاق می‌افتد.اماهیچ کس نمی‌داند چگونه و چراچنین 
واقعه‌ای رخ می‌دهد. 

بیش و کم درهمه‌موارد.یک استیگماتیست " 
انی بسیار متدین و باایمان است:موجود حساسی 
که نسبت به پر ورد گار یگانه, از احساساتی پاک و 
بی‌شائبه بر خوردار است. گروهی از پژوهشگران بر این 
باورند که این آثار وعلائم که شبیه زخم‌های حضرت 
عیسی بر صلیب است. فر ایند تسلط چشمگیر ذهن 
و روح بر جسم است. به عبارت دیگر, ذهن وروح 
"استیگماتیست "اراده‌می کند که جسم اوشکافته و 
خون از آن جاری شود. 

این تنهایک نظریه است و چیزی 
بیش از آن نیست.زیرااز سوی 
گر» کارشناسان سرشناسی که 
دراین زمینه تحقیق کر ده‌اندنظر یه 
دیگری‌ارائه می‌دهند ومی گویند 
که تسلط روح بر جسے در مورد 
این پدیده کافی نیست و در پاره‌ای 


هر سال در روز جمعه قبل از عید پاک مسیحیان -یعنی سالگرد به صلیب کشیدن حضرت عیسی (ع) 
زخم‌هایی در کالبد بر خی اف راد استثنایی- که آنهارا استیگماتیست "می‌نامند-پد یدار می شود و ازاین زخم‌هاء 
درست مانند ز خم‌های عیسی مسیح(ع) به هنگام مصلوب شدن, خون جاری می شود. چنین پد یده‌ای,از دید گاه 
علمی قابل توجیه نیست. از این رو باید آن رادر شمار رویدادهای عجیب تر از علم قرار داد. 


فیزیکی برای آن پیدا نکر ده‌اند. 
بهتر است به شواهد موجود در 
ین باره بیردازيم: 
داغدارهای مصلوب نشده 
دو نفر از مشهورترین استیگماتیست "های 
جهان که تاپی ش از آغاز قرن بیست ویکم در این 
دنیامی‌زیستند. عبارت بودند از یک زن روستایی به 
نام "ترزانیومان" که در "کونرزروت" آلمان زند گی 
می‌کرد. و مردی به نام "پادره‌پیو : کشیش کلیسای 
"سن جووانی روتوندو" که در جنوب شرقی ایتالیا واقع 
است. این دو نفر هر چند از لحاظ خلق و خوی طبیعی 
شباهتی به یکدیگر نداشتند.اماهر دو در یک چیز باهم 
مشترک بودند.و آن» زخم‌هایی بود که روی بدنشان 
وجود داشت واز آنها خون جاری می‌شد. این ز خم‌ها 
درست در نقاطی از بدن آنها ظاهر شده بود 
که‌حضرت عیسی(ع) راازهمان نقاط 
به صلیب کشیده بودن د. زخم‌های بدن 
خانم "نیومان از سال ۱۹۲۶ میلادی در 
بدنش‌ظاهر شده‌بود و مانند زخم‌هایی 
که‌روی‌بدن "پادره‌پیو وجود داشت. 
نه بهبود می یافت ونه آن که هیچ گاه 
عفونت می کرد. 
"ترزانیومان" که در یک خانواده 
بسیار تنگدست زاده شده بود زنی 
ساده‌ودرعین حال عجیب بود. علاوه 


بردست‌هاوپاها که آشار زخم بر آنهامعلوم بود.در 
پهلوی‌او نیز زخمی وجود داشت. درست در همان 
نقطه‌ای که حضرت مسیح بر اثر نیزه یک سرباز رومی 
مجروح شده بود. 

در روزه ای جمعه از این زخم‌ ها خون جاری 
می‌شد. در سالروز مصلوب شدن حضرت عیسی: به 
عالم خلسه فرو می‌رفت و دچار همان درد و عذابی 
می‌شد که عیسی مسیح بر بالای صلیب احساس کرد. 
دراین حالت.رنگش مانند گچ سفید می‌شد وبه سختی 
نفس می کشید. حتی از چشم و ابروانش نیز خون بیرون 
می زد. درست مانند حالتی که آن سرباز بی رحم رومی, 
تاجی از خار بیابان بر سر عیسی مسیح فشر د واورا 
زخمی کرد.خانم نیومان "درشمار قدیسین قرار 
گرفت.در حالی که عده‌ای از مر دم‌اورایک متقلب 
تظاهر گر.یامبتلابه هیستری به حساب می آوردند. 
بر سر این موضوع. جر و بحث زیادی وجود داشت. 
هر سال در سالروز مصلوب شدن عیسی مسیح(ع). 
توی تختخوابش دراز می کشید وهزاران نفر از مردم 
جهان برای دیدن این زن عجیب رهسپار محل اقامت 
او در آلمان می شدند و در حقیقت از برابر تخت او رژه 

یک خبرنگار جوان‌ایرلن دی که از این زن دیدن 
کرد. نوشته است: 

۔. اواز این ازدحام خوشش نمی آمد.اما چاره‌ای 
نداشت. من آثار زخم‌ها رادر دست وپای او دیدم. اما 
اینکه علت این زخم‌ها اطبیعی "'است یا "فوق طبیعی " 
اطلاعی ندارم!اوقتی خواستم بااو مصاحبه کنم.اولش 
نپذیرفت.به او گفتم: "خانم "نیومان من‌اين همه راه 
رااز ایرلند "برای دیدار و گفت و گوباشما آمده‌ام.اگر 
شمامراجواب کنید ودست خالی بر گردم سردبیر 
جفت گوش‌هایم رامی‌بُرد! "اواز این حرف ناگهان زد 
زیر خنده و پرسید: 

'گفتید "ایرلند ؟ یک سرزمین بز رگ کاتولیک؟ 
پسرم. بنشین و هر چه که دلت می خواهد بپرس! "من 
هم نشستم و با او هم سخن شدم.." 

بانوی شکفت انگیز 

قبل از آن که به شرح حال استیگماتیست مشهور 
دیگری‌بهنام پادره‌پی و بپردازيم بد نیست به 
خاطره‌ای که در این باره به یادم افتاد. اشاره‌ای کنم: 

در سفر خود به کشور آلمان» و دیدار باپرفسور 
''بندر'بز رگترین روح شناس جهان. به یک مهمانی 
عجیب دعوت شدم که به همراه‌راهنمای المانی‌ام که 
د کترای فلسفه داشت,به آن مھمانی رفتم. شگفتی این 
جلسه به ان خاطر بود که تمام کسانی که‌در ان شر کت 
داشتند.یااز نیر وهای ''فوق روانی "بر خوردار بودند. 
ویاآن که از نویسند گان و علاقه‌مندان پدیده‌های 
فراسویی بودند. یک سالن بز رگ نیمه تاریک بود که 
در آن موسیقی ملایمی پخش می شد۔دقایقی از ورود ما 
نگذشته بود که خانم بلند قامتی که بی‌شباهت به زنان 
اروپایی نبود. خود رابه ما نزدیک کرد و به انگلیسی از 
من پرسید: شماایرانی ھستید؟ 


باتعجب پرسیدم:از کجادانستید کەمن ایرانی 
هستم؟ 

تعجبم از این بابت بود که در کشورهای اروپایی. 
مقر کسی فکرمی کرد ایرني یتم زیر چهرهم 
بیشتر به ایتالیایی‌ها می خورد. خنده‌ای کرد و گفت: 

۔برای اینکه من هم ایرانی هستم و هموطنان خود 
رااز یک فرسخی می‌شناسم. _ 

اویک زن معمولی نبود. بعد | دانستم که از ارامنه 
ای ران بود که‌همراه خانواده‌اش‌سال‌هادر خارج از 
کشور به سر می‌بر د. به راستی زن عجیبی بود. با انواع 
ورزش‌ها آشنایی داشت.اماورزش محبوب‌او صخره 
نوردی بود. کنار مانشست. راهنمای من از اینکه 
هموطن خود رایافته بودم. خوشحال بود. امالحظه‌ای 
بعد.نگاهش رابه پای‌مهمان ماد وخت.من‌هم بی‌اختیار 
متوجه‌پای‌او-آن قسمت که از کفش بیرون بود-شدم. 
لکه کیود نسبتً بزرگی مثل ماه گرفتگی. کمی بالاتر از 
پنجه پایش دیده می‌شد. او بی‌درنگ. انگار که افکار ما 
را خوانده باشد. لبخندی زد و گفت: 

-آری.من‌هم جزو استیگماتیست‌های خرده پا 
هستم. در دیداری که قبل از مر گ "پادره پیو با این 
استیگماتیست صاحب نام داشت پای مرامشاهده 
کرد و گفت که یک پنجم از علامت زخم‌های مسیح را 
دارم زیراحضرت مسیح وقتی مصلوب شد. پنج جای 
بدن او راسوراخ کردند: چهار ميخ به دست و پای‌او 
کوبیدند وزخم پنجم رایک سرباز رومی, باسر نیزه‌ای 
به پهلوی او زد. 

راهنمای من گفت:اما از آن زخم‌ها معمولاً خون 
جاری می‌شود. در حالی که لکه‌ای که روی پای شما 
دیده می‌شود. خونریزی ندارد. 

آن زن پاسخ داد: حق با شماست. من از "پادره 
پیو" همین سوال را کردم او گفت که در برخی افراد 
بایان این زخم‌هاابتدابه ص ورت نهفت‌اندوبعدا 
سرب از می کنند. من هم در خانواده متدینی به دنیا 
آمدهام و مدتی هم در ازمایش‌های فراروانی در باره 
"فکرخوانی "روی من کار شده است. 

سپس روبه ما کر د و گفت:هر کدام از شمابه چیزی 
فکر کنید. ما فکر خود راپه من نگویید. 

من خواستم به چیزی فکر کنم که جنبه خصوصی 
داشته باشد واونتواند حدس بزند. از این رو در ذهنم به 
این فکر کردم که "آیابه همسرم وفادار بوده‌ام؟" 

او پس از دقایقی رو به راهنمای من کرد و گفت: 

-آری.افراد باایمان از خدااجر می گیرند. 

راهنمای من باتعجب گفت: 

_آه... آه... از کجا توانستید فکر مرابخوانید؟ 

آن زن» بی آن که به من توجهی کند. با خونسردی 
خاص,با پهلودستیاش که یک خانم آلمانی بود شروع 
به صحبت کرد. 

من هم به خیال آن که فراموش کرده و یا نتوانسته 
اسست افکار مرا بخواند. با راهنمایم مشغول گفت وگو 
شدم.امادرمیان صحبت.ناگهان به من رو کرد و 
بی‌مقد مه گفت: 

-شماهم به همسرتان وفادار بوده‌اید. 


راهنمایم وقتی قیافه مضحک مرادید که از تعجب 
نزدیک بود شاخ دربیاورم. زیر خنده زد و هر دو برای 
او کف زدیم. به راستی او یک زن معمولی نبود. 

معجزه زنده 

درج نگ جهانی‌اول,.هنگامی که‌ارتش ایتالیادر 
منطقه اسلونیا شکست سختی رااز نیر وهای آلمانی 
متحمل شد. ژنرال لوییجی کاردورن ا" که رئیس 
ستادارتش ایتلا بود دچار ناامیدی شدیدی شد. به 
چادرش پناه برد اسلحه‌اش رابه دست گرفت و آماده 
خود کشی شد اما ناگھان کشیشی ظاهر شد و گفت: 

-احمق نشو اسلحه را کنار بگذار! 

کشیش سپس ناپدید شد. 

بال هایس ازغائيه جنگ جهانی اول نک روز 
ژنرال "کاردورنا"در کلیسای "سن جووانی چشمش 
به کشیث افتاد که مورد احترام همگان بود. بی‌درنگ 
او رابه یاد اورد. او همان کشیشی بود که در ان لحظه 


«پادره پیو» که او را «معجزه زنده» می‌نامیدند! 


سرنوشت ساز بر او ظاهر شده واو رااز خود کشی منع 
کرده بود. 

هنگامی که‌این کشیش از برابر ژنرال عبورمی کرد. 
آهسته زیر لب به او گفت: "دوست من خوشحالم که 
شما را زنده می‌بینم. رحمت خدا بر تو باد!" 

سپس با طمأنین ه از کنارش گذشت. ژنرال از 
مردی که کنارش ایستادہبود پر سید:''نام این کشیش 


"¢ ۳ 


به‌معنی "پدر است) آن‌مر دافزود: اوتنها کشیشی‌بود 
که در تمام مدت جنگ کلیسایش را تر ک نکرد." 
پرسش به ذهنش رسید که اگر او در تمام مدت جنگ 
بر او ظاهر شده است؟ 


پاسخ شنید: "پادره پیو !( یادره" در زبان ایتالیایی 


آری.اوهمان پادره‌پیو ,دومین استیگماتیست" 
مشهور جهان‌بود که گفته‌می‌شد از قدرت‌های 
فراروانی بر خوردار بود. 

در خلال جنگ جهانی دوم ده‌ها هزار سرباز 


آمریکایی از "پادره‌پیو "دیدن کردند.اومردی کوتاه 
قد ونسبتاً چاق بود که چهره‌ای نورانی وبشاش داشت 
واز بابت این زخم‌ها که سال‌ها بود از آن خون جاری 
می‌شد_غمی به دل راه‌نمی‌داد. "پادره‌پیو یکی از 
ناد رافرادی بود که هر پنج علامت مصلوب شدن در 
بدن او به چشم می‌خورد. در دستان و پاهای او یک اثر 
جراحت وجود داشت. افزون بر این در یهلوی راست 
او یک برید گی به طول هفت سانتیمتر دیده می‌شد که 
روزانه سه تاپنج دستمال رابه خون آغشته می کر د.هر 
چند از دید گاه‌مسیحیان.موجودی استثنایی به شمار 
می‌رفت. همیشه از شهرت گریزان بود. 

چگونه آغاز شد؟ 

"پادره پیو "در سال ۱۸۸۷ میلادی, در استان بنه 
ونتو در روستای "فرانسیس فورجونه "در ایتالیا دیده 
به جهان گشود. او عضو یک خانواده‌بزر گ روستایی 
بود.از کود کی آثار تقو وپرهیز کاری‌دراومشاهده 
شد و در جوانی, به دسته‌ای از راهبان پیوست تا برای 
رسیدن به مقام کشیشی آموزش ببیند. 

تاصبح روز ۰ ۲سپتامبر ۱۹۱۸ میلادی یعنی در 
۱سالگی از لحاظ جسمانی هیچ چیز غیر عادی در او 
دیده‌نمی‌شد. آن روز صبح. هنگامی که در محراب 
کلیس امشغول دعاو نیایش بود. ناگهان درد شدیدی 
در خود احساس کرد و همان جااز حال رفت. کشیشان 
همکارش او رادر حالت نیمه بیهوش یافتند. دست‌هاو 
پاها و روپوش سفیدش آغشته به خون بود! 

هنگامی که به‌هوش آمد ودست وبال خودرا 
خونی دید. کوشیداین موضوع را ازدیگران‌پنهان 
کند. اما پزشکانی که به بالینش احضار شده بودند. 
بی توجے به وا کنش او به مداوای زخم‌ها پر داختند. 
آنه اقادر نبودن د جلوی خونری زی رابه طور کامل 
بگیرند. معاینات پزشکی نشان داد که در هر دودست 
وهر دوپای پادره‌پیو سوراخ‌هایی ایجادشده‌ودر 
پهلوی اونی زبرید گی عمیقی به وجود آمده‌بود که‌از 
آنها خون جاری بود. 

ازدید گاه‌مقامات کاتولیک.اخبار مر بوط بەاین 
واقعه.چیزی جز فصل تازه‌ای از یک ماجرای بسیار 
قدیمی نبود. در قرون‌متمادی,نام بیش از سیصد 
"استیگماتیست در تاریخ ثبت شده بود که حال و 
روزی مشابه او داشتند وبیشتر آنهاءمردان وزنان 
روحانی بودند. 

کلیسابه پیروی از یک خط مشی دیرین, به "پادره 
پیو دستور داد که مدت دو سال, از ظاهر شدن در 
مجامع عمومی خودداری نماید. 

در خلال این مدت. کارشناسان امور پزشکی و 
کلیسایی روی این شخص مطالعات زیادی انجام 
دادن د وپس از پایان تحقیقات,دوباره‌به پادره‌پیو" 
اجازه داده شد که به میان مردم برود. نتایج بررسی‌ها 
حکایت از آن داشت که زخم ها دائمی بوده و وجود 
آنها غیر قابل انکار است. در پایان افزوده شده بود که 
خضوع خالصانه و دیانت مخلصانه این مرد خداء اورا 

بقبه در صفحه ۵۷ 
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آازگوشه و کنارجهان 


سهراب صفادار 
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مورچه‌های فاتل 

شاید جالب باشد که بدانید این مورچه‌ها که بازحمت در حال حمل این مگس 
هستند. نمی‌توانند آن رابخورند. آنهافقط مگس رابه‌لانه خود می‌بر ند واز آن 
به عنوان غذایی غنی از پروتئین برای لاروهایشان که می‌توانند حشرات دیگر را 
هضم کنند.استفاده می کنند. معمولاً تصور می شود مور چه‌ها: حشرات رابرای 
خود ویاذخیره کر دن برای ماههای سرد سال شکار می کنند اما واقعیت این است 
که خود مور چه‌ها فقط شیره شیر ین موجود در بدن برخی حشرات را که از شيره 
درختان تغذیه می کنند.می‌نوشند.د کتر «استفانی کاتز» می گوید که رفتار این نوع 
از مورچه‌ها که از گونه مورچه‌های قر م ز هستند. بسیار خشن وتهاجمی است و 
نسبت به قلمر و خود بسیار حساس هستند. در واقع آنهاء خشن‌ترین نوع مورچه‌های 
قر مز محسوب می شوند که باعث شده است برخی نام مورچه‌های قاتل را رویشان 
بگذارند. جالب است بدانید که به همین دلیل در بسیاری مزارع از آنها برای دور 
کردن دی کس ہب لته اس سا اب مور جه‌ها فاتل تس و 
به مورچه‌های بافنده معروفند. دلیلش هم عادت آنها در به هم تنیدن و چسباندن 
را ا ای ایس وا اد رها ای عدا 


تربیت به جای مجاژات 

یک سازمان عدالت خواهی در نیویورک. طرح جدی دی برای کمک به افراد 
مجرم و سابقه‌دار برای بر گشت به جامعه و بهبود شرایط گذشته‌شان ارائه دادەو 
آل کا تور اسان اون تی ال ردا کے کدوک یک 
برای آموزش مهارت‌های زنبورداری برایش4ان تر تیب داد تا آنها را به زنبورداری 
مشغول کند.به این امید که بتوانند همان طور که از زنبورھانگھداری می کنندو 
آنهارایرورش می‌دهند. الگوهای مشابه رانیز برای خودو آینده‌شان آموخته وبه 
کار بر ند.این سازمان که روی آموزش‌های تخصصی و کمک به ز ندانیان و افراد 
سابقه دار فعالیت می کند. این روش جدید راراهی برای پیوند دوباره افراد با دنیای 
سال وا رک وا امس ےہ کل ادا ار 
گذراندن دوران محکومیت نیز از طرف هیچ ساز مانی قابل اعتماد نبوده و مجبور به 
فعالیت در کارهای بسیارسخت و کار گری می شوند. خود افر اد شر کت کننده‌در 
این پروژه‌اظهار داشتند که با انجام این فعالیت‌ها حس خوب و همچنین اطلاعات 
مفید و تخصصی در این صنعت کسب کرده‌اند. مانند اينکه زنبور ها برای تولید تنها 
نیم کیلو عسل باید چندین کیلومتر در روز پرواز کنند و گاه‌تاارتفاع ۱۸۰متری 
برای‌یافتن گل پر واز کنند تابتوانندشهد ۲۰۰۰ گل راجمع آوردی کنند.سازمان 
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می دهند وازمایعی که از بدن لارو خارج می شود به عنوان چسب برای چسباندن 
ب رگ ها به هم استفاده‌می کنند. این مور چه‌ها در کار شان آنقدر جدی هستند که حتی 
اگر بر گ مورد نظر شان در دستر س نباشد. ر وی همدیگر سوار شده و ستون‌های 


اکسیژن 


اک رن سے بای اھ الات ا ارا حم لم یه لا 
کار خانه‌ها و مرا کز صنعتی روز به روز از حجم آن کاسته می‌شود. اما از آنجا که هر روزه وسعت جنگل‌ها نیز 
کمتر می شود منبع تولید | کسیزن نیز کمتر شد هو شاهد هشدارهای بیشماری در این زمینه هستیم واین 
سوال ایجاد می شود که چند درخت برای تولیداکسیژن کافی بر ای تنفس یک نفر لازم است؟ درختان زمانی 
که از انرژی خورشید برای تولید گلو کز از کربن دی ا کسید و آب استفاده می کنند. اکسیژن تولید می کنند. 
همچنین زمانی که گلو کز رابرای رساندن انرژی به متابولیسم خود استفادهمی کنند. مقداری| کسیژن مصرف 
می کنند.امابه طور متوسط در طی یک روز میزان اکسیژن تولید شده | نهااز | کسیژن مصر فی شان بیشتر 
است.بامحاسبه تعداد مولکوهای | کسیزن و تعداداتم‌های کربن در گلو کز.به این نتیجه می رسیم که | گر 
هر درخت با طول متوسط ۱۲ متر ووزن ۲ تن سالیانه ۵ درصد رشد کند. حدود ۱۰۰ کیلوگرم اکسیژن در 
۶۷٣‏ ص ره با ود 1۷ سا را 
هر نفر بین ۷ تا ۸ درخت لازم است تا | کسیژن مورد نیاز برای تنفس تولید شود. 


به زودی این افراد رابا کار و نگهداری از کندوهای عسل نیز آشنامی کند و نحوه 
با تا ار ار را ای را اه 
خواهد شد که چگونه عسل و کندوهای خودشان را تولید کنند و خودشان عسلشان 
رابه فروش بر سانند و کار مستقلی راہ بیندازند. 


سک ‌های راننده 


یکی از موسسات خیریه نگهداری از حیوانات در نیو زیلند موفق شده در برنامه 
جالبی که برای آموزش بر خی از این حیوانات در نظر گرفته بود به تعدادی از سگ ‌ها 
TS‏ 
معروف اا اا کاوت» ا را نظ ا ا ا 
البته هدف اصلی این طرحاستفاده از سگ هابرای رائند گی‌نبوده: بلکه نشان دادن 
هوش وقدرت یادگیری آنهاست. آنها قصد دارند تعدادی سگ را اآموزش دھند تا 
مھارتھایشان رابه‌صورت زندہ برای بینند گان تلویزیون ملی به نمایش بگذارند. 
تنها ۸هفته طول کشید تا ٣‏ سگ بتوانند آموزش‌های اوليه رافرا گیرند. سپس آنها 
رابه‌مرحلهبعدی آموزش بردند که در آن مرحله.هر کدام رادر یک خودروی 
واقعی نشاندند. صندلی مخصوصی نیز بر ای آ نها طر احی شده‌بود تا اهرم‌هایی متصل 
ا اا ا درک و2 ایا 
می‌گوید:» ماآنهارابرای کارھای مختلفی تعلیم دادیم.اول از ھمەلمس و گر فتن 
صحیح اجس ام بود. سپس گرفتن اشیای مختلف را با پنچه راست و چپ به آنها 
| موزش داده و تفاوتشان رابه آنها نشان دادیم.روند آموزش باسرعت بسیار خوبی 


گل زیبای آلوده کننده 


خانه‌ای از نان 

حتماً تابه حال خبر هایی از ساخته شدن خانه‌هایی از شسکلات شنیده‌اید.اما 
مطمتنً خانه‌ای از نان ندیده‌اید!موزه‌«لا تریناله» در میلان به تاز گی از نمایشگاه 
جدید خود خبر دادہ است که «هنر و غذا» نام دارد و آثاری از یک معماری ایتالیایی 
به نام «ایتالو روتا» رابه نمایش گذاشته است. او در اثار خود.غذاو طراحی و معماری 
راباهم تر کیب کرده‌ و حتی داستان‌هایی از ساخته شد ن و اختراع غذاهای مختلف 
رادر انها به تصویر می کشد.اما شاید بتوان «خانه از نان» رابر ترین اثر این مجموعه 
دانست. البته خانه چندان بز ر گی 
نیست وابعاد آن تنها ۵متردر ۴ 
متراست که حدود ۵مترارتفاع 
دارد.اماتمام‌دیوارها وسقف‌های 
ان از تکه‌های نان پوشیده شده 
است.ساخت چنین سازه‌ای با 
ستون‌های خمی ری ممکن نبود و 
اسکلت اصلی خانه از جوب ساخته 
شده است و تکه‌های نان توسط میخ 
یا چسب رویشان قرار داده‌شده‌اند. 
وقتی وارداین خانەمی شوید.عطر 


پیش می رود.»البته هنوز برنامه‌های جدی برای این آموزش در نظر گرفته نشدہاما 
استفاده از سگ‌های آتش‌نشان و پلیس در این تمرین‌ھامی تواند کاربردھای بسیار 
بیشتری هم داشته باشد. 


معمولاً مردم در ایام جشن واعیاد ملی و مذهبی برای عزیزان خود گل می خرند 
وفروش گل در این روزها بسیار افزایش می یاب د مخصوصاً گل رز. این گل‌ها 
قرمز ھستند:امااصلا سبز نیستند ایعنی بر ای محیط زیست خیلی هم مناسب 
نیستند. با وجوداینکه این گل‌ها خود نوعی گیاه‌هستند.اما پرورش تعداد بسیار 
زیادی از آنها می‌تواند خسارت‌های زیادی داشته باشد. شاید تعجب کنید اگر 
بدانید که تاثیر این گل روی اتمسفر از اثر مخرب بسیاری از وسایل دودزا بیشتر 
انکر ار اران ا ا ا د لهس ا 
درجھان پر ورش داده‌می‌شوند. در روزهایی ماننداعیاد بز رگ کشورهاء حد ود 
٠‏ میلیون گل رز هد یه داده می‌ شود و تولید این تعداد گل بیش از ٩میلیون‏ 
کیل و گرم دی اکسید کربن وارد هوا می کند. مطمثناً این مقدار خیلی بیش از آن 
است که نادیدہ گرفته شود. حتی شرایط نگهداری نیز در این مقدار سهیم هستند 
واگر هوا گرم باشد. این عدد بیشتر هم می‌شود. این عدد شامل دی اکسید کربن 
ات دل کاو ای سال الب کا ا شجر 
کامیون‌های حمل گل که از یخچال بهره می‌بر ند و نیز دی | کسید کربن تولید شده 
توسط خود گل‌ها است. 


و بوی خوش نان به خوبی حس می شود و احساسی جالب و دوست داشتنی به فر د 
دست می دھد.بازدید کنند گان چنان از زیبایی و همچنین عطر نان مست وجذب 
این خانه می‌شوند که‌هر روزه مسئولان نمایشگاه نگر ان هستند که مردم با کندن 
نان‌ها از روی دیوار و خوردنشان, خانه را خراب کنند! این نمایشگاه به تاز گی افتتاح 
شده و هنوز هم از هنرمندانی که آثاری در این زمینه خلق کرده‌اند دعوت می کند 
محتوای غذایی وفاسد شدن آنهاء آثار هر چند روز یک بار تجدید شده‌ویا کاملاً 


اتی 0 


-_ 


آذان که نو ۹ 


ان اود ان دار ند ۵ هیچ 


کس 


داذعی از ار ند یه د 


رستی که وار ثان شکه ه ملکه نند 


0ن دار 


سوژه 


نی تفاب هاکناررفت 


در مراسم ختم متوجه شدم 


خبر فوت مادربزر گم در لحظه اول فقط افسوسی 
عمیق در من ایجاد کرد.سر کار بودم. ماهها بود که 
منتظر خبر فوتش بودم ولی وقتی شنیدم دیگر در میان 
مانیست.یکه خوردم.به یکی دوساعت نکشید که 
مادرم تلفن کرد و گفت دچار گرفتاری‌های عجیبی 
نبود. ولی مادر مثل همیشه زود رفته بودسر اصل 
مطلب. از مادر خواستم این ماجراها را بگذارد حداقل 
برای بعد از خاکسپاری, ولی او حسابی عصبانی بود و با 
صدای بلند گفت: ''بچه جان می گویم دار و ندارت را 
از دست داده‌ای. حالا بافوت مادر بز ر گت. گر فتاری 
ارث پدرت چند برابر شده." 

گیج بودم. نمی‌توانستم بفهمم چه می گوید. از 
مراسم سال پدرم تازه‌چند ماه‌می گذشت.هنوز ز خم 
از دست دادن پد رم تازه‌بود.حالامادربزر گم وماجرای 
ارثی که مادرم همان روز اول داشت مطرح می کرد.. 
خودشان رارسانده‌بودند.مادربز رگم به خاطر بیماری 
طولانی که داشت هر گز حاضر نشد از خانه‌اش بیرون 
برود.برايش دوپرستار گرفتهبودیم. خواهر زاده‌ها 
وبرادرزاده‌های ش‌ هم مدام به اوسر می زدنداماما 
که تهران بودیم. کمتر اتفاق می‌افتادبه اوسر بزنیم. 
سال‌های آخر عمرش شاهد فوت دو پسرش بود. اول 
عمویم و بعد به فاصله هشت ماه پدرم را از دست داد. 
اا ا "۶۷۶۹" 
واقعیت راحتتر کنار بیاید. 

در مراسم ختم متوجه شدم تنھامادرم نیست 
که نگران تقسیم ارث است. عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌ها 
و تکلیف ار ثيه راروشن کنیم. 
شده‌اش سهم ارنیه‌داشت.هر چند تازنده بود هم 
به‌ماوهم به عموزاده‌هايم و کالت دادهو از سهمش 


است. عموزاده‌ها و عمه‌زاده‌هاهمکی پچ پچ 
می‌کردند. بعد خیلی زود نقاب‌ها کنار رفت و از ما 
خواستند هرچه زودتر جلسه‌ای بگذاریم 


کیانا نصرت‌زاده 


چشم‌پوشی کرده بود. این و کالت‌هاراهر دفعه با 
اشکال‌های کوچک وبز رگ تھیەمی کرد و هر وقت 
مامی‌خواستیم به دنبال کارهای اداری برویم.مشکل 
ایجادمی‌شد.اماانگار در این خوش خیالی به سر 
می‌بردیم که مادربز رگ حالا حالاها زنده‌است وتا 
کارهای اداری انجام شود. او هم می اید وخودش امضا 
می کند.امااین طور نشد. من ھمیشے فکر می کردم 
سهم مادربزرگ انقدر ناجیز است که محال است 
عموزاده‌هاوعمه زاده‌هاادعایی نسبت به آن داشته 
باشند.اماتازه‌بعد ازفوت‌مادربزر گم دید م خصومت‌ها 
چقدر زیاد است. مادرم به هیچ عنوان حاضر نبود از 
سهم اند کی که از اموال عمویم به او می‌رسید. بگذرد. 
اعتقاد داشت همه زند گی عمویم مال پدرم بوده و اين 
حداقل چیزی است که به مامی ر سد... بقیه هم در مورد 
سهم ار ثیه‌ای که از اموال پدرم به آنهامی‌ر سید. همین 
احساس راداشتند. 

خلاصه بگومگوها ادامه داشت تااینکه سر و کله 
یکی از اقوام دور پیدا شد وبر گه‌ای رابه‌مانشان داد 
که مادر بز رگ همه اموالش رابین دو پرستارش تقسیم 
کرده...از آن بدتر, آخر عمری چند وام از بانک گرفته 
بود که حالا باز پرداختش به گردن وارئین بود! 

شو که شدیم. مادر بز رگ در کمال صحت عقل 
همه‌مارامقروض کرده‌بودوهمه انو کالت‌هایی 
که به ما داده و بام رگش باطل شده بود. در واقع یک 

بعد از یک هفته وقتی به محل کارم بر گشتم مثل 
آدم‌های بهت زده‌بودم. ماجرا رابرای‌هر کس تعر یف 
می کر دم حیرت می کرد. مدت‌ها به این فکر می کردم 
که چرامادربز رگ‌بامااین کار را کرده. پیرزنی که 
همیشه خوش زبان بود وهر گزاز بابت هیچ کاری 


مر مه 
اطلاعات ی ارو ۳۹۵۵ 


اعتراض یا گله‌مندی نداشت. جطور چنین انتقامی از 
ما گرفته بود؟ 

وضعیت زند گیمان پیچیدہ شدہ بود. حالا همگی 
بای د چیزی از جیبمان هم می گذاشتیم تا قرض‌ها 
پرداخت شود.مادرم مدام به‌ من می گفت سهل‌انگاری 
کردم که حرف‌های اوراباور نداشتم. او هميشه نسبت 
به مادربز رگم حساسیت عجیبی داشت. با وجودی 
که همیشه احترام همدیگر رانگه می‌داشتند. به نظر 
مادرم این پیرزن بسیار زیر ک وغیر قابل پیش بینی 
بود... سال‌ها قبل وقتی برادرها و خواهر هایش بر سر 
ارثیهپدری دعواداشتند. مادربزر گم گویادریک 
کار غافلگیر کننده‌می‌رود و سهمش رابه اداره‌اوقاف 
هدیه می کند و... 

یادم می آید آن موقع‌ها که من ده سال بیشتر 
نداشتم. یک بار از مادربزر گم پرسیدم چرااین کار را 
کرده و او در جواب دستی به سرم کشید و گفت: 

"ارث باعث تفر قه و دعوا می‌شود. هر مال باد 
آورده‌ای این خصلت رادارد. بز رگ که شدی بهتر 
می فهمی... پول ارث به هیچ کس وفانمی کند و تباهی 
می آورد....'" 

حالااین روزها به این حرفش بیشتر فکر می کنم. 
حق بااوبود.مادیگر یادمان رفته چه اختلافاتی با 
عموزاده‌ها وعمه زاده‌ها داشتیم. به خوبی و خوشی 
کنارهم زند گی می کنیم وهمگی وقتی راجع به‌مادر 
بز رگ صحبت می‌شود. انگار یک درد مشتر ک داریم 
و کار بی خردانے اورانابجا می‌دانیم ودرددل‌ها داریم 
از پرداخت بدهی‌های‌او..... اما من ته این ماجراحس 
می کنم مادربزر گ چه خوب نوه‌ها و بچه‌هایش رادور 
هم نگه داشت ونگذاشت جنگ ودعواهای بیهوده‌ما 
رااز هم جدا کند. 


کریم ملکی 


کلاهبرداری باتقلید صدای برادر 


یک مرد وقتی سای ا گترش رااز پشت تلفن شنید, فکر نمی کرد یک 
تبهکار با تقلید صدااورا شبانه سر کیسه خواهد کرد. 

ساعت یک نیمه شب بود که مردی‌باصدای زنگ موبایش از خواب پرید. 
برادرش آن سوی خط با صدایی لرزان گفت: تصادف کرده و برای جراحی و رفتن به 
اتاق عمل نیاز فوری به پول دارد.بااین تماس مر د جوان به سرعت سوار خودرویش 
شدوبه سمت بیمارستانی رفت که بر ادرش‌ادعا کر ده‌بود | نجاست. غافل از اینکه 
توطفه‌ای در کار است.در میانه‌های مسیر بر ادر مجد دآبااوتماس گرفت و گفت: 
هرچه زودتر سه میلیون تومان برایش کارت به کارت کند!واو چند بار سعی کرد.به 
شماره‌های داده شده پول بر یز د که موفق نشد. به خاطر همین بر ادرش از او خواست به 
شماره‌نگهبان بیماررستان پول راواریز کند.او نیز همین کار را کرد حالا مرد مالباخته 
در این باره‌می گوید:وقتی به بیمارستان رسیدم باز تلفن زنگ خورد وزمانی که اعلام 
کردم در بیمارستان‌هستم,برادرم ادعا کر داشتباه رفته‌ام وبیمارستان همنام مورد 
ادعایش در کرج است واواصلا در تهر ان نیست وی در ادامه افزود:این تماس‌هاچند 
بار دیگر برقرار شد. تا اینکه برادرم تقاضای یک میلیون و ۰ ۸۰هزار تومان دیگر کرد. 
من شوک زده‌از ارقام درخواستی برادرم بودم که ناگهان صدایی دیگر در آن‌سوی 
کردم و به همین خاطر پس از قطع تماس به خانه برادرم زنگ زدم و متوجه شدم او در 
خانه است ودر طول چهار ساعت نیمه شب شخص د یگری‌با تقلید صد ای وی از من 
کلاهبرداری کرده است. 

بدین ترتیب این مرد پلیس رادر جریان گذاشت و این پرونده در حال حاضر در 
دادسرای منیریه تهران تحت بررسی است و برادر قلابی تحت تعقیب قرار دارد. 


دزد بانک‌های مشهد به دام افتاد 
مرد ۳۳ ساله‌ای که سرقت‌های سر یالی خود را به تنهایی انجام می داد در کمتر 
از یک ماه ۱۶۰ میلیون تومان به جیب زد. 

این مرد پس از دستگیری به خبرنگاران گفت: من ده سال پیش ازدواج کر دم و دو 
فرزند ۶و ۸ساله دارم از نوجوانی بنایی می کر دم ومدتی هم در یک مکانیکی مشغول 
به کارشدم. تااینکه یک مغازه کاشی فروشی خریدم و کارم راشر وع کر دم امابه خاطر 
بلندپر وازی‌هایم از عهده مخارج برنیامده و ورشکست شدم. او در ادامه افزود: در حاشیه 
مشهد خانه‌ای با کر ایه ۰هزار تومان اجاره کردم.برای اینکه بتوانم مخارج زند گی و 
بدهی‌هایم راتأمین کنم سه شیفت در شهربازی,بنایی ونانوایی کار می کردم و تنهادو 
ساعت می توانستم بخوابم.اماباز هم از عهده‌اقساط عقب افتاد هام برنمی آمدم.مد تی‌هم به 
خاطر یک حادثه در شهربازی دست وپایم شکست و خانه نشین بودم. اما پس از بهبودی 
وخریدیک پراید وپس از آن تعویض‌اش بایک نیسان,در آمدم خوب شد ومتأسفانه 
به توصیه دوستان ناباب نیسانم رافروختم و یک زمین ۱۵۰ میلیون تومانی خریدم که 
آن زمین دزدی از آب د ر آمد و دیگر از زند گی خسته شده‌بودم, چرا که بادست خودم 
زند گی ام راویران کر دم وچون هیچ یک از اعضای خانواده از عهده‌زیاد ی خواهی‌هایم 
برنمی آمدند تصمیم به سرقت گرفتم و با زاغ زنی در اطراف بانک‌های خلوت به سه 
بانک دستبرد زدم که نتیجه کار خلافم را دیدم و دختر کوچکم زمین خورد و از کمر به 
پایین فلج شد. من همه پول‌هایم را به طلبکاران داده بودم و اهدر بساط نداشتم و در اینجا 
بود که تصمیم به سر قت دوباره گرفتم و...فر مانده 
پلیس مشهد پس از دستگیری در جریان پیگیری 
۱ این پرونده‌اعلام کرد:در حال حاضر ۳۵مظنون 
که شباهت ظاهری با متهم دار ند در حال بررسی 

هستند و تحقیقات بیشتر از وی نیز ادامه دارد. 


زنبورخوار 

کشتار ۲۰۰ زنبورخوار باطعمه 
آغشته به سم در قصر شیر ین صحنه 
تلخی رابه تصویر کشید. 

چندی پیش در پی گزارشی مردمی مبنی 
بر تلفات تعداد زیادی پر نده زنبور خوار در حاشیه قصر شیر ین در استان 
ترا را را ll‏ 
محل اعزام شدند. 

محیط بانان در بررسی این ماجرا به جستجوی محد وده گزارش شده 
پرداختند و تعداد ۰۰ ۲لاشه زنبورخوار را جمع آوری کردند. 

بدین تر تیب؛بررسی وشناسایی عاملان این حادثه دردستور کار 
مأموران قرار گرفت ومحیط بانان موفق شدند سه تفر از زنبورداران حاشیه 
یر رای را امن کر کے کس حا کے ارہ 
زیست قصر شیر ین پر ونده‌ای در این رابطه در دادسرای این شهر تشکیل 
ومتهمان‌به‌جرم کشتار ۰ ۰ ۲پرنده زنبور خواربازداشت شدند. آنهادر 
بازجویی‌اعتر اف کر دند.برای از بین بردن این پر نده‌دهانه ورودی تعدادی 
از کندوهارابه سم آغشته کر ده‌اند وبد ن زنبورهای کار گر هنگام ورود و 
خروج به کندو به سم آغشته شده و هنگامی که زنبورخوارها از زنبورهای 
آغشته به سم تغذیه می کر دند بلافاصله می مردند. 


یک پزشک قلابی که بیشتر مراجعه کنند گانش اشرار خطر ناک بودند 
که در دعواهای خیابانی ز خمی می‌شدند. دستگیر شد. 

چندی پیش یک مرد که خود راپزشک جاز ده ب ود ودر محیطی 
غیر بهداشتی اعمال غیر قانونی انجام می‌داد.باز داشت شد.این مر دبهیار 
که سال ۹ ۶به دلایل مختلفی از کار بر کنار شدهو پس از ان تا کنون به 
صورت پنهانی در حال فعالیت بوده است درمان زخم‌های نز اع های خیابانی 
و مداوای اشرار را انجام می داد. 

همچنین ختنه کود کان. سوراخ کردن گوش, معاینات عمومی و چند 
جراحی دیگر نیز بدون رعایت اصول بهد اشتی و پزشکی در محیط کار 
وی انجام شده‌است و این مجرم جان هزاران نفر رادر این مدت به خطر 
انداخته است. 

رئیس پلیس آ گاهی کرمان در پایان گفت:مأموران در بازرسی از محل 
نیز ابزار متعددانجام عمل پزشکی و داروهایی که تاریخ گذ شته بودند را 
کشف کردند. 

این پزشک قلابی علاوه‌بر اینکه شا کی خصوصی دار دشکایت دولتی 
راهم در پرونده خود دارد و کسانی که از این د کتر قلابی شکایتی دارند. 
می‌توانند با مراجعه به پلیس آ گاهی کر مان شکایت خود راثبت کنند. 
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۱ کے 
۳ الاعات ی 


٦‏ سح 


مادر طول عمر مان مثل بازیگو انی 


٦ 
ت‎ 


که چند 


لحظه‌ای روی صحنه ظاھر می‌شه یم 


مار سل پر وست 


سلسله ی صفو بان و عنمانی‌ها 


درشماره‌ی پیش ازرابطه‌ی گور کانیان وصفویان گفتم.از سلطان 
علی صفوی هم خواندید که به یاری رستم آق قو یونلورفت وبایسنقر را 
شکست داد. رستم از علی صفوی بیمنا ک شد واو را ترور کرد. اسماعیل, 
برادر کوچک علی راپنهانی بے لاهیجان بردند. نوجوان بود که رهبر 


شاه اسماعیل و از یک ها 


شاه اسماعیل صفوی که در لاهیجان در خدمت 
علمای شیعه شاگردی کرده بود. غیر از تشیع با هر 
مذهبی مخالف بود. او پس از سامان دادن اوضاع 
داخلی ایران تصمیم گرفت به جنگ دو دولت سنی 
برود به نام‌های عثمانی و ازبک. نخست خود را برای 
جنگی دن با ازیک‌ها آماده کرد و هفده هزار قزلباش 
زبدہ گرد آورد و برای آنھاسخنرانی کرد. آن روزها 
بلندگو یارادیو نبود که کسی بتواند صدایش رابه 
گوش چندین هزار نفر برساند. شیوه‌ی آنها چنین 
بود که وقتی که کسی سخنرانی می کرد. جارچی‌ها 
در فاصله‌های ۰متربه ۵۰متر بین مردم 
می‌ایستادند و آنچه را که می‌شنیدند. بااصدای بلند 
به ۵۰متر آن‌طرف‌تر جار می زدند. جارچیان آنجا 
هم آن سخنان را برای جارچی ان ومردم عقب تر 
بیان می کر دند و این کار ادامه داشت تا حرف‌های 
سخنران به گوش صفوف عقب تر هم می‌رسید. 
شاه اسماعیل در این سخنرانی به قزلباش‌هایش 
روحیهی بالایی داد وبه آنها گفت سربازان ازبک 
یازده هزار تفر از مابیشسترند اما در قلب هر یک از 
شماشیرانی مانند على و ابوالفضل و حسین (سلام 
بر ھمگی), خانه دارند. از شیر هایی که در دل دارید. 
قوت بگیرید و ازبک‌های بی دین و ترسو رابه خاک 
هلاک بیندازید!" 

ازیک‌ها در شمال شرقی ایران زندگی می کردند 
واز قوم تاتار بودند. آنهابا ۲۸ هزار جنگجوبه مقابله‌ی 
قزلباش‌ها آمدند. در اطراف مروهر دو سپاه به هم 
رسیدند و شمشیرها را از نیام کشیدند وبه جان 
هم افتادند. قزلباش‌ها با شعارهای "هوهو مدد یا 
مولا!" به آورد گاه رفتند و تیغ به خون آراستند. امیر 
ازبکھا که "محمد شیبانی "نام داشت.هنگامی که 
دیدامیدی به پیروزی نیست. جامه عوض کرد و 
گر یخت اما چند تن از سرداران خودش دنبالش 
رفتند واو رااسیر کرده و پیش شاه اسماعیل آوردند. 
شاه‌اسماعیل پر سید: "شما که سر داران این شیبانی 
ھستید چرابه او خیانت کردید؟ یکی از آنها 
گفت: ما دانستیم که مانند قزلباش‌ها باید سربازان 
ااهل بیت باشیم ناچا ر این مرد را که علیه حق 


شمشیر کشیده بود اسیر کردیم و آمدیم که بگوییم 
مانیز شیعه هستیم .شاه اسماعیل فر مان داد سر 
از تن محمد شیبانی بریدند و آن رابر نیزه‌ای زدند 
وبه همان سرداران ازبک داد و گفت به ازبک‌ها 
سودمند افتاد و ازبک‌ها یا شمشیر بر خاک انداختند 
یا گریختند. در تاریخ‌ها آمده است که شاه اسماعیل 
پس از جنگ در جمجمه‌ی شیبانی شراب نوشید و 
سربازان ازبک را بخشيد وبه اردوی خود آورد تابا 
نیرویی قوی‌تر به جنگ عثمانی‌ها برود. 
سلطان سلیم او ل (عثمانیی) 

شاه اسماعیل در همدان بود و هنوز خودش 
راجمع و جور نکردہ بود که خبر رسید "سلطان 
سلیم عثمانی" لشکری عظیم آراسته و دارد به جنگ 
می آید. این سلطان سلیم بسی جسور و خونریز بود. 
مورخان ترک به او لقب "یاووز داده‌اند که به معنی 
برنده و قاطع است.اروپاییان هم او را "1010080" 
یعنی درنده نامیده‌اند. سلیم معاصر شاه اسماعیل 
صفوی بود. این دوهشت سال با هم جنگیدند. 
نتیجه‌ی جنگ‌ها را بعدأ خواهم گفت. سلیم عثمانی 
چند سال پس از جنگ‌هایی که با شاه اسماعیل کرد. 
شام و مصر و عربستان راتسخیر کرد وبر حرمین 
شریفین سیادت یافت و خلیفه‌ی مصر رامطیع کرد 
واشیاء مقدسی را که از پیامبر اسلام(ص) به یاد گار 
مانده بود از او گرفت و حق خلافت مسلمانان جهان 
رابه خودش اختصاص داد.از این تاریخ یعنی ۹۲۳ 
قمری سسلاطین عثمانی به خود لقب امیر المؤمنین 
دادند. سلطان سلیم در مذهب خود که تسنن بود. 
بسی سختگیر و به گفته‌ی مورخان "زود کش " بود. 
خطاهای دینی راهر گز نمی بخشید. با علمای دینی 
کشورش محتر مانه رفتار می کر د. بااینکه بسیار قسی 
القلب بود. هنرمندان و شاعران را گرامی می‌داشت. 
خودش هم به فارسی و ت کی شعر می گفت. دیوانش 
در دست است. در تاریخ عثمانی دو سلطان سلیم 
دیگر نیز داریم که دومی همان است که در داستان 
تاریخی "حریم سلطان " معرفی شده و جانشین 
سلطان سلیمان شد. او مردی عیاش و باده‌نوش و 


اه 
اطاعات ہش ارو ۳۹۵۶ 


قزلباش‌ها شد و تبریز را گرفت و تاجگذاری کرد. اونخستین کسی است 
رانیز مذهب رسمی ایرانیان کرد و پس از تسخیر بسیاری از خاک ایران: 
به فکر جنگیدن با عثمانی‌ها و ازبک‌ها افتاد. 


سست عنصر و آب زیر کاه‌بود. به وقتش از اونیز 
خواهم گفت. بازگردیم به شاه اسماعیل خودمان 
که تازه‌از جنگ با ازیک‌ها اسوده شده بود و در 
فکر گرد آوری سپاه بود تا به عثمانی‌ها بتازد و آنها 
رابه تشیع وادارد ام سلطان سلیم پیشدستی کرد 
و سپاهی صد هزار نفری به جنگش فر ستاد. سلطان 
سلیم شیعیان را کافر می‌دانست و می‌خواست به 
ایران بتازد و سراسرش رااشغال کند تا همه را بار 
دیگر به کیش تسنن وادارد. علت این حمله‌ی سلطان 
سلیم را به ایران کمی بعد خواهم گفت. 

شاه اسماعیل همین که از حر کت سپاه عثمانی 
باخبر شد. نیر وهایش را که ۰ ۴ هزار نفر بودند. به 
سوی غرب ایران برد ودر جایی به نام "چالدران" 
که نزدیک آخوی "و "ماک ی امروزی است.به 
سپاه د شمن رسید. عثمانی‌ها در اردوی خود درحال 
راحت‌باش بودند و هیچ آرایش نظامی نداشتند. دو 
تن از مشاوران شاه اسماعیل گفتند اگر همین حالا 
حمله کنیم.بی گمان پیر وز می‌شویم. اما شاه اسماعیل 
آنقدر درنگ کرد تاعثمانی‌ها آرایش کامل جنگی 
گرفتند. چرایش را کمی بعد خواهم گفت. 

درباره‌ی تعداد سربازان این دو دشمن روایات 
مختلفی شده است و سپاه صفویان رابین ٩‏ ۲تا ۶۰ 
هزار وعنمانی‌هارابین ۶۰ تا ۱۲ ۲ هزار نوشته‌اند. 
تحقیقات جدید تر این تعداد را ۰ ۴هزارو صد هزار 
تفر تخمین زده‌اند. ایرانیان فقط سلاح سرد داشتند 
که شمشیر و کمان و نیزه بود. عثمانی‌ها غیر از سلاح 
سرد تفنگ و توپ هم داشتند. البته در روز گار شاه 
اسماعیل اول ایرانیان نیز توپ و تفنگ داش تند اما 
سیاست جنگی او چنین بود که در جنگ‌هایی که 
دردشت وفضای زاد انجام می‌شود. تویخانه جلو 
تحر ک سواره نظام را می گیرد. خودش در جنگ‌های 
قبلی هم دیده بود که هر بار توپ و تفنگ بر ده باخته. 
به جز یک بار که ان هم وقتی بود که برای رسیدن 
به سلطنت. توپخانه برد و برنده شد. خود ایرانیان 
نیز منجنی ق و شمشیرو کمان رابه تسوپ وتفنگ 
ترجیح می‌دادند ضمناً معتقد بودند: "مرد ان است 
که رودرروو تن به‌تن باادشمن بجنگند نه این که جایی 
پنهان شود و از دور به دشمن توپ و تفنگ در کند!" 


بررسی جنگ چالذران 

شاه اسماعیل در این جنگ به چند دلیل شکست 
خورد و کردستان باختری یعنی کر دستان عراق و 
سوریه از ایران جدا شد و به عثمانی‌ها رسید. انها 
تبریسز رانیسز گرفتند ولی به دلیل کمبود آذوقه و 
مقاومت تبریزیان ناجار شدند تبریز راتخلیه کنند. 
عقب نشینی سلطان سلیم که هیچ عاقلانه نبود. باعث 
شد دولت نوپای صفوی از مرگ حتمی نجات یابد. 

شاه اسماعیل در این جنگ سر باز کمی داشت اما 
می توانست سپاهیان بیشتری با خود بیاورد. او برخی 
از سربازانش را در خراسان گذاشت تا جلو حمله‌ی 
احتمالی ازبک‌ها را بگیرند. 

یکی دیگر از دلایل‌شکست خوردن صفویه 
پیشنهاد عجیبی بود که "دورمش خان شاملو به او 
داد: "قربانت گردم!عثمانی‌ها در راحت‌باش هستند. 
بسیاری از آنها خفته‌اند. همین طور که مشاوران 
دیگر گفتند. اگر بتازیم. کارشان تمام است اما چون 
ماقزلباش‌ها فرمانده دلیر و صوفی کاملی چون تو 
داریم, روا باشد فرصت دهیم تاقزلباش‌های تو 
دلیری و تهور خود رابه عثمانی‌ها نشان دهند. از 
تو تمنامی کنم مهلت دهی عثمانی‌ها بیدار شوند و 
ارایش جنگی خود را کامل کنند سپس به آنھاہتازیم 
تاثابت کنیم که صوفیانی کامل و جوانمر د و دلیریم ". 
طبیعی است که در چنین جنگی ایرانیان شکست 
خوردند. "خوند میر "در کتابش حبیب السیر این 
جنگ راتوصیف کرده و تعداد سربازان صفوی را 
دوازده‌هزار وعثمانی‌ها رادویست هزار دانسته که 
فقط دوازده هزار تفنگچی داشته. در الب التواریخ" 
در توصیف جنگ چالدران آمده‌است که از طرفین 
فقط پنج هزار نفر کشته شدند و سلطان سلیم عثمانی 
به تبریز رفت ولی سن از دوهفته از خوف مردم تبریز 
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به "آماسیه گریخت. 

با کمی حساب کتاب و منطق می شود فهمید که 
آماری که مورخان قدیمی داده‌اند. غلط است. برای 
مثال همین مورخ‌ها نوشته‌اند که در جنگ ازبک‌هاء 
تعداد سر بازان قزلباش زیاد شد زیر | ازبک‌ها به او 
پیوستند اما در این جنگ که جنگ بسیار مهمی بوده. 
می‌نویسند "آو بادوازده‌هزار نفر به جنگ ار تشی رفت 
که دویست هزار پیاده و سواره و دوازده‌هزار تفنگچی 
و مقدار زیادی توپ داشت . 

"اسکندر بیگ منشی "حدود یک قرن بعد درباره 
این جنگ نوشته: "مقدر بود که شاه‌اسماعیل شکست 
بخوردوگر نه‌قزلباش‌های‌ساده‌لوح که فکر می کر دند 
شاه اسماعیل فر ستاده خداست. از راەراست منحرف 
می‌شدند ".در تاریخ ما همیشه کسانی بوده‌اند که 
اطراف شاه رامی گرفتند و از او تعریف‌های بی جا 
می کردند وشاه‌رابه توهم وامی‌داشتند. اوج این 
تعریف‌ه ای بی‌جااز زمان صفویان آغاز شد و در 
روز گار قاجار به اوج در اوج خودش رسید. برای مثال 
ناصرالدین شاه از وزیرش پرسید ساعت چند است؟ 
وزیر گفت هر ساعتی که قبل هی عالم اراده کند. یا 


شاه اسماعیل همین که از حرکت 
سپاه عثمانی باخبر شد. نیروهایش 
راکه ۴۰هزار تفر بودند. به سوی غرب 
ایران برد و در جایی به نام "چالدران" 
که نزدیک خوی و ماکو ی‌امروزی 
است؛ به سپاه دشمن رسد 


وقتی که داشت به شمال می‌رفت. از دور پرسید: آن 
چیست؟ وزیرش گفت: دریای مازندران است که از 
دی دن هیبت قبله‌ی عالم به خاک افتاده به پاپوس 
آمدہ... یا یک بار همین ناصرالدین شاه شاخه‌ای گل 
سرخ نقاشی کرد.اطرافیان زبان به تحسین گشودند. 
یکی گفت چنان زنده کشیده‌ای که فکر کردم واقعی 
است و خواستم آن را بچینم نم. دیگر گفت چنان واقعی 
انی که بوق عطرش متا موی رایر کرد آن‌یکی 
گفت دریچه‌ها را ببندید زیرا| کنون است که زنبورها 
بیایند و شهدش را بخورند و گل قبله‌ی عالم پژمرده 
شود! همین تعریف‌های بی‌جا هميشه سبب شده که 
شاهان ما درباره‌ی قدرت خود متوهم شوند و گاه 
کشور را به باد دهند. 

"کاترینوزنو سفیر ونیز درباره‌ی جنگ چالدران 
نوشته: "قزلباش‌ها چن ان با دل و جان می‌جنگید ند 
که سلطان سلیم تصمیم گرفت عقب نشینی کند در 
همان هنگام "سنان پاش کا ا آتش 
کند سلم گنت اگراش کی .اینی چری ها نیز 
کشته می‌شوند ".[ینی چری‌هااز سربازان عثمانی 
بودند وداشتند تن بەتن با قزلباش‌ها می‌جنگیدند ]. 
سان پاشا گفت: اینی‌چری و هر سرباز عثمانی به 
میدان آمده تادر راه تو کشته شود. فرقی نمی کند 
که با آتش توپخانه‌ی ما بمیر ند یا با شمشیر دشمن. 
مهم این است که نباید به خاطر نمردن آنهاء شکست 
بخوریم ".و آتش گشود. اسب های صفوی که باغرش 
و آتش توپ بیگانه بودند. رم کردند و اوضاع به هم 
ریخت و جنگ مغلوبه شد. آن روزها که سلاح گرم 
به ارتش‌های پیش فته اضافه شده بود اسب‌هایی 
ترییت می کردند که بهتوخانه خوبگیر ند ونگریزند 
امادر آن جنگ شا اسماعیل به این موضوع فکر 
نکرده بود و اسب‌های معمولی به جنگ اورده بود. 

کاترین و زنودرباره‌ی چالدران گفته: آدرمیان 
کشته شد گان ایرانی تعداد زیادی نیز سر باز زن 
دیده شد که جامه‌ی جنگی مر دانه پوشیده بودند 
و دوشادوش مردان خود دلیرانه جنگیدند و کشته 
شدند. سلطان سلیم بادیدن جنازه‌های زنان دستور 
داد انهارابااحترام دفن کنند و شاعران درباره‌ی 
رشادت ان زنان دلیر شعر بسرایند. 

علت جنک چالدران 

پس از این جنگ سلطان سلیم فرمان داد در 

مناطقی که تسسخیر کردہ شیعیان راقتل عام کنند. 


کر دستان بودند که به دست شاه‌اسماعیل شيعه شده 
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بودند. شاه‌اسماعیل که مطمئن بود پیروز خواهد شد. 
ناباورانه تاهمدان عقب نشست. می گویند پس از این 
شکست تا آخر عمرش هر گز نخندید. اومدتی پس 
از عقب نشینی سلطان سلیم از تبریز به پایتختش که 
همان تبریز بود بر گشت و مشغول تر میم خرابی‌های 
جنگ شد. تصمیم گرفته بود ضمن این که مر اقب 
مرزهاست. به ترویج تشیع بپر دازد. در این کار نیز 
موفق شد حتی مردم شهرهای مقدس کشور عراق را 
به قشیع فراخواند. این کار او عثمانی‌ها را به وحشت 
انداخت و کوشیدند برای ترویج تسنن بیشتر تبلیغ 

علت‌های شکست شاه اسماعیل را خواند ید. حالا 
دلیل اصلی جنگ چالد ران راهم به شسما ی گویم: 
در همان روزهایی که شاه اسماعیل می خواست به 
جنگ ازبک‌ها برود. در دولت عثمانی اتفاقی افتاد: 
پسرعموی سلطان سلیم که بایزید نام داشت. مدعی 
سلطنت شد. کمی بعد به دربار شاه اسماعیل صفوی 
پنه‌برد. سسلطان سلیم نامه‌ای به در بار شاه اسماعیل 
نوشت و از او خواست بایزید خطاکار را تحویل دهد. 
شا اس ماعیل جوآپ دادیایزید به ھا پناہ آوردھ 
خلاف جوانمردی است که پناهنده رابیرون کنم. 
سلطان سلیم جواب داد: "من قدر تمند ترین سلطان 
جهان هستم و از تومی‌خواهم بایزید را تحویل دهی 
وگرنه کار من و تو بالا خواهد گرفت " 

از دلایلی که شاه اسماعیل به سلطان سلیم جواب 
رد داد.اين بود که بامجارستان ومصر متحد شده 
بود. شاه اسماعیل می خواست به سلیم بتازد و بایزید 
رادست نشانده‌ی خود کند. به حکمرانان خود نیز 
گفته بود عليه مرزهای عثمانی فعالیت کنند. "شاه 
قلی" که رئیس ایل تکلو بود پاتزده هزار تفر از مردم 
سنی عثمانی را کشست. "محمد خان استاجلو" یک 
دست لباس زنانه ویک قبضه شمشیر برای سلطان 
سلیم فرستاد و به او پیام داد: 

"اگر مرد جنگی, این شمشیر رابردار و به جنگ 
من بیا.اگر از جنگ می‌ترسی .این لب اس زنانه را 
بیزش وب مان ا ۰ تورا یت تسم ۱ ا نورعلی" نیز 
که‌حاکم "ارزنجان "بود و در آناتولی رئیس فرقه‌ی 
"ذوالقدری‌ه "نیز بود درحال گرد آوری پیروانش 
بود تا به سلیم بتازد. این وقایع کافی بود تابساط دولت 
عتماني بر چیده شود ولی سلطان سلیم کتی نبود که 
ازاین بادهابلرزد بتابراین ہی آنکه اعلام جنگ کند. 
با سپاهی آزموده و مجهز به توپ و تفنگ به جنگ 
آمد. داستان جنگ و ماجرای پیشنهاد دورمیش خان 
راقبلاً خواندید. 

در این جنگ امکان پیروزی صفویان بسیار زیاد 
بود اما شکست خوردند و نزدیک بود شاه اسماعیل 
نیز کشته شود. در آن بحبوحه, "شيخ محمد حسن 
شبستری از روحانیان صفوی قر آن به دست پیش 
شاه اسماعیل رفت و سوگندش داد که بگریزد زیرا 
اگر در این جنگ کشته شود. دیگر کسی نیست که 


به فکر شیعیان باشد. 
ادامه دارد 
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قصه یک اہ 


مصطفی گلیاری 

فهیمه به عصایش تکیه کرد و سنگین و سخت 
بلند شد: "وقتی یه خورده می‌شینم. پاهام خواب 
میرن و گز گز می کنن. حالا بايد یه خورده واستم ". 
تگاهش کردم: کم رش نزدیک به نود درجه به جلو 
خم برداشته بود. پنجه‌های دستش مثل پنجه‌های 
درخت " گریس " شده بود. سیاه و چرو کیده و خشک! 
پوست صورتش مثل پوست خر طوم فیل چروکیدہ 
بود. صدایش مثل مر دهاز مخت بود. به صد ساله‌های 
غریب می مانست اما شناسنامه‌اش می گفت هنوز 
خانەاش پر از قاب عکس بود. از کود کی تا امروزش. 
عکس‌های جوانی‌اش می گفتند زیباوطناز بوده. 
تعارف را در کیفم گذاشتم و پرسیدم: "فهمیه پس چی 
شد که اینجوری شدی؟ "با شعله‌ی یکی از شمع‌هایی 
که روی میز بود. سیگار روشن کرد. از آن سیگارهای 
نا زک می کشید. چند پک زد و جرعه‌ای چای خورد 
و گردنش را که مثل پوست درخت. زبر بود خش 
و خش خاراند و گفت: "قصه‌ش درازه. حوصله‌ی 
شنیدن داری؟" و رفت از روی یکی از میزها عکسی 
دسته جمعی آورد: این بابامه. تاجر بود. این مادرمه. 
اینام برادرا و خواهرامن. این کوچولوی ریزه ميزه هم 
منم. ته تغاری بودم. ناخواسته بودم. فاصله‌ی من و 
بچه‌ی قبل از من ده سال بود. مادرم واسه سقط کردن 
من خیلی کارا کرده بوده. گونی برنج بغل می کرده 
واز پله‌ه اب لا می‌برده به بابام می گفته به کمرش 
لگد بزنه, به همه گفته بوده که وقت و بی‌وقت قایم 
شن و یه‌هو بپرن جلوش بترسوننش, حتی قرص گنه 
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این آه "فهمیه است که ده سال پیش 
پنجاه سال پیر شد! 
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اگر کلبرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه رانخو انید! 
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گنه که فکر کنم ضد مالاریاس و می‌گفتن واسه زن 
باردار ممنوعه می‌خورده تا من بیفتم اما انگار روز گار 
واسه من برنامه‌هایی داشته و قرار نبوده قبل از انجام 
دادن اون برنامه‌ها بمیرم. قرار بوده زنده بمونم و رنج 
بخورم و غصه بالا بیارم. و آخرش یه روز پاییزی 
که به زمستون نزدیک بوده متولد شدم. مادرم 
از حرصش بهم شیر نمیده و بغلم نمی کنه. خواهر 
بزرگم که خودشم تازه زایمان کرده بوده دایه‌ی 
سه ماه از من بزرگ تر بود. یعنی من خاله ش بودم 
ولی فکر می کردم خواهرمه. يه روز که خونه‌ی مادر 
خودم بودم. > مثل خواهرزادهم اونو مادربزرگ صدا 
کردم مارم عصہی شد و بازوی منومحکم کشید و 
گفت: ''بی شعور من مادرت هستم نه مادر بز رگت '. 
اعتراض کردم که تومادرم نیستی. عصبی‌تر شد و 
به خواهرم گفت آدیگه حق نداری فهیمه رویبری 
خونه‌تون . 

برام سخت بود پیش مادرم باشم. اینم خیلی 
برام سخت بود که قبول کنم اونی که فکر می کردم 
مادرمه. خواهرمه و مادر واقعی من همین کسیه که 
فکر می کردم مادربز رگ مے. کاش از روز اول این 
حقیقت رو ازم قایم نکر ده بودن. قبول کن که بعد چند 
سال یه‌هو بهت بگن مادرت. خواهر ته. ضمنا خاله‌ی 
کسی هستی که تا حالافکر می کردی خواهرتهضرب 
و تقسیمش برام سخت بود. سر درنمیاوردم. با عقل 
بچگونهم نتیجه گرفتم که شاید یه دختر سر راهی 
باشم. حالا که به اون روزام نگاه می کنم. می بینم 
حسود و خود خواه و زودرنج شده بودم. تو دبستان 
سر هر بهونه‌ ای قهر می کردم. تو خونه اگه از کسی 
می رنجیسدم با خودم لج می کردم و شام يا ناهار 


نمی خوردم یا زمستون موهام رو خیس می کردم و 
جلو پنجره وامیستادم تا سرما بخورم و بمیرم. شنیده 
بودم آدم از غصه‌ی زیاد مسلول میشے و خون بالا 
میاره و می میرہ. دائم یه گوشه می‌نشستم و غصه 
می‌خوردم. 

بین من و مادر و خواهر برادراو بابام یه جور 
لجبازی بود. همه شونو غریبه و دشمن خودم 
می‌دونستم. به روز لای موزاییک‌ها و آجرهایی که 
ته حياط انبار کرده بودن, لونه‌ی عقرب پیدا کردم. 
یه ظرف شیشهای و یه مقاش(انبر) آوردم و دو تا 
عقرب گرفتم. من یه دختربچه‌ی دبستانی بودم ولی 
نفرت و افکار منفی و بدی که از خونوادهم داشتم. منو 
نترس کرد. به عقرب‌ها به چشم ناجی نگاه می کر دم. 
نصفه‌ شب رفتم سر وقت پدر مادرم و عقربا روروی 
رختخواب‌شون خالی کردم. ده دقیقه بعد صدای جیغ 
وناله شنیدم وفهمیدم مادرمونیش زدن. زود بردنش 
بیمارستان و پادزهر زدن. من حتی سر سوزنی هم 
عذاب وجدان نداشتم فقط به خودم می گفتم دفعه‌ی 
بعد باید دقیق تر عمل کنم. 

فرداش منو به زور بردن د کتر. از بس دست و 
پازدم و جیغ کشیدم, د کتره به دو نفر گفت منو مهار 
کنن تا بهم آمپول بزنے. بعدش خوابم برد. بیدار که 
شدم» رو تخت بیمارستان بودم. وقتی هوش و حواسم 
سر جاش اومد. خواستم فرار کنم ولی تو همون قدم 
اول برم گردوندن روی تختم و بے زور بهم آمپول 
زدن. یه هفته بعد مرخصم کردن. د کتر هر روز باهام 
حرف زده بود تا توجیهم کنه که اگه مادرم منو به 
خواھرم سپردہ بوده, به این دلیل بوده که افسرده 


و عصبی بوده و به صلاحم بوده پیشش نباشم. من 
حرفاشو باور نکردم چون مطمئن بودم که با خونوادهم 
همدسته و می‌خواد یه شب بیاد خونه‌مون و اعضای 
بدنم رو بفروشه به خار جیا بعد توی شکمم مواد مخدر 
بذاره و بفرسته یه کشور دیگه. من خودم عین همین 
ماجرارو توی یکی از قصه‌ها خونده بودم و حالا دیگه 
شک نداشتم که همه‌شون برام نقشه کشیدن. وقتی 
مرخصم کردن, دلم نمی خواسست بر گردم خونه ولی 
چون قسم خورده بودم از همه‌شون انتقام بگیرم. 
ساکت و بی‌دردسر برگشتم خونه. 

روز اول شنیدم که پدر و مادرم یواشکی به هم 
میگن باید منو ببرن تهرون. مادرم بهش گفت اول بره 
و تحقیق کنه بعد بیاد منو ببره. فرداش بابام از ساری 
رفت تهرون. یه خورده بعدش شنیدم که مادرم به 
د کترم زنگ زد و گفت بابام رفته تهرون. دیگه شک 
نکردم که هر سے شون برام قصد بدی دارن. شب 
شیلنگ گاز اتاق خواب مادرم رو پاره کردم و درو 
انفجار بیاد ولی اتفاقی نیفتاد. به بهونه‌ی دستشویی از 
اتاقم رفتم بیرون. توی‌هال پر از بوی گاز بود. ترسیدم 
خودمم توانفجار بمیرم. خواستم از خونه برم بیرون. 
برادرم منو دید و اومد جلوم رو بگیره. بوی گاز رو 
شنید و رفت سراغ اتاق مادرم. خیلی هول شد. همه‌ی 
پنجره‌ه ارو باز کرد بعدش به بیمارستان زنگ زد. 
مادرم خفه شده بود. 

خیلی زود فھمیدن کار من بوده. منو بردن د کتر. 
پلیس هم اومد و کلی ازم چیزهای عجیب غریب 
پرسیدن و نقاشی نشونم دادن و نظرم رو پر سیدن. 
یه ماه تو آسایشگاه بستری شدم. چند بار بهم شوک 
دادن. یه موجودی شده بودم که حتی اب دهن‌شو 
نمی تونست جمع کنه. ھمیشے سردم بود. دهنم 
نیمه‌باز بود. حرف نمی زدم, به یه جا خیرہ می‌شد م» 
غذا که جلوم میذاشتن, اونقدر می خوردم که بالا 
میاوردم. همین که چشمامو می‌بستم. خوابم می‌برد. 
مدتی هم بود که دیگه مدرسه نمی‌رفتم. سے چهار 
سال این طوری گذشت تااینکه یه روز منوبردن 
تهرون پیش د کتری به اسم د کتر "م ژ گان جاریانی " 
که خیلی جوون و خوشگل بود. چند جلسه پیشش 
رفتیسم و باهام حرف زد و داروهایی داد. دو ماه زیر 
نظرش بودم. کم کم یه جور دیگه شدم. آرامش 
داشتم. دیگه فکر نمی کردم همه دشمنم هستن. چند 
ماه بعد خیلی بهتر شدم و به پیشنهاد د کتر جاریانی 
رفتم کلاس نقاشی وسفالگری. دو سال بعد اونقدر 
پیشرفت کردم که برام نمایشگاه زدن و چندتا از 
کارهام فروش رفت. 

من بز رگ تر شدم و برام خواستگار میومد. بابام 
یکی‌شون رو پسندید. از تاجرای یزد بود. قیافەش 
خیلی جدی بود. ده پونزدہ سال از سنش بیشتر می زد. 
کچل و دماغ گندہ ھم بود. اصلاً دوسش نداشتم ولی 
از بس همه گفتن این خیلی خوبه, جواب رد ندہ دل 
به دریا زدم وراضی شدم. امیرحسین "مرد خیلی 
خوبی بود. منظورم اينه که هر گز منو سرزنش نکرد. 


یه هفته بعد یه روز مدیر هتل بایه / 


افسرپلیس اومدن دم اتاقم و به اعلامیه 
نشونم دادن. شوهرم اسم و مشخصات 
منو به عنوان گمشده نو شته بو د و همه 


/ جا پخش کرده بود 


تو ذوقم نزد. خسیس نبود. انتظار خاصی یا زیادی ازم 
نداشت. هر ماه برام یه تیکه طلا می خرید. هرچی که 
می خواستم تا بهش می گفتم. برام فراهم می کرد. با 
این‌حال نمی تونستم لایه‌های قلبم رو براش باز کنم و 
بگم چه کابوسایی که نمی‌بینم: 

عقرب‌هایی که از زیر ناخون ام بیرون میومدن 
و به دیواری که از باد کنک ساخته شده حمله 
می کردن و دونه دونه‌ی اونا رو نیش می‌زدن. سایه‌ی 
خودم و خواب می دیدم که مثل دود حر کت می کرد 
و به شکل شیطون درمیومد. هیچ‌وقت از زجرهایی 
که می کشیدم. چیزی بے امیرحسین نمی گفتم و 
عقربه‌های ساعت روز گارم جلو رفتن و صاحب دو 
یکی هم شد حسین. هیچ علاقه‌ای بهشون نداشتم. 
شاید اثر اون وقتابی بود که مادرم منو نمی خواسته. 
وقتایی که بچه‌هام گریه می کر دن و نمی‌تونستم 
آروم‌شون کنم, عصبی می شدم و نوزادهای طفل 
معصوم رو می‌زدم. سبک زدنم سیلی واين چیزا نبود. 
محکم بغل‌شون می کردم و خیلی محکم و با خشونت 
می‌بوسیدم‌شون و داد می کشیدم که خفه شین. بعد 
پرت شون می کردم توی تخت‌شون. شوهرم از این 
درونی آدما توجهی نداشت. خیلی محجوب بود و 
زیاد به آدما نگاه نمی کرد. همین حالتش هم کم کم 
اثر منفی و بدی روی من گذاشت. بهش حساس شده 
بودم. تو خونه هر کاری که می کرد هر جوری که غذا 
می‌خورد. هر حرفی که می‌زد. منو عصبی می کرد و 
حرص می خوردم ولی چیزی بروز نمی‌دادم. اونقدر 
خود خوری کردم تایه روز بعد از ظهر به هیچکی 
نگفتم واز خونه فرار کر دم. نمی خواستم خونه‌ی فامیل 
و آشنابرم. رفتم شهر مجاور و یه اتاق تو مهمانپذیر 
گرفتم. حالم خیلی خراب بود. شب‌ها خوابم نمی برد. 
می‌ریختم. به هفته بعد یه روز مدیر هتل با یه افسر 
یلیس اومدن دم اتاقم و یه اعلامیه نشسونم دادن. 
شوهرم اسم و مشخصات منو به عنوان گمشده نوشته 
بود و همه جا پخش کرده بود. به پلیسه گفتم نمی خوام 
بر گر دم خونه. ولی به حرفم گوش نکر د ومنوباماشین 
پلیس فر ستادن خونه. 

شوهرم ده سال پیر شده بود. پسرام لاغر و مریض 
شدہ بودن. خونوادهم از غصه سیاہ پوشیدہ بودن. وقتی 
منودیدن. کلی شکر کردن که زنده‌هستم ولی ندیدن 
که روح من بیماره. از اون روز به بعد شوهرم دیرتر از 
خونه می رفت و زودتر برمی گشت. مادرش و یکی از 
خواه رای من هم هر روز میومدن و به کارای خونه و 


۱ ۱ 
۹۳ اضلاعات یی 


بچه‌ها می‌رسیدن. کسی جرأت نداشت بهم بگه بالا 
چشمت ابروه. اگه حس می کردم کسی کنایه‌ای زده 
یا سرزنشی کرده. داد و قالی راه مینداختم که سقف 
خونه به سرشون خراب می‌شد. خودم یه ریز از همه 
ایراد می گرفتم. وقتی هم هیچ جوابی نمی‌دادن: بدتر 
حرصم می گرفت. یکی دو ماه اینجوری بودم و هی 
حرص می‌خوردم آخرش به سیم آخر زدم که یا 
خودمو می کشم, یا طلاق می‌خوام. وقتی دیدن از خر 
شیطون نمیام پایین. شوهرم رضایت داد. یه خونه 
تو تھرون به نامم کرد که بعدآ فروختمش و همین 
خونه‌ی فعلی رو خریدم. یه ماشین هم برام خرید. یه 
مستمری خوب هم برام تعیین کرد. وقت رفتن بهم 
گفت: ''فرض می کنم رفتی سفر. هر وقت خواستی 
بر گردی. بگو با سلام و صلوات بیام OS‏ 

روزه ای‌اولی که تهرون بودم, بازم گریه بود و 
کابوس. نزدیک به دو سال تک و تنها بودم. از هیچ 
کس هیچ خبری نداشتم. یه روز حالم خیلی بد بود. 
به فکرم رسید برم پیش همون د کتر مژگان جاریانی. 
دستش شفا بود. ریشه‌ی دردهای من رو دوباره کشف 
کرد و بعد از چهار ماه مشاوره‌ی مداوم و درمان حالم 
خیلی بهتر شد. انگار یه پرده روی چشمام بود که کنار 
رفت. به پيشنهاد د کتر جاریانی به ساری بر گشتم تا 
به شوهرم بگم واسه هميشه بر گشتم. در که زدم. یه 
دختر جوون و خوشگل باز کرد و تا منو دید بلند داد 
کشید: "عزیز دلم فهمیه خانم اومده!" 

وای بر روز گار من!ای د کتر جاریانی کاش 
میذاشتی تو حال خودم بمونم و مغزم رو سالم سازی 
نکرده بودی. حالا که عقل و احساس خودم رو درک 
می کنم و می‌بینم چقدر شوهر و بچه‌هامو دوست دارم. 
شوهرم زن جوون گرفته. تو کمتر از یه ثانیه قاطی 
کردم وبه همون حالت قبلی بر گشتم وبی اون که 
شوهر و بچه‌هام رو ببینم. فرار کردم. مثل دیوونه‌ها 
توخیابونا می‌دویدم و گریه می کردم. یه هو دیدم یه 
ماشینی کنارم حر کت می کنه. امیر حسین بود. اشاره 
می کرد که "واستا! "من عصبی‌تر شدم و دویدم که 
برم اون طرف اتوبان. امیر حسین هم پیاده شد و دوید 
دنبالم. داد می کشید تو رو خدا واستا! کارت دارم! 
واستا!''من از حر ص و دق زیادی که داشتم. هیچ گوش 
نمی کردم. از روی مانع‌های وسط اتوبان رد شدم و از 
لای ماشینا دویدم که برم اون طرف. به‌هو يا خدای 
عالمیان! صدای تصادف و جیغ ترمز شنیدم. شوهرم 
مثل یه آدم عروسکی پرت شده‌بود هوا و خورد به 
شاخ و ب رگ درختا و با پشت گردن و شونه‌هاش افتاد 
کف آسفالت. خدایا آیابازم قاتل شدم؟ اون دفعه 
منوبخشیدن. شاید این بارم قانون باهام کاری نداشته 
باشه و راننده رو مقصر بدونه ولی با وجدان خودم 
چکار کنم. خدایا نذار بمیر ۵.. ولی مرده بود. بیچاره 
اومدہ بود به من چیزی بگه اما نتونست. من خیلی زود 
فهمیدم می‌خواسته چی بگه: اون دختر جوونی که درو 
به روم باز کرده بود. خواهر زاده‌ی شوهرم بود که تا 
اون روز ندیده بودمش. اون "عزیزمی "روهم که گفته 
بود. خطاب به پسرم بوده و... 


کچ 


ESE! 


ین العاس جھان ا فتاب است. که خو شښختانه ږ گر دن همه مِیدر خشد 


جر بی چاإسشن 


بر د کةروزنامه فروشی 
باران 

به شکل لفیا می‌بارد 
دوست دار 


چند حرف وشاخه گلی در منقار بگیرم 


مثل پر ند گان به دام افتاده 
در کف من می لرزند 
وشعر 
که پرواز راادوست دارد و 
بالی ندارد 
شمس لنگرودی 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


دعر 
زندکی 
عمر گذشت وھمچنان داغ وفاست زند گی 
زحمت دل کجابری؟ ابله پاست زند گی 
دل به زبان نمی‌رسد. لب به فغان نمی رسد 
کس به نشان نمی رسد. تیر خطاست زند گی 
یک دو نفس خیال باز رشتة شوق کن دراز 
تاابد از ازل بتازاملک خداست زند گی 
خواه‌نوای راحتیم. خواه‌ طنین کلفتیم 
هر چه بود غنیمتیم. .سوت و صداست زند گی 
شور جنون ما ومن, جوش فسون وهم وظن 
وقف بهار زند گی ست.لیک کجاست زند گی 
بیدل از این سراب وهم. جام فریب خورده‌ای 
تابه عدم نمی رسی, دورنماست زند گی 
میرزاعبدالقادر بیدل دهلوی 


)١‏ ای منتظران 


موعود زمین و آسمان می آید 
آن منجی سبز بی گمان می آید 
عشاق ظهور یار ای منتظران ۳ 
هان. مهدی صاحب الزمان می آید 
)در خرداد 
نزدیک سحر فر شته‌ها در خرداد 
حسن یزدان پناهی-فسا 


تقدیم به حضرت موعود اعج" 
رویای دیدار 
بازامشب پلک‌هايم گرم شد 
خواب در سر آمد و دل نرم شد 
خواب رفتم خوابی از جنس بلور 
سر در آوردم ز رویاهای دور 
خواب دیدم کوچه‌ها مهتابی است 
رک کو ناش این لنٹ 
راه‌هموار است و کوچه صاف صاف 
طعنه زن شمشیر کرده در غلاف 
دیدمت آرام و گفتم مرحبا 
خواندمت بانام و گفتم مرحبا 
قامتت مانند کوهی بر فراز 
پیچ دادی گیسوانت رابه ناز 
هرچه خوبی بود همرنگ تو بود 
سازها دایم هماهنگ تو بود 
در قد مهایت هزاران ناز بود 
پیچ ابرویت همیشه باز بود 
دستھایت مظهر جود وسخا _ 
درنگاهت آیه صلح و صفا 
پهنه پیشانی ات هموار بود 
در سرانگشتت هزاران کار بود 
پیچش مویت دلم راوانمود 
عشق تو در سینه‌ام غوغا نمود 
چشم‌هایم نور از رویت گرفت 
چهرهام شادابی از بویت گرفت 
دستهایم در تمنای تو باز 
امدم دستم بسویت شد دراز 
قلبم از نور رخت بی‌تاب شد 
دید گانم از شعف پر آب شد 
ی 
تم گشتی به چشمانت زنم 
موس اط 
دیده‌یا نادیده‌مارارفته‌ای 
باز فهمیدم که اینها خواب بود 
قصه یک سینه بی تاب بود 
ما کجاو دیدن رویت کجا 
دل کجاو ناز ابرویت کجا 
ایتک ن‌هاییم وچشمانی پر آب 
دیگر این ماییم وحالی بس خراب 
چاره‌ای جز انتظار ی سخت نیست 
چاره‌ای جز صبر بر این بخت نیست 
کاشکی این خواب پایانی نداشت 
ان شب مهتاب پایانی نداشت 
کاش دل در خواب نازش مانده بود 
از برایت مثنوی‌ها خوانده بود 
کاش می‌شد دست در دستت گذاشت 
بوسه بر چشمان سرمستت گذاشت 
یک گره‌از زلف تارت باز کرد 
زند گانی راز نو آغاز کرد 
کاش می شد راه را هموار کرد 
صبح این جمعه تو رادیدار کرد 
محمودنیکخواه -کوهبنان 
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ان کیست؟ 

آن کیست که چشمان تری داشته باشد؟ 
تابر سر خاکم گذری داشته باشد؟ 

بر گور من ای دوست به دنبال چه هستی؟ 


خیلی‌چیزها 
بی تو اندیشیده‌ام کمتر به خیلی چیزها 

می شوم بی‌اعتنا دیگر به خیلی چیزها 
تاچه پیش آید برای من نمی دانم هنوز 


بیااین عاشق شب زنده دار کوچه باغت را 
شقان آ۵ شر ات بی شہار کوسه اغت را 
به رگ‌های تن تفتیده‌جان من روان گردان 


زلال چشمة دارالقر ار کوچه باغت را دوری از تومی شود منجر به خیلی چیزها هیهات! که این خانه دری داشته باشد 
بیفشان در گریبان دماغ داغ پروردم غیر معمولی ست رفتار من و شک کرده است هنگام دریدن شد وشمشیر مهیاست 
شمیم بوته‌های گل تبار کوچه باغت را چند روزی می‌شود. مادر به خیلی چیزها کون که در ہیی دام بان ؟ 
رین درھوای این غبار کین دول با عکسهایت. نامه‌هایت خاطرات کهنه‌ات ‏ ا بی‌هیچ گمان‌منتظر بوسةتیغ است 


آری:اگر این شب سحری داشته باشد 

ما گمشده‌در گمشده‌در گمشده 1 
شاید کسی از ما خبری داشته باشد 
یدا... گودرزی 


و E‏ 
منم آن طایر دلخون که رجحان می‌دهم ای گل 
خر و سا | 
شبی را قدر می دارم که چشم انداز دل سازد 
فروغ جلوۂ ایینه زار کوچه باغت را 
به چشم خون فشان بختیاری نیست یک مرهم 
مگر کحل بصر سازد غبار کوچه باغت را 


من به این افکار زجر اور به خیلی چیزها 
می روم هر چند بعد از تو برایم هیچ چیز... 
بعد من.اما توراحت‌تر به خیلی چیز ها... 


نجمه زارع 


دستی کہ بود ز گل اتهاح رفت 


حسن آقایی فرد بختیاری-اصفهان ٭ آقای فرھاد فروتن -سرابله 
اسد ) ای همنشین لحظة تنھابی ام 
دارد دلم اسیر نگاه تومی‌شود ٦‏ ۶س ھ*ھ×+" وو وک ۱ 
قربان چشم‌های سیاه تو می شود سر وده‌شما از حیث وزن و قافیه اشکالات عدیده‌ای رحت جون 7 1 ۳ 
نجیب. دلارام و دلفر دارد: لبخندی به زیبایی گل بر لبانت 
معصومی ونجیب, دلارام و دلفریب : ۱ ۱ ۳ ترا E‏ 
من:ھیچ ھرفرشته گواەتومی شود | | وقتی که ریسمان عشق رام ی بافقند ٤‏ کے 1 
صبر مرانسیم توبر باد می‌دهد پس چرا گره‌های کور ان رانشکافتند بت همچنان‌در آمیخته‌شدن 2 
کوھی بز رگ همپر اه تو می‌ شود وقتی که در پی ھیچ, خود راپوچ کردند و ےئ رہ 
تنهانه باغ و چلچله ومن که عاشقم پس چرادر پوچ خود اینچنین حیرانند برایت نگاهی آرزومی کنم 27 
حتی بهار چشم به راه تومی‌شود 2 آقای امیر محمد گروسی -پاکدشت که ستم‌ها و نابرابری‌ها را بشناسد 7 
دراین مدار مشتعل جاودانگی در سروده‌جنابعالی نیز وزن اصلاً رعایت نشده ونگرش ستم ستیز و برابری خواهم رانیز ۳ 
خورشید نیز عاشق ماه تومی‌شود ‏ است: 2 آقای علیرضا فروغی -رامسر 7 
۰ تقسیم عشق.بار گنادتومی شود؟ حتی پایان روزهای خوب بی حکمت نیست : 2 
سرمی‌نهم به زانوی خود گريه میکنم ,| رر بگوصلاحم در چیست 3 
کی راز من کبوتر چاه تومی‌شود؟ جدایی یوسف از یعقوب بی حکمت نیس مات چپ" 
آخرچه وقت.جام تھی ماندۂ " غروب' aT‏ ۱ کت وی 
لبریزاز شراب بگا . 8 #خانم مهساروشن زاده- کرج دست تو مار 
بریزاز شراب پذه تومیشو | بیتی از مولاناراتقطیع می کنیم: شت وپناہ اس 
جعفر درویشیان "غروب "'-کرج ٰ9" چو 2 
رزه عسق پوت رل یم e ol‏ 
۲ کس نیست چنین عاشق بیچاره که ماییم با که باید گفت )۳ 
وزن ایسن بیت:" مفع ول مفاعیل مفاعیل مفاعیل " 0)2 َ 
است. در چاه‌است؟ ۲ 
۹ سا مادر ر-مفعول شراره‌موذنی-کرج 1 
ye‏ ہ٭عشق تو -مفاعیل صبح ۱ 
۶ س0 a‏ 
۳ ۳ ا جس اد ۲ درنگاه تو > 
9 پیم سمفاعیل متولد می‌شود 
a‏ ت 
e‏ ایه روشنی از 
مہ َ2 دیدار است 
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خاطرات روزنامەنگار 


کزارشس رکاری 
وش بر ها موسسهاطلاعات درگ ساحتمآن قري 
در خیابان سپه سابق, سه راه خیام واقع بود. یک ساختمان 
آجری قدیمی بود امایک در شیشه‌ای بز رگ داشت!ایک 
روز صبح که باعجله داشتم بەسوی این ساختمان می رفتم 
تا مطالب خود رابه دفتر مجله بدهم.دیدم چند متر مانده 
به‌درورودی‌ساختمان, چهار پنج نفری توی پیاده‌رو 
ایستاده وبه نقطه‌ای از آسمان چشم دوخته بودند. یکی 
از آنها عصایی هم به دست داشت. من هم ناخود آ گاه. 
کنارشان ایستادم واز سر کنجکاوی به آسمان زل زدم. 
من در آن زمان, نویسنده جوانی بودم که دنبال سوژه 
ناب می گشتم. به امید آن که شاید یک گزارش خواندنی 
تهیه کنم, در لابه‌لای چند تکه ابر به جستجو پرداختم. 
انتظار داشتم چیز غریبی در آسمان ببینم! چیزی مثل 
یک بشقاب پرنده که‌در آن‌روزها؛بازارش داغ بود و 
خیلی‌هاادعا کر ده‌بودند که این اجسام پرندهناشناخته 
را( که اصطلاحاً "یوفو "0/انامیده‌می‌شود) در آسمان 
تهران رؤیت کرده‌اند.اماهر چه دید زدم نتوانستم چیزی 
ببینم! ناگهان ب رگشتم ودیدم بیست سی نفر دیگر هم 
به جمع پیوسته‌اند! همگی ب الا رانگاه‌می کر دند و گاهی 
باانگشت نقطه‌ای رانشان می دادند. جالب‌اینکه هیچ 
کدام از انهانمی‌دانست موضوع از چه قرار است!من که 
سخت کنجکاو شده بودم. | هسته از دسته چهار پنج نفری 
اول پر سیدم که در آسمان چه می‌بینند؟ 

یکی از آنهاءبه مرد عصابه دست اشاره کرد و گفت: 
این آقاایستاده‌بودداشت آسمان‌رانگاه‌می کرد.ماهم 
ایستادیم تا ببیتیم اون بالا چه خبره. 

آهسته زدم پشت مرد عصا به دست و پر سیدم: 

-ببخشید آقا. میشه بگین تو آسمون چی دیدین؟ 

اوپاسخ مرانداد.انگار گوش‌هایش سنگین بود و 
نمی‌شنید. همان طور, سرش رابالا گرفته بود و آسمان را 
نگاه می کرد. مرد پهلو دستی‌اش گفت: 

_آقا ولش کن! این بنده خدا نابینا است! 

گفتسم: خب, گیریم که چشم ندارد.زبان که دارد 
جواب مرا بدهد! بعد. یک دفعه متوجه شدم عجب گافی 
داده‌ام.اگر نابینا بود چطوری داشت آسمان رارصد 
می‌کرد؟! موضوع. کمی پیچیده‌تر شد! 

چهار پنج نفر اول, حالا تعدادشان به چهل پنجاه نفر 
رسیده‌بود وهمگی داشتند گیج وویج.بالارانگاه‌می کردند 


وکسج 


و گاهی با انگشت نقطه‌ای رادر آسمان نشان می دادند! 

عاقبت. شخصی که همراه آن مرد عصا به دست بود. 
خیالم راراحت کرد و گفت: آقاء این بنده خدا, خون دماغ 
کی سرت ساد ا ید 
خون دماغش بند بیاید.اوهم به حرف من گوش دادەو 
درد به تجویز من عمل می‌کندا 

گفتم: پس این همه آدم بیسکارہ چرااینجا جمع 
شده‌اند ؟! 

پاسخ داد: من چه می‌دونم, از خودشون بپرس! 

اما هیچ کدامشان نتوانستند به سوال به این اسانی. 
پاسخی بدهند! هنوز یکی از انها در حالی که به نقطه‌ای 
در گنبد کبوداشاره‌می کرد. داشت به پهلو دستی‌اش 
می گفت:اوناهاش! من دیدمش, رفت پشت ابر !! 

ام امن می‌دانستم که همه‌اش خالی بندی است! 
خندهام گر فته بود. عجب زمانه‌ای بود!در آن وقت روز 
معلوم نبوداین همه بیکاره از کجا پیدایش ان شدہ بود که 
نمی‌دانستند برای چه آنجا ایستاده اندا! 

در رشته روزنامه‌نگاری به ما آموخته بودند که یک 
خبر نگار هر گز نباید دست خالی بر گر دد.اگر نتواند از 
"در" گزارش تهیه کند.باید به سراغ ‏ پنجره"برود!امن 
وقتی وارد دفتر مجله شدم.به پیشنهاد سردبیر:از این 
سوژه‌سر کاری.یک گزارش تهیه کردم که درهمان 
شماره به چاپ رسید. 

در پایان نوشته بودم: راستی چرا بعضی از ما آدم‌هاء 
دراین اجتماع بی در وپیکر:بی آن که خود بدانیم. 
می کوشیم کور کورانه از دیگران تقلید کنیم واز هیچ و 
پوچ. برای خود چیزی بسازیم؟" 

سردبیر آخرین صفحه مطلب رااز دستم قاپید! 
فرصت نشد برای حفظ ابر و :این جمله آخر راخط 
بزنم. 

آخر.من‌هم یکی ازهمین آدم‌هابودم وخودم خبر 


نداشتم !! 


آن وقت‌هاکه‌من, زنده‌یاد سهراب سپهری را 
می‌شناختم جوانی بود محجوب و بسیار خجالتی. بیشتر 
مواقع در حوضچه ذهن خود آبتنی می کرد. زیاد حرف 
نمی‌زد. امااگر می‌زد. خوب حرف می‌زد. درست و 

"گرچه درونش هميشه پر ز هیاهوست" 

"مانده بر این پرده لیک صورت خاموش" 

"روزی اگر بشکند سکوت پر از حرف" 

"بام و در این سرای: می‌رود از هوش" 

پوست صورتش,از گونه به پایین, آن قدردست 
انداز داشت که آدم رابه یاد چاله چوله‌های خیابان‌های 


اعلاعات نت سی مار ۳۵٣‏ 


تهران می انداخت!من وسهراب. هر از گاهی درباره 
شعرهایش واینکه‌نقاشی راباشعر در | میخته بودو 
"رنگ "همیشه در آثارش مفهوم خاصی داشت گپ 
می‌زدیم.اوهم درباره داستان‌های من اظهار نظر 
می‌کرد. اما شرم حضور سبب می شد که هیچ وقت توی 
ذوق من نزند! نه من, بلکه هیچ کس! 

یک روز در خانه دوست عزیزم ایرج پزشکزاد " 
طنزپر داز توانای کشورمان نویسنده کتاب دایی 
جسان ناپلئسون ''مھمان بودم. سے راب هم بود و چند 
تن از فرهیختگان آن زمان. کتاب جدید سهراب به 
نام آوار آفتاب به تا زگی منتشر شده‌بود. زمینه 
روی‌جلدش زرد لیمویی بود که نام کتاب» درشت با 
قلم‌موی مشکی روی آن نوشته شده بود. سه راب یک 
"شاعر-نقاش" خوب بود. هر چند همه سهراب رابا 
رطاش ہی اع ادرال کک د 
یکی از تابلوھایش را به این دوست ما هدیه کردہ بود 
که این دوست گرامی هم آن را به دیوار هال خانه‌اش 
ويخته بود. یعنی همان جایی که ما نشسته بودیم. یک 
نقاشی آبستره بود وهمان طور که می‌دانید.درک 
آثار انتزاعی " کار چندان آسانی نیست. کم کم توجه 
رال ای ار ار قاف ان مر 
فهمید که همگی با یک علامت سوال بز رگ روبرو شده 
بودند! زیر لب می‌پرسیدند: این چیه؟" 

سهراب موضوع تابلو رابه مسابقه گذاشت و گفت 
هر کس حدس بزند این نقاشی چیه من یک جلد کتاب 
جدی دم رابه او تقدیم می‌کنم. دوستان فررهیخته‌ما 
که می دانستم بیشتر شان از نقاشی سر رشته‌ای ندارند 
حدس‌هایی زدند. اما ظاهر ا هیچ کدام درست نبود! 

من در آن‌روزها بارنگ وبوم وقلم موءالفت شبانه 
روزی داشتم.باید اعتراف کنم که شعر دوستم.اماشاعر 
نیستم. در عمرم.حتی یک سطر شعر هم نگفته ام.اما 
همین که نوبت به من رسید. یک دفعه از دهانم پرید و 
به سبک خود سهراب گفتم: 

کوچه‌ای می بینم, رفته ت قله ھیچ, 

کلبه‌ای مانده در آغاز زمان! 

سهراب که نکته اصلی را گرفته بود با خوشحالی 
ادامه داد:من در این خانه به گمنامی نمناک علف 
نزدیکم. من صدای نفس باغچه را می‌شنوم 

لق عینا این شعر نبود حالابادم نمی آید اما 
چیزی شبیه همین بود) دیگرانه اج وواج به مادو 
تازل زده‌بودن د.جون مساله بر ایش ان از خود تابلو 
غامض تر شده بودا پرسیدند: بالاخره چیه؟ برای آن 
که خیالشان راراحت کنیم گفتم: هیچی بابا؛ یک کوچه 
دهه در کنار یک کلبه روستایی خشت و گلی که نقاش: 
از بالا به آن‌نگاه کر ده!... بقیه همان طور به تابلونگاه 
می کردند تا شاید کوچه و کلبه را پیدا کنند!! 

سهراب بلند شد آمد صورت مرابوسید و گفت: 
"براوو سیروس ۲ 

هنوز صدایش در گوشم مانده. روانش شاد باد. 

در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر: که از پشت 


ادامه دارد. 


جدولهازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱- شکل وقالبی که به وسیله 
آن هنر مند منظور خود رابیان 
می کند - آبراهی استراتژیک 
متعلق به کشور ایران ۲-ابری- 
جزیره‌ای در شرق جاوه-مفهوم 
کال آوردتىی را خیس 
قومی ایرانی ۴-خاطره-درخت 
تسبیح -عابد مسیحی -طویل 
۵-کاروانه -باد سخت ۔حیله- 
نام #بزه-ماتم-شهرمقدس 
هندوان ۷۔ گل شهیدان -اختر 
ق کن وا ر 
طاقچه بالا -جواز رانند گی خودرو 
-عدد ماه ۹ ۔بالا آمدن آب دریا- 
شش عدد بازاری -زنی که دوران 
لدل او بایان باه -موشتقی 
اہی وتظانی 5د ساره 
زحل - سازمان اطلاعاتی آمریکا 
-ایسستگاہ قطار ۱۱ -سرمست - 
دلیں بخشندہ -از اجزاء متح رک 
پنجه -تکرار حرف ۱۷۔ایالتی در 
آمریکا-پول کشور چین -ابزار 
کار داوری در بادیه بجوییدش 
۳ -زایوترسان ۔الفبای موسیقی 
-مویز-گروورهن ۱۴-نوعی 
سال هجری -فلانی -پرهیز کار 
۵ کشوری در حوزه کاراییب - 
شهری در استان تهران 


عمودی: 

۱-جشنواره-هزار میلیون ٢‏ ۔از اسماء الھی -گندم 
سوده-حر کت به شیوه کرم ۳-دیده بان -سبک سر 
-نوعی اسلحه گرم -شهر سوهان ۴ -رنگ آسمان - 
از سبزی‌های خوردنی -اصفهان قدیم -بیماری کم 
خونی ۵-نام دیگر گل سوسن-نوعی کفش -قطار ۶- 
مگس -آب تاز -تکرار حرف آخر ۷-دشنام -امتداد 
-تیری که با کمان اندازند ۸-از حبوب -جمع ناهیه 
-وسیله نقلیه موتوری ٩‏ -نوعی پنیر - آستانه -رو کار 
ساختمان ۰ ۱-از توابع شسهر اصفهان_از آن طرف 
مرات است -حیثیت. ابرو ۱ ۱-ستاره روشن -جوهر 
و عصاره گل‌ها و گیاهان او ۱۲ -مفقود -دستور کار 
یک مجلس عضو سامعه ۱۳ -عدد مقدس -شیدا 
_پلیس مخفی آلمان نازی ۴ ۱-سخت به‌انگلیسی 


دزم | جوایز برندکان به نشانی آنها ارسال خواهد شد 


-شهری مذهبی نزدیک تهرآن _بازنده شطرنج - 2 
از توابع خواف نیشابور ۱۵ -رفوزه-واحد شمارش 
گوسفند -پرنده‌ای است -شهر کوچک ۶ -ماده‌هر 
حیوان ۔از ماه‌های تابستانی این طرف ۷ ۱-سردابه 
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ل د نے 
۵ و € ر ل آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت بے | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
سح جدول های این صفحه پیشنهاد و با | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله, اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک‌نمایند.یک نفروبرای جداول سود و کوو. کاکورووھیداتونیز انفربه قیدقر عه‌انتخاب 
اح جدولها: داود باز ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه هر یک هدیه ای به رسم یادبودتقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 
طراح جدولها: داود با ز خو همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. با دقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۶۵۴ 
اعداد ۱ تا ۹ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار درج شود. 


په مھ 
۶۱ک رہ ke‏ الاعات ال ےا رو ۳۹۵۶ 


باھوش خود کلنجار بروید 


زیرنظر: سهراب صفادار 


شکلہای پنیبان در تصویر استراحت کنار دریا 
این اسب | بی کنار دریا در سایه در ختان نخل مشغول استراحت و خواندن کتاب 
است. اماد راین تصویر زیبا ۱۷ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شمامی خواهیم 
این شکلها را بیدا کنید البغه برای آنکه بدائید بهد نبال چه شکلی می‌بایست بگردید. 
مااین شکلها رابه همراه‌اسامی شان برایتان آورده‌ایم. در پایان می توانید پاسخ خود 
را با جواب ما در قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


چبارده اختلاف 
در تصویر 
دهکده S3‏ 
در ميان این دو 1 | 
تصویر که از گوشه یک اد & 
3 8 
دهکده کشبده‌شده لها ٭ حر a‏ 
است ودر یک نگاه 251 ےی ۱ 
شبیه به نظر می‌رسند. 
چهارده اختلاف وجود 
دارد. آیا می‌توانید این 
اختلافها را پیدا کنید؟ 


مارپیچ دزد 
دریایی و گنج ٍ 
پنہہان 
این دزد دریایی 
برای‌دستیابی‌به گنج 
پنهان می‌بایست از ١٢‏ 
میان آبهای مختلف ۰ 
دریاعبور کند تاخود 
رابه جزیره اصلی که 
گنج در آن‌پنهان : 
انت :یرس اندو 
زمان برای رسیدن 
به گنج آنقدر طولانی 
بودہ که هر کس به . , 
جزیرہ رسیدہ مرده : 
اسست, خال آیسا ٠‏ 
می توانید به او کمک ۲ 


کنید تازودتر به گنج 
0 0 
0 0 0 
0 
0 0 
0 
0 
۳ 
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در میان این 
نقاط واعدادبه‌هم 
ريخته یک شکل 
ینهان شده است. 
برای پیدا کردن آن 
کافی است مدادیا 
خود کاری برداشته 
ونقاط رابه ترتیب 
از شماره یک تا ۵۰ 
با خط مستقیم به 
هم وصل کنید پس 
از پایان کار ناگهان 
یک نقاشی زیبا 
مقابل چشمان شما 
ظاهر خواهد شد. 
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۳ 


» 


ده ۱ دند 


صباادیب ررہم ۸060۲۵1000 522 


یکشنبه ۳۱/فروردین /۱۳۹۳:قلبم همچون 
قلب یک پرنده‌وحشی کوچک که به دام افتاده‌باشد. 
تند تند می‌زد. هدیه‌ای را که از باراد مدیر عامل 
شر کت گرفته بودم. ته کیفم سُر دادم و بازبانی الکن از 
او تشکر کردم واز دفتر بیرون زدم. می‌دانستم از آن 
لحظه رابطه ما طوری شده که دیگر نمی‌شود به شکل 
قبل در آوردش.همه چیز عوض شده بود. البته از خیلی 
وقت پیش حس می کردم د کتر با من طور دیگری 
رفتار می کند. همین با اسم کوچک صدازدن‌هایش مرا 
منقلب می کرد و تحت تاثیر قرار می داد اما به خودم 
می‌گفتم: آبچه نشو دختر! اون خیلی‌ها رو به اسم 
صدامی زنه. این که نشد دلیل. تازه بیست و شش 
هفت سال از تو بزر گتره و با داشتن بچه‌های بزرگ 
نمی تونه‌احساس خاصی داشته باشه.واسه‌خودت 
انق در خیالبافی نکن! امروز وقتی ترجمه آخرین 
مکاتبههارابه اودادم اشاره کرد بنشینم. راستش: 
باهمهادعاهاولاف و گزافی که در مورد دل وجراتم 
می زدم, کمی ترسیدم. همه کارمن‌دان رفته بودند. 
من هم اگر فکس استعلام قیمت از آلمان این قدر دیر 
نمی مد تاحالا حتما نزد یکی‌های خانه‌مان‌بودم.روز 
مادر بود و باید خودم راسریع به خانه می‌رساندم. 
می‌خواستم دستگاه‌راروی‌حالتاتوماتیک بگذارم 
وبروم.اما باراد خواست بمانم و قيمت‌ها راچک کنم 
و آن رابرای مشتری دیگر به پا کستان بفرستم.روی 
حرف رئیس که نمی‌شد حرف زد. ماندم و کارم را 
انجام دادم. یک ساعت بعد موقع خداحافظی در حالی 
که لبخندی مهربان بر صورت خوش فر مش نشسته 
بود هدیه بسیار زیبای کادوپیج شده‌ای رابه دستم 
داد وبالحنی آرام و گوش‌نواز گفت: ازت خواهش 


می کنم قبولش کن!"رفتارم موقع گرفتن هد یه خیلی 
خنده‌دار بود. بی‌هیچ حرفی هدیه را گرفتم و توی کیفم 
تشکر کردم و به حالت دواز شر کت بیرون آمدم. سوار 
به من عطر هدیه داده‌بود! گفته بود به مناسبت روز زن 
وقدردانی از زحماتم است.اما لبخند وحالت نگاهش 
چیز دیگری رانشان می‌داد. عطر یک هد یه خاص و 
عطر هد یه نمی دهد مگر اینکه... خدایااحس عجیبی 
رادارم تجر به می کنم. حس کسی که می‌خواهد برای 
اولین بار پر وبالی به وسعت احساس باز کند و پوسته 
سخت کود کی‌اش را بشکند... 

چهارشنبه ۰ ۱/اردیبهشت/۳٩۱۳۲:امروز‏ تولد 
بیست و دو سالگی ام بود. خیلی از همسن وسالانم 
ازدواج کردن د.امامن حس می کنم هنوز از نظر روانی 
توانایی جداشدن‌از دوران کود کی و نوجوانی‌ام راندارم 
و دلم می‌خواهد حالا حالاها در دنیای بی خبری سیر 
کنم.امروزد کتر در یک فرصت مناسب وبه دور از 
چشم‌دیگر کارمندان شاخه‌ای گل سرخ روی‌میزم 
گذاشت و هنوز در تعجب از این کارش به سر می بردم 
که میل به بز رگ شدن و همچون یک دختر بالغ رفتار 
کردن رادر من بیدار کرده‌است.راستش از این جس 
هم می تر سم وهم خوشم می | ید و از همه مهمتر می دانم 
کهان‌رابای‌دهمچون یک رازدردلم حبس کنم. 
حس من نسبت به باراد عنوانی بهتر از عشق ممنوع" 
ندارد. مطمئنم پدر و مادرم تحت هیچ شرایطی راضی 
نخواهند شد که من بامردی متاهل ازدواج کنم.حتی 
اگر زن آن مرد در کره مریخ سا کن باشد. چقدر به یک 
گوش شنوانیاز دارم. کسی که موضع نگیر د و فقط به 


شنبه ۲/خرداد /۱۳۹۳: تودختر س ر کشی 
هستی.البته سر کش نه به معنای بدش.اینکه می‌خوای 
شخصاً زند گی روامتحان کنی و خیلی چیزها رو بفهمی 
وبهحرف و تجربه بز رگترها | کتفانکنی برام خیلی 
جالبه!" 

باراد روبرویم نشسته بود واین حرف‌ها را با طمانینه 
تحویلم می‌داد.در تمام لحظاتی که مرابه بهانه کار به 
اتاقش کشاند و روبروی خودش نشاند و سر صحبت را 
باز کرد گرمای شیرینی رادر وجودم حس می کردم. 
خانواده‌ای بز رگ شدم که در آن اجازه مطرح کردن 
موضوعاتی همچون عشق,ممنوع است.پدر ومادرم 
تحصیلکردہ و دنیادیدہ هستند و می توانند ساعت‌ها در 
مورد شیوه‌های صحیح فرز ند پروری سخنرانی کنندو 
به دیگران راهکار نشان دهند.امابر عکس‌همه‌ادعاهای 
دوستی و رفاقت,رابطه‌شان رابامن وبرادر کوچکترم 
از حد خاصی درازتر کنیم. خب. در این میان برادرم به 
مراتب از من حرف گوش کن تر و سربه راه‌تر بود. پدر 
وم ادرم‌می گفتن د: "رفتار تومثل بچه‌ایه که‌صد دفعه 
می‌شنوه آتیش می‌سوزونه اما آخر سر دستش رو 
می‌زنه به شعله تاببینه معنی سوزوندن چیه! "دلم 
نمی‌خواست مطیع اوامر پدر ومادرم باشم.اصلاً دلم 
نمی‌خواهد طوری زند گی کنم که آخر سر به عقب نگاه 
کنم و آه‌بکشم که چرادر فلان نقطه سر نوشتم: به حرف 
کر ده. ترجیح می‌دهم خودم مهار سرنوشتم رادر دست 
بگیرم و خب. مسئولیتش راهم می پذیرم. 

دوشنبه ۲ ۱/خرداد/۳۹۳ ۱ دوسال قبل, بعد 
ازیک سال تحصیل توی رشته ز بان انگلیسی متوجه 
شدم دانشگاه بیشتر از تافلی که دارم.به من یاد نمید ه. 


نمی‌دونم.شاید سال‌های بعد وضع تغییر می کر داما 
من نخواستم بمونم و ببینم. با وجود مخالفت خانواده‌ام. 
بگیرم تافکر کنم. پدر ومادرم توی شوک بودند که 
اعلام کردم می‌خوام برم سر کار. بیچاره‌ها انتظار 
داشتند مثل بچه آدم سرم رو بندازم پایین و شروع 
کنم به درس خواندن تا تورشته‌ای که دوست دارم و 
می پسندم, قبول بشم, من اما بر خلاف تصور همه رفتار 
کردم.اونق در اصراروخواهش والتماس ولجبازی 
کردم تاپدر ومادرم رضایت دادند برم سر کار. شر کت 
شماروداییم معرفی کرد.یکی از دوستاش گفته بوداین 
شر کت محیطش قابل اعتماده وازاین شر کت های الکی 
قارچی نیست که امروز ثبت میشن ودو تا کارمنداز 
طریق آ گهی استخدام می کنن وف دادفتر رومی‌بندن 
و حقوق کار کنانشون رو بالا می کشن." 

باراد دستش رازیر جانه‌اش گذاشته بود و بادقت 
به حرف‌های من گوش می داد. صحبت‌هایم که تمام 
شد. همان لبخند اغوا کننده‌اش رابر لب نشاند و گفت: 
"از خوش شانسی من بوده که اومدی اینجا ومشغول 
به کار شدی!" زبانم بند آمد. حتی نتوانستم در جواب 
احساسش چیزی بگویم. در حالی که‌دست وپایم را 
گم کرده‌بودم.از جایم بلندش دم واز اتاقش‌بیرون 
ام دم. چقدر در دلم دایی رادعامی کردم که چنین 
موقعیت کاری رانصیبم کرد. موقعیتی که داشت به 
عشقی سوزان تبدیل می‌شد. دایی درست می گفت. 
شر کت باراد یک شر کت تجاری استخوان دار بود. 
دایی از اینکه در مصاحبه پذیرفته و استخدام شده 
بودم. خوشحال بود ولی بنده خدااز کجامی‌دانست 
که من ود کتر باراد تمام قراردادهای اجتماعی را کنار 

سه شنبه ۲۴ / تیر /۱۳۹۳ :باراد به شکلی خیلی 
ظریف به من توجه می کند و من از این همه احساس 
لذت می‌برم و پر در می آورم.اوامروز از آینده‌ای که 
قرار بود برایم بسازد. حرف زد.از شنیدن حر فھایش 
قند توی دلم اب می‌شد. چقدر ذوق زده شده بودم. او 
می گفت: لیاقت تو بیشتر از اينه که‌بایکی از این پسرای 
بچه‌ننه‌ای که عر ضه ندارن یه | پار تمان شصت متری 
رهن کنن ودستشون‌جلوی‌پدرشوندرازه.ازدواج 
کنی. تسوبامن می تونی همه دنیاروببینی. به شسهرها 
ومناطق معروف بری. توی زیباترین خیابونا خرید 
کنی وغروب آفتاب رو توی‌بندرای رویایی و گران 
قیمت توریستی ببینی. "خدایا! باورم نمی شد. یعنی 
عشق با تمام زیبایی‌هایش به من رو کر ده؟ خودم رادر 
لباس سفید عروسی کنار باراد تصور می کنم. چه رویای 
زیبایی! رویایی که خواب را از چشمانم ربوده! 

دوشنبه ۲۰/ تیر /۱۳۹۳:امروز باراد با دلخوری 
گفت: چراازاون عطری که برات خریده‌بودم. استفاده 
نمی کنی؟" در جوابش سکوت کردم. واقعیت این بود 
که‌نمی‌دانستم آن عطر گران‌قیمت راچه کنم؟مطمثناً 
مادرم باور نمی کرد دوستانم چنین هدیه‌ای برایم 
خریده باشند. چند روزی قایمش کردم و بعد به دروغ 
گفتم: از این دستفروشای کنار خیابون خریدمش و 


سسرم به دوران افتاده بسود. باورم 
نمی شد. یعنی من فقط یک هوای تازه 
برای باراد یودم؟ توان حرکت نداشتم. 
نمی دانم چند د قیقه طول کشید و من همان 
جا ایستاده بودم. بهاره از اتاق بیرون 
آمد. پشت سرش هم باراد 


اسانس اون عطر معروفه. حس بویایی مادرم خیلی 
قوی نیست. اما پدرم برعکس اوست. هیچ وقت پیش 
پدرم جرات نمی کنم از ان عطر استفاده کنم. چون 
قیمت‌ترین عطرها رااستفاده می کند. می‌داند که هیچ 
کدام از اسانس‌های تقلبی این همه دوام ندارند. آن 
وقت مجبور می‌شوم واقعیت را بگویم که آغاز یک 
جنجال اساسی خواهد شد.صبح‌ها پدرم پیش از من 
می رودبیرون ومن می مانم وتر دید استفاده‌ازاین عطر. 
باراد امروز می گفت: "گه از اون عطر استفاده کنی.بهم 
نشون میدی که چقدر برات مهمم و بهم فکر می کنی!" 
به او پیام دادم که حتماً در یک فرصت مناسب از آن 
عطر استفاده خواهم کرد. 

دوشنبه ۶/مرداد/۱۳۹۳:ام روز بهترین روز 
عمرم بود.با راد مرابه یکی از شیک ترین رستوران‌های 
شهر برد و پس از آن به خانه بز رگ و ویلایی‌اش در 
شمال شور رفتیم.بایاد آوری اتفاقی که آنجاافتاد و 
حرف‌های باراد برای رسیدن به آینده‌ای که برایم 
ترسیم کر ده لحظه شماری می کنم. باراد قول داد 
که هر چه زودتر از شر سایه نحس زند گی مشتر ک 

ینجشنبه ۰ ۱/مهر /۳۹۳ ۱بارادامروز در جواب 
نگرانی‌ام برای آینده گفت: "من ساعت‌ها به توفکر 
می کنم وهر بار با دیدنت کلی رویا توی ذهنم شکل 
می‌گیره. من رودرک کن.بهم فرصت بده.باید آروم 
آروم از شر زندگی اولم خلاص بشم."راستش, توی 
دلم یک جورهایی خالی شده‌است. رابطه‌مان همچنان 
به شکل مسخره‌ای پیش می رود. امامن نمی خواهم 
واقعیت را قبول کنم. باراد هیچ تلاشی برای به واقعیت 
تبدیل کردن رویاهایی که برایم به تصویر کشیده‌بود 
نمی کند. از این می ترسم که برایش زنگ تفریحی بیش 
نبودہ باشم! : 

شنبه ۱۰/آبان /۱۳۹۳:امروز ''بھارہ' خواهر 
باراد که عاقله‌زنی ۴۴سالهاست,: بە شر کت آمد و 
به عنوان مدير داخلی مشغول به کار شد. بهاره زن 
جالبی است.او بار وابط عمومی قوی که دارد باهمه زود 
دوست شد وهمه‌چیزراتوی‌مشتش گر فت.طوری که 

یکشنبه ۱۸/آبان/۱۳۹۳:بهاره زن خوش قلب 
و مهربانی است. از نگاهها و طرز برخوردش فهمید هام 
کهاز موضوع من وباراد خبر دارد.اما آنقدر رفتارش 
جدی است که نمی توانم هیچ حدسی در مورد نظرش 

چهارشنبه ۳ /دی /۳۹۳ ۱ :رابطه من وباراد 


۳را 


که از نگرانی‌ام برایش حرف می‌زنم. آنچنان مرادر 
موردش کرده‌ام خجالت می کشم. می دانم باراد آنقدر 
وجدان دارد که مرا قال نگذارد! 
بروم خرید. از قبل بادوستانم قرار گذاشته بودم. با 
عجله از شر کت خارج شدم.اماسر خیابان یادمافتاد که 
راه پله آبدارچی شر کت رادیدم. در را باز کرد و گفت: 
"د کتر و خواهرش هنوز نرفتن." آهسته وارد شدم. 
لای در اتاق باز بود وصدای جر و بحث‌شان به گوش 
می‌رسید. فکر کردم بهتراست آنهامتوجه حضورم 
نشوند. حتماً درباره مسائل خصوصی‌شان صحبت 
می‌کردند. به اتاقم رفتم و داشتم از داخل کشوی میزم 
کارتم رابرمی‌داشتم که اسم خودم را شنیدم. بهاره با 
لحنی عصبی می گفت: "تو حق نداری این دختره‌رو 
بازی بدی. این دختره بی‌تجربه ست. هیچ شباهتی 
به دخترایی که قبلاً باهاشون بودی نداره. معلومه که 
دنبال یه زند گی عاشقانه با توئه» نه به فکر پول و داشتن 
لباسای‌مار کدارو... گوش‌هایم تیز شد.باورنمی کردم, 
یعنی سر من داشتند بحث می کردند؟ اصلاً یادم رفت 
به‌دنب‌ال‌چه آمده‌ام.فقط گوش‌دادم. کمی‌سکوت 
برقرار شد و بوی سیگار آمد. صدای باراد راشنیدم که 
از احساس پیر ی می گفت. از اینکە ار تباطش بامن حس 
جوانی رادراوزن ده‌می کند ومحبت‌های من رغبت و 
هیجانش را اضافه! هیچ حر فی از ازدواج به میان نیامد. 
فقط باراد در جواب‌اعتراض‌های بهاره گفت: انقدر 
توی کار من دخالت نکن.در ضمن این دختره خودش 
پاهایم به زمین چسبید. سرم به دوران افتاده‌بود. باورم 
نمی شد. یعنی من فقط یک هوای تازه برای باراد بودم؟ 
توان حر کت نداشتم. نمی دانم چند دقیقه طول کشید 
ومن همان جا ایستاده بودم. بهاره از اتاق بیرون آمد. 
پشت سرش هم باراد. مرا که دیدند تعجب کردند و 
گلوله تبدیل شده‌بود. به زبان بیاورم اما نتوانستم.با 
چشمانی اشک آلود چند ثانیه به باراد خیره نگاه کردم 
واز دفترش بیرون آمدم! 

هیچ کس نمی‌داند چرابه یکباره تصمیم گرفتم 
سر کار نروم.پدر ومادرم اصرار داشتند برای گرفتن 
حقوقم بروم, ام من حتی دنبال حقوقم نرفتم. دام 
حقوق به حسابم واریز کند. در برابر درس سختی که 
یاد گرفته بودم.تمام پول‌های‌دنیاهم هیچ ارزشی 
نداشت. کسی رامقصر نمی دانم .من خودم خواستم 
تجربه کنم؛ تجربه‌ای که به قیمت تباه شدن زند گی ام 
تمام شد. من خودم این راه راانتخاب کردم پس باید 
عواقب دردبارش راهم بپذیرم. من برای کشیدن این 
کوله بار رنج آماده‌ام؛منی که خودم را بازیچه دست 
باراد قرار دادم... 


کک 
اضلامات عم سے ہے ۴( 


ےمگک- 


۰ 


شاه ک دن قلی دا 


دکت 


عمل مز از ھا ار ان سر است که به پاش خم شدجاشد 


e‏ کاندی 


گفت وگو: دنیا عباسی کسبی- علی کیانی موحد 
عکس: محبوبه خلجی 


#باتوجهبه‌اینکه جزومفاخر وپیشکسوتان 
معماری و هنر هستید اما متاسفانه بسیار گمنامید 
و خیلی‌هاتصورمی کنند در خارج ازایران زند گی 
می کنید. 

6 (لبخند استاد)انجمن مفاخر معماری ایران 
مراسم بز ر گداشتی برای بنده گرفتن د و در همان 
پوستری هم که برای این مراسم طراحی کر ده بودند. 
مثل من؟ "بنده که به اندازه‌موهای سرم کار کردم و 
زحمت کشیدم وخدمت کردم. آنقدر تلاش داشتم که 
در حال حاضر نام بنده‌رادر ان سوی‌مرزها در دایره 
المعارف نیمه قرن بیستم جزو مفاخر نوشته‌اند (لبخند 
مهم نیست و از اینکه سال‌ها عاشقانه در این را خدمت 
کرده‌ام. بسیار خوشحالم. 

ما تصور می کر دیم شمادویاسه سال است که به 
ایران آمده‌اید. واقعا این تصور صحیح است؟ 

28 خیر. بنده از سال ۱۳۴۸ در ایران زند گی 
می کنم (لبخند استاد).یاد خاطره‌ای افتادم. به خاطر 


8 


دکنرسیا وش تیموری‌شاید برای خیل ی از ماگمنام باشد. حتیاسمش را 
هم‌خیلیا زمانشنید هایم.اما همانقد رکه‌اود رایران‌گمنام‌است,د رخارج 
ازاین مرزهامشهورو محبوب.فردی که به خاطر طرا حی‌ورزشگاه 
" پارک دو پرنس پاریس" در بیست و هفت سالگی به شهرت رسید سپس 


دارم زمانی که بنده‌جایزه‌سندیکای معماران فر انسه را 
برنده شدم.به من گفتند که این جایزه‌ملی است و تغییر 
ملیت بده.حتی وزير فرهنگ فرانسه | مدوبابنده‌جلسه 
گذاشت ودر آن جلسه به من گفت تغییر ملیت بده.من 
هم گفتم من شناسنامه فروش‌نیستم وهر گز حاضر 
نیستم که ملیتم رابفروشم. ما در ایران ۰ ۲۵۰سال 
تمدن‌داریم. چطور می توانم ملیت خودم رابفروشم؟ 
البته من در اینجاباید یک نکته‌ای راشرح بدهم که‌ما 
درایران‌تمدن‌داریمامافرهنگ نداریم.به نظر شما 
چرا؟ چون تمدن. شهر نشین شدن است.اما فر هنگ 
یعنی اخلاق فر هیخته انسان‌ها از زمان پیدایش انسان 
درروی کرهزمین تازمان حال. در نتیجه ما فرهنگ 
نداریم زیراداریوش هخامنشی بر روی دیوار تخت 
جمشید نوشت: خدایا این مملکت رااز بی آبی, دروغ و 
خیانتکار حفظ کن. در نتیجه مشخص است که‌مااز ان 
زمان تا کنون دروغگو و خیانتکار داشته‌ایم وهمچنان 
هم مشکل بی آبی و کم آبی داریم. در نتیجه ما فرهنگ 
نداریم اما تمدن داریم. بنابراين دلیل بر گشتن بنده به 
ایران این بود. اما در این سال‌ها برای خارج از ایران هم 


هل ۰۰ 
طلاعات ی ارو ۳۹۵۶ 


به خاطرابداع‌سقف‌های تاشونامش‌دردایره‌المعا رف نیمهد وم‌قرن 
بیستم ثبت شد.اودر حال حاضر بزرگترین معمارایران است که صد ها 
پروژهازایشان د رسطح‌کشو راجرانشد هاست.همینگمنامید کترباعت 
شد به‌سراغش‌برویم وگفت وگو ی مفصلی‌بااوانجام د هیم. 


کار کرده‌ام ودائماً تماس داشستم.حتی کار همکارانم 
در آنجارا که باهم دفتر داشتیم و کار می کردیم بنده 
اصلاح می کنم و برایشان می‌فررستم. یا برایشان در 
خصوص خیلی از مسائل معماری صحبت می کم طا 
از معماری ذهنی برایشان می‌گویم. متاسفانه امروزه 
دنیای‌مادنیای فرم است وهمه عاشق فرم وشکل 
هستند. به قول گوته که می‌گوید:هر چیزی که به 
صورت مد زمانی زاییده می‌شود زمان مر گ هم دارد 
ومد تمام می‌شود مثل مدل لباس آقایون وخا ها 

شماسل[ل‌هادر دانشکده معماری‌دانشگاه 
تهرآن تدر یس داشتید اماسال ۱۳۵۳ ناگهان تدریس 
در دانشگاه تهران رارها کردید. دلیلش چه بود؟ 

۶ (لبخند, استاد سر شان را به نشانه تایید تکان 
می دهند) بله صحیح است. بنده دانشگاه تھران را به 
علت‌سازمان امنیت‌شاهرها کر دم.قبل ازاینکه دلیل 
رها کر دن‌دانشگاه‌رابگویم.باید توضیح بدهم که‌ما 
شهرسازان ومعماران که کار می کنیم. در کار خود 
از چندین پارامتر استفاده می کنیم. مثل جغرافیای 
طبیعی آن شهر شامل: جهت باد ميزان دما و رطوبت. 


تیه خر ان اا یا ای شر 
تنوع اقوام مختلف که در آن مکان زند گی می کنند و... 
درواقع توجه به بافت انسانی شهر داریم.وھمچنین 
توجه به بافت سیاسی شهر که در واقع می گوید که 
پات کد ولت در یل یک هل و 
صورتی است. یک روزی سر کلاس درس دانشجویی 
در خصوص بافت سیاسی شهر از بنده پر سید ومن 
هم برایش نمونه آوردم ومثال زدم که یک زمانی 
در تهران کاخ شاه شمس العماره بود که فاصله‌اش تا 
دهنه بازار و محله‌های مسکونی مردم خیلی کم بود و 
حتی ۰۰ ۲متر هم نمی‌شد؛ در واقع کاخ شاه و خانه‌های 
مردم و بازار همه در کنار هم بودند. زمانی که رضا شاه 
برتخت پادشاھی نشست.احساس خطر کردازاینکه 
نزدیک و کنار طبقه کار گر ومتوسط و پایین جامعه 
اتف او این کا اد شا را یرون شهرساحت ورف 
و کاخ رادر میدان پاستور و خیابان پاستور بنا کرد و 
سریع یک پایگاه نظامی مانند باغ شاه‌ساخت که دائما 
کاخ راحمایت کد بغذ از قر ارش ابش پر رهد کردو 
گسسترش یافت ودوباره کاخ شاه در وسط خانه‌های 
مردم قرار گرفت.این دفعه که شا باز گشست,برای 
اینکە در دل مر دم زند گی نکند واگر اتفاقی افتاد بتواند 
به راحتی فرار کند. تصمیم گرفت کاخ رابه سعد آباد 
انتقال دهد و پایگاهاقدسیه راهم به سرعت ساخت. در 
واقع بندہ سر کلاس برای دانشجویان به این صورت 
مسائل راتحلیل می کردم مثلاً می گفتم دولتمردان و 
پادشاهانی که منفور مردم باشند همیشه حاشیه‌نشین 
هستند و هیچ وقت مر کز شهر زند گی نمی کنند.در آن 
ز مان وقتی‌اینهاراب رای بچه‌ها تحلیل می کر دم روز 
بعداز سازمان‌امنیت نامه آمد که چرااین حرف‌هارا 
به دانشجو می‌ز نید بیایید سازمان امنیت شاه و توضیح 
بدھید. بنابراین دلیل رها کردن دانشگاہ تهران در آن 
سالھااین مسئله بود. ببینید وقتی دانشجواز بنده به 
عنوان استاد سوال می کند و من اجازه صحبت و پاسخ 
به پرسش دانشجویم رانداشته باشم ودائما باید در 
برابر سوالات شاگردانم سکوت کنم. آن تدریس چه 
فایده‌ای‌دارد؟ بهتر دیدم دانشگاه تهران راسال ۱۳۵۳ 
رفاک شما درارگ‌های قدیم مل ارگ ہم شاهد آن 
هستید که باز حاکم در کنار مردم زند گی می کرده 
است.یانمونه دمو کر اسی دوره صفویه رامامی‌توانیم 
درمیدان نقش جهان مشاهده کنیم که کاخ حکومت. 
مدرسه بازار در یک مجموعه و در کنار هم قرا ر گرفته 
است. شمانمونه‌های این دمو کراسی رامی توانید 
در آگوراهای یونانی هم شاهد باشید. در زمانی که 
افلاطون تدریس می کرد اگر کسی برای دادوستد هم 
بهبازار آمده بود. صدای افلاطون را می‌شنید. در واقع 
یک دانشگاه عمومی وآ زادبود که مردم افلاطون راهم 
به عنوان استاد می‌ش ناختند. ام امروزه دانشگاههای 
مادیوار دارند و از مردم جدا شده‌اند. در کلاس‌های 
من همیشه بچه‌ها در بحث | زاد بودند بر ای همین در 
زمان شاه بارها به بنده تذ کر دادند.البته این راهم در 
نظر داشته باشید اگر دانشجوی معماری و شهر سازی. 
بافت اجتماعی شھری را که می خواھد برایش طراحی 


زیرپایەھای استادیوممااتوبان 
قرار می‌گرفت. در واقع چالش و 
گرفتاری ماساخت یک ورزشگاه 
هزار نفره نیود, بلکه مشکل 
عبور ورد فسدن این اتوبان و" 


کند نشناسد.مطمتن باشید آن شهر می‌شودمثل 
شهر های ویرانه‌ای که در حال حاضر داریم. مثل همین 
شهر تهران که وقتی دو روز تعطیل است و به بیرون این 
شهر سفر می کنید. وقتی به آن برمی گر دید پیش خود 
می گویید که دوباره بر گشستم به این شهر خراب شده 
که من اسمش را گذاشتم. م رگ شهر تهران. در ادامه 
به‌دست رومی‌هاافتاد. رومی‌ها باخود فکر کر دند که 
جمع شدن افکار مر دم در یکجا خطرناک است.برای 
همین آمدنددر آگورای‌یونانی ارابه‌های‌خودراراندند 
وا کنون در شهرهای ما جای ارابه‌های رومیان. ماشین 
آمده‌و سبب شده تا محله بالاو محله پایین همدیگر را 
نشناسند و خیابانهایاهم قهر هستندو محله‌هابه شکل 
جزیره جزیره در آمده‌اند. 

٭در حال حاضر شر کت مهندس مشاورتان را 
دار ید؟ 

٭ بل دارم اما کنار گذاشتم به چند دلیل یکی 
اینکه دولت پول نمی داد وبرای گر فتن پر وژه‌در ذات 
من و دوستانم نبود که ببخشید مثل بعضی‌ها سیبیل 
چرب کنیم ورشوه‌بدهیم. بنابراین کارمان محدود 
شد.البته پروژه‌های ار تش راداشتیم. مثلا سر خیابان 
معلم تهران دانشگاه نقشه بر داری جغر افیایی ارتش 
از کارهای‌بنده بود که‌الان داد گاه‌انقلاب است. البته 


۳ مات مکی 


این کارنیمه کاره‌است وبقیه‌اش به دلیل اینکه 
انقلاب شد ساخته نشد. به یاد دارم که قبل از اینکه 
آنجا ساخته شود یک گود بدی بود که تمام خاک 
روبه‌های‌تهران را آنجامی ر یختند ومسیل هم بود 
و آب‌های زیادی که می آمد. از این مسیل عبور 
می کرد. در آن زمان ساختمان کوچکی در آن بود 
که درد ست خدارحمت کند سرهنگ دانشور برادر 
سیمین دانش ور بود و ایشان از آنجا که می‌دانستند 
بن‌ده‌فضاهای‌معماری رابه خوبی می شناسے مثلاً 
می‌دانم فضای دانشکده جغر افیا چگونه باید طراحی 
شود وبه چه‌مسائلی باید توجه‌داشت. کار ان رابه 
بنده‌سپردند ویاپروژه‌هایی بود که قبل از انقلاب. 
آمریکایی‌هاروی ش کار می کر دند و بعد از انقلاب 
ازایر ان فتند ونقشه‌ها راهم باخود بردندبنابراین 
به شر کت مأمر اجعه می کر دند و مااين پر وژه‌ها را 
دوباره‌راه‌می‌انداختیم.مثل پروژه‌بانک ملت که 
درحال حاضر شیشه‌اش کر ده‌اند. 

زمانی که به دانشگاه تهران برای تحصیل 
رفتید. به رشته معماری علاقه داشتید ؟ 

8 (لبخند استاد) من عاشق رشته معماری 
بودم. در رشته ریاضی دیپلم گرفتم. بچه‌های رشته 
ریاضی در همه کنکورها می توانستند شر کت کنند. 
به یاد دارم که اولین کنکوری که بر گزار شد. کنکور 
رشته کشاورزی بود ومن هم در این رشته شر کت 
کردم وقبول شدم وچند وقت دانشکده کشاورزی 
در کرج رفتم وبعد دانشکده‌فنی دانشگاه تهران 
کنکور بر گزار کرد. در کنکور فنی شاگرد دوم شدم 
ورشته ساختمان راانتخاب کردم و چند وقتی‌هم 
دانشکده‌فنی رفتم البته چون می‌دانستند شاگر داول 
کالج البرز هستم, خیلی به بنده احترام می گذاشتند. 
وجند وقت بعد کنکور دانش کده معماری‌بر گزار 
شد وبنده‌نیز شر کت کردم.دراین کنکور حدود 
۰ نفر شر کت کرده بودند و دانشکده ۴۰ 
نفرمی گرفت کەبازھم من نفراول‌وشاگرداول 
شدم. و دو دانشکده قبل رارها کردم.در ان زمان 
از هم دوره‌ای‌هایم می توانم مر حوم باقر شیرازی و 
هوشنگ سیحون هم از اسساتید ما بودند. بندہ در 
سال ۱۳۳۵ وارد دانشکده‌شدم وسال ۰ ۱۳۴ فارغ 
التحصیل شده و چون شاگر د اول شد م بورس دولت 
فرانسه رابه من دادند و حدود هشت سال در فرانسه 
بااساتید بز رگ کار کردم. 

#۶در خانواده محترم شماو در بین فرزندان» 
کسی‌راه‌شما رادر معماری ادامه دادہ است؟ 

8 من سے فرزند دارم.دو دختر به نام‌های 
مانیاوساراو پسرم ایلیا است. دختر بز ر گترم مانیا 
در پاریس به دنیا آمد ورشته گرافیک خواند. بعد از 
گرافیک یک روز بر ای‌بنده‌نامه نوشت که پدر دلم 
می‌خواهد مثل شما معماری بخوانم و رفت معماری 
خوانداماهميشه گله‌می کند که‌ای کاش پدر پیش 


شمامعماری خوانده بودم. در دانشگاه سوئد چیزی 
به‌مایاد ندادند. حدود سه سال پیش که مانیا آمده 


سخن د استی که بو ای مقاصد شو م داشد. ید تین در وغی ینت کە جی نو اند کون گفتهشه د 


لىپ 


لطفا ورق بزنید 


نت ھنر 


سے ج سے 


بود اران البته در حال حاضر ایشسان دو 
فرزنده رلو یک عفزونک سر چتوبدہ 
۷سالش است.به‌من گفت: پدر من هم 
معماری تدریس می کنم. گفتم: در دانشگاه 
سوئد؟ گفت:نه به بچه‌های ۵ تا سال 
معماری تدریس می کنم.ببینید در آنجا 
از چه سنی برای تدریس شروع می کنند! 
البته من ھمیشے گفته‌ام که‌معماری راباید 
از صداقت بچه‌ها یاد گرفت. دختر کوچکم 
فرزند دختر دارد. پسرم ایلیا هم از روز اول گفت پدر 
من رشته معماری رادست ندارم وعلاقه دارم فیزیک 
بخوانم و اکنون دانشجوی د کترای فیزیک هسته‌ای 
استت: 

#از شاهکارهای با ارزش شما. ابنیه‌های 
ورزشی تان در جهان‌است.شمادرایر آن‌نیز چنین 
طراحی‌هایی داشتید ؟ 

8 بله.آ ن زمانی که‌ورزشگاهآ زادی ر امی ساختند. 
دفتر فر مانفرمائیان داشت روی این طرح کار می کرد. 
یک روز شازده به من زنگ زد و گفت زمان‌ما برای این 
پروژه‌خیلی کوتاه‌است ودست تودر کار خیلی سریع. 
بیاوقسمت دھکدہالمپیک راطراحی کن وقسمت 
مسکونی دهکده رادر دست بگیر من رفتم. به یاد دار م 
نادر اردلان رفت نقشه دو سالن ده هزار نفری را که 
چهار گوش بود. خرید و پیاده کرد. باید برای قسمت 
مسکونی که هشت هزار آدم رادر خودش اسکان 
می‌داد.حدود ۵۰۰ تا ۰ ۰پارتمان می‌ساختیم.وقتی 
زمین رادیدم. شروع کردم به مطالعه و متوجه شد م 
به هیچ وجه نمی شود زیر چهار ماه مانده بود به تحویل 
کار. دی دم اگر من هم طراحی می کردم در آن چهار 
ماه‌هیچ پیمانکاری نمی‌توانست تمام کند. آمدم به 
شازده گفتم در این مدت نمی‌شود تمام کرد.حتی 
اگر من طرحش رابدهم. پیمان کار نمی تواند تمامش 
کند.شازده گفت از ۰ ٢جاشر‏ وع می کنیم. گفتم این 
کار راهم انجام بدهید در عملیات خاک برداری موفق 
نمی شوید: برای انکه سایت آنقدر عوارض دارد که 
بااین عوارض نمی توانید کار تان رابه پیش ببرید. 
شازده گنت پس بر روی سایت اطراف‌هم مطالعه 
گن ببین کجاعملی است, روزاول‌باتوجه به مطالعاتم 
دست گذاشتم روی یک سایتی که حداقل عوارض 
کمتری داشت وبلافاصله می شد شروع کرد. مثلا 
از ۵۰۰ آپارتمسان ممکن بود 92۷۰۰ آپارتمان احداث 
شود. خلاصه به شازده اطلاع دادم که اینجا می‌شود 
وشازده گفت باشد. روز بعد شب رفتم خانه, دید م 
زنگ خانه رامی‌زنند. از بالکن نگاه کر دم. دیدم چهار تا 
مرسدس بنزپایین خانه‌ام پارک شده و چهار پنج نفر 
هم پالتوی بلند به تن منتظر ایستاده‌اند. گفتم با کی کار 
دارید؟ گفتند باخودشما اقای د کتر...درراباز کردم 
آمدندبالا.یک چمدان دستشان بود. گفتند آقای د کتر 


و 


1 کم 
الاعاتف نت سی مار ۳۵٣‏ 


آخراین چه معماری است که وقتی 
دو روز از تهران خارج می‌شوید 
مقع برگشت می‌گویید ای وای. 
دوباره برکش تم به این شس هر...؟! 


دستمان به دامنت. این آقارا که ملاحظه می‌فر مایید 
ارباب فلان هستند وایشون ار باب فلانی ونفر بعد را 


هم نشان دادند ومعرفی کر دند و گفتند فلان ارباب و 
گفتند اینها صاحبان زمین‌هایی هستند که توانگشت 
روی آنها گذاشتی.الان به ماابلاغ کردند که بیایید 
متری یسک قران زمین‌هایتان رابه ما بفروشید. حالا 
آقای د کتر.شما بیادست از روی زمین‌های ما بر دار؛ 
ماهم ۰ ۲هزار متر از این زمین‌هارابه نامت می کنیم و 
یااگر خواستی بەجای آن پولش رامی‌دهیم و چمدان 
راباز کر دند.دیدم درون چمدان پر از اسکناس بود. 
من پول وزمین رانگر فتم وبه آنها گفتم اجازه بدهید 
فردابروم دفتر ببینم چکار می توانم بر ایتان انجام دهم. 
فردارفتم پیش شازده و تمام ماجرارابرایش تعریف 
کردم. وقتی شازده جریان پول راشنید. گفت توهم 
پول وزمین رانگرفتی؟ سوگند خوردم و گفتم نه 
شازده.منازاین کار هاتابه حال انجام نداده‌ام. شازده 
خندید و گفت توی این مملکت به هیچ جانمیررسی! 
آخه چرانگرفتی؟ باید قبول می کر دی...مثلآبهشون 
هی می گفتی نمیشه» نمیشه» آخرسر پول را می گرفتی. 
خلاصه شازده‌این را گفت ومن بر گشتم و کار رارد 
کردم.نشسون به آن نشون. کار راداد به یکی دیگر از 
همکارانم و دیگر نمی دانم او چه مبلغی دریافت کرد اما 
به هر حال مس کن ساخته نشد. در واقع دراین مملکت 
در ساخت و ساز روابط افراد اینگونه است. 

حال که صحبت از ساخت استاد یوم‌ها وفضاهای 
شهری شد.شماشاهکار د یگری از این فضاهادر کشور 
فرانسه وشهر پاریس طراحی کردید به نام ورزشگاه 
پارک‌دو پرنس که ورزشگاه اختصاصی تیم فوتبال 
پاری سن ژرمن است.در خصوص آن هم برایمان 
توضیح بفرمایید. 

٭٭ آن زمانی که این پروژه رابه مادادند در 
همان موقع از زیرزمین در نظر گرفته برای ساخت 


این ورزشگاه اتوبان عبور می کرد. در واقع از اول اتوبان 
وجود داشت وزیر پایه‌های استادیوم مااتوبان قرار 
می گرفت. در حقیقت چالش و گرفتاری ماساخت 
یک ورزشگاه ۳۰ هزار نفره نبود. بلکه مشکل عبور ورد 
شد ن این |توبان بود. در نتیجه بر ای اینکه من سر یع تر 
به نتیجه برسم. آمدم باسیستم شنت کار کر دم وبرایم 
جالب بود که خیلی‌ها به همین دلیل فکر می کردند که 
من مھندس عمران هستم. برای این سیستم از شکل و 
مدل تسبیح الهام گر فتم. د قیقا مهره به مهره ساختیم و 
این تکه تکه‌ها رابا کابل کشی به هم نگه داشتیم. روی 
هوابا کابل می کشیدیم و بعد بتن تزریق می کردیم.و 
شمامی‌دانید تا ان موقع بر ای نور پر دازی استادیوم‌ها 
نیز همش د کل می گذاشتند و چراغ می گذاشتند ومن 
برای اولین بار آمدم روشنایی ورزشگاه راروی پیشانی 
قرار دادم. 

حال مامی‌دانيم که ایده سقف‌های سبک 
متحر ک "باز وبسته شو که در دائر ةالمعارف نیمه 
دوم قرن ۰ ۲هم نوشته شده. از شماست. ايده این کار 
چگونه شروع شد؟ 

8 شما دوست دارید بعضی از فضاهای معماری 
وبناها تابستانه وزمستانه باشد و روی‌اين زمینه‌بنده 
فکر کردم ودر نتیجه بعد از تحقیق این‌ایده‌رادادم‌و 
درحال حاضر هم به نام بنده ثبت شده است. 

با توجه به وضعیت شهرهای ما.| گر بخواهید به 
عنوان پیشکسوت این دانش» یک نصیحت به مدیران 
شهری ما داشته باشید به چه امری سفارش می کنید ؟ 

۴ متاسفانه این مدیران را اصلا به عنوان مدير 
قبول‌ن دارم زیرابرنامه‌ریزی بلد نیستند وچون 
برنامه‌ریزی نمی‌دانند. در نتیجه در این مملکت 
هیچکس سر جای خودش نیست. در نتیجه این شهر 
درست نمی شود واصلاح این شهر فقط یک راه دارد 
و آن‌اینکهافرادی که تخصص‌دارند سر کار بيایند. 
درواقع درداین شھر این است که متخصصین مسائل 
شهری در جایگاه خود قرار نگر فته‌اند. 

٭برای آخرین سوال آقای د کتر تیموری 
بزر گترین آرزویشان چیست؟ 

8 ستاد آه‌می کشند) آرزو دارم شا گر دانی را که 
تربیت می کنم.نحوه‌تفکر خودم رااشاعه بد هند ودنبال 
فرم الکی نباشند. چون فر م الکی زمان تولد مشخص و 
مرگ مشخص دارد و هميشه به یاد داشته باشیم اگر 
می‌خواهیم یک بنا معماری پایداری داشته باشد.اول 
پش_ نوانه منطقی داشته باشد ویک منطق صحیح از آن 
حمایت کند. به قول حضرت مولانا: 

صورت ظاهر فنا گردد بدان 

عالم معنی بماند جاودان 
چند بازی عشق با نقش سبو 
بگذر از نقش سبو رو آب جو 
صورتش دیدی ز معنی غافلی 
از صدف دری گزین گر عاقلی 


قسمت دوم این گفتگو که در باره معماری شهرهایمان بویژه 
معایب‌معماری‌شهری تهران‌است‌راد رهفته | بنده‌می خوانید. 


خیابانی در تمران به نام مرحوم مجران دوستی 

رئیس کمیسیون نامگذاری شورای‌ شهر تهر ان در خواست کرد معبری به 
نام مهران دوستی. گوینده‌باسابقه رادیو که در تهران نامگذاری شود. 

درابتدای‌جلسه روز یکشنبه شورای‌شهر تهران.رئیس کمیسیون‌نامگذاری 
شوراضمن تسلیت به دلیل در گذشت مهران دوستی, روایت گر پیر وزی‌های 
جنگ تحمیلی اظهار داشت:به پاس ز حمات این بز ر گوار. نامگذاری معبری را 
به‌نام او درنظر خواهیم داشت. 

مهران دوستی متولد سوم بهمن ۱۳۳۵ بود که در روستای‌بلده‌از توابع نور 
زاده‌شد ودانش | موخته رشته مکانیک ومهندسی تصفیه آب‌بود.اودر دوران 
هشت سال‌دفاع مقد س از گویند گان رادیوجبهه‌بودو در سال‌های‌اخیر:به 
عنوان یکی از چهر ه‌های شناخته شد هراد یو, گویند گی بر نامه‌های‌متعددی را 
بر عهده داشته‌است.دوستی در چند سال اخیر به عنوان گوینده بر تر رادیوو 
نماینده‌ایران‌در ۸8171( اتحادیە رادیو تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه) انتخاب‌شده 
بود. او هفته گذشته به دلیل عارضه تنفسی در گذ شت. 


وضعیت رضا داو دنراد بعد از عمل ؟ساعته 

رضاداودنزاد که طی هفته گذ شته از بیمارستان مر خص شده است. درباره 
آخرین وضعیت جسمانی‌اش گفت: "به لطف د کتر نجات‌الهی یک عمل 
اورژانسی شش ساعته در بیمارستان "طالقانی بر روی روده‌ام انجام شد که هیچ 
ربطی به کبد نداشت. پس از این عمل ۵ ۲ روز در بیمارستان بودم و امیدوارم 
این آخرین عمل من باشد." 

اوضمن تشکر ویژه از د کتر نجات‌الهی واعضای بخش پیوند بیمارستان 
طالقانی سخنانش رااینگونه ادامه داد: الان دیگر فکر می کنم بتوانم کمتر از یک 
ماه‌دیگر مشغول به کار شوم.به هر حال سه سال کار نکر دن مشکلاتی رابرایم 
به وجود آورده که فقط با کار کردن قابل برطر ف شدن است." 

رضاداودنژادپیش‌بینی کر د فیلمی را که پدرش علیرضاداودنژاد در مر حله 
نگارش دارددر تابسستان شروع کند ٤‏ پت بر 
داد که باقطعی شد۰ن وضعیت جس مانی اش تایکی دوھفتے آیندەوضعیت 
همکاری‌اش با آن پروژها مشخص خواهد شد . 

داودنژاد دو بار عمل پیوند در سه سال قبل انجام داده‌است.اين بازیگر.بازی 
درفیلم‌هایی چون "مصائب شیرین"' کلاس‌هنرپیشگی :"هو" آبچه‌های بد " 
رادر کارنامه هنری‌اش دارد. 


محر 


خسروسینابی, کار گر دان پیشکسوت سینمای ایران که به تاز گی مجموعه 
شعری باعنوان "اتاق صورتی "از او منتشر شده‌است. در گفت و گویی به علاقه 
خود به شعر وادبیات ایران اشاره کرد و گفت:اصولاً سوءتفاهم کلی درباره‌من 
وجود دارد که بد نیست به بهانه انتشار مجموعه اشعار "اتاق صور تی "به نوعی 
زوایای پنهان این سوءتفاهم راروشن کنم. ورود من به عرصه فیلمسازی خارج 
از سیستم متداول ومعمول شکل گر فته است.من در خانواده‌ای‌متولد شدم که 
همگی پزشک بودند و این انتظار وجود داشت که من نیز یکی از پزشکان خاندان 
۶ ٰٔٔ“ ۹ ٴٴ1 08809+" 
وراه‌هنر را آغاز کردم. کار گردان فیلم تحسین‌شده عروس آتش :با اشاره 
به علاقه خود به ادبیات ایران گفت: از زمانی که خواندن ونوشتن را آموختم. 
به ادبیات علاقه بسیاری داشتم و دوران متوسطه پای شب شعرهای فریدون 
مشیری و سیمین بهبهانی می‌نشستم و گاهی هم شعرهایی را که نوشته بودم, در 
این محافل می خواندم و گاهی هم مور د تشویق قرار می گر فتم. پس از آن به اروپا 
رفتم.در رشته معماری و موسیقی تحصیل کردم ودراین مدت به طور کلی از 
جریان‌های ادبی که در کشورم می گذ شت دور بودم و به نوعی از آن جریان‌ها 
جاماندم ام شسعرهموارهبامن بود و حاصل آن انتشار کاب "قاول‌های اج" 
در سال ۱۳۴۲ شد که ژازه‌تباتبایی این کتاب رامنتشر کرد ورضابراهنی ونادر 
نادرپور اشعار آن را پسندیدند " 

سینایی ادامهداد: "نکته جالب برای خودم این بود که همه نسخه‌های 
"تاول‌های لجن "به پایان رسید و خود من یک نسخه از این کتاب رانداشتم تا 
اینکه چندسال پیش یک دست فروش کنار خیابان انقلاب این کتاب رابه حراج 
گذاشته بود ومن اشعار خودم را خریدم '. 

کارگردان فیلم ''گفت و گو با سایه "درباره‌ورودش به سینما بیان کر د: 
"سال‌ها گذشت ودر عرصه سینماپا گرفتم و گرفتاری‌های خاص خودم را 
داشتم امادر این مدت هم اشعاری می‌نوشتم که حاصل آن‌شد کتاب "ترانه 
شاپرک‌های سفید " ناگفته نماند که هیچگاه خودم را ادیب ویاشاعر نمی دانم 
وهر آنچه می‌نویسم به نوعی زمزمه‌های شخصی است.یادم هست زمانی که 
می‌خواستم کتاب دوم خود را نامگذاری کنم. به اسم "زمزمه‌های کنج اتاق" 
فکر کردم ولی در نهایت عنوان "ترانه شاپر ک‌های سفید "راروی دفتر دوم 
اشعارم گذاشتم." 

این نوازندہ آ کاردئون درباره‌نگارش کتاب شعر "اتاق صورتی گفت: اواخر 
سال ٠‏ ۹ بود که به دلیل جراحی که روی کمرم انجام شده‌بود.نمی‌توانستم 
سازبزنم ویافیلم بسازم. خسته شده بودم ونمی خواستم ذهنم خالی بماند به 
همین دلیل اشعار پرا کنده‌ای که داشتم, جمع آوری کردم واز نوشعر گفتم. اتاق 
صورتی "به نوعی فعالیت ذهنی من در آن دوران محسوب می‌شود." 

کار گردان فیلم "شرح حال "با اشاره به این مطلب که بر خی از مخاطبان در 
مواجهه‌بااین کتاب شعر می گویند وجه دیگری از سینایی راشناخته‌اند. گفت: 
"جالب است بر خی از مخاطبان بعد از خواندن "اتاق صورتی "می گویند باچهره 
۰۷٣‏ ۹ سروس ان وک 
اصلی من است. بیش از اینکه خود رایک سینما گر بدانم به روح شاعرانگی خود 
ایمان دارم و معتقدم از جمله فیلمسازانی هستم که با شعر چشم به دنیای هنر 


گشوده‌ام." 
ہے 


۳ عات ی 


هیچ مر انی گر انبھاتر از راستی و درستی 


ذیست 


09 لام کت 


داستان‌های پلیسی معمایی 


در آن‌باران تند وباد وبوران شدید "کمال در 
ورودی خیابان شانزدہ آذ رایستادهوبه سمت چپ 
خود خیره شد ه‌بود. ماشین‌هاشتابان‌ می گذشتند و 
آب و گل می پاشیدند. کمال پشت ماشینی که پارک 
بود شاه گرفته بود تافقط از آسسمان خیس شودو 
از آب‌پاشی‌های خیابان خیس تر نشود. بیش از نیم 
ساعت انتظار کشید تا پراید سسیاہ رنگی از امیر آباد 
به‌بلوار کشاورزپیچید وسر شانزده آذر توقف کرد. 
کمال درتاریکی شب وزیر نور چراغ برقءبەماشین 
نگاه کرد و باتردید جلو رفت. راننده به او اشاره کرد 
که سوارشو!" کمال‌با کمی درنگ سوار شد و گفت: 
"لامب عجب بارونی میاد! راننده‌ماشینراراه 
انداخت و گفت: من جای احمد "اومدم. رفیقشم. 
خودش گرفتار بود ماشینشودادبه من تابیام‌اینجاومنو 
بشناسی . کمال آب‌های سرش را با دستمال چلاند 
وگفت: "آره... ماشسین احمد آقاس. گرفتاریش چیە؟ 
خیره؟ راننده گفت:''چیسزی نیس. به خورده تنبلی 
کرد بیاد. گفت به آقا کمال سلام برسون و بگوامشب 
یه چیز آبرودار به ما بده جلو مهمونم شرمنده نشم "" 
کمال گفت: ما کی به احمد اقا جنس بد دادیم که اين 
دومیش باشه... راستی؟ اسمت چیه؟ ‏ راننده گفت: 
"همه بهم میگن ت-ورج پابلند. تومی‌تونی بهم بگی آقا 
تورج بلندیان... جنس رو آوردی؟ نشونم نمیدی؟" 
کمال از جیب کاپشنش بسته‌ای پلاستیک پیچ بیرون 
آورد وروی داشبورد گذاشت. تورج برداشت وسبک 
سنگین کردو آن رازیر صندلی انداخت وپرسید: 
''کجا پيادەت کنم؟ من دارم میرم طرف یوسف آباد ". 
کمال سرش را خازاند و گفت: "هم مسسیريم... دارم 
میرم همون طرفا. 

کمال به راه‌خودش‌رفت. تورج‌هم دوسه 
خیاب ان‌بالاترواردخانه‌ای‌بز رگ وویلایی شد وبه 
اتاق سرایدار رفت. بسته‌ی شیشه‌ای را که از کمال 
گرفته بود روی میز گذاشت. با هم مشغول شيشه 
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پیمایی شد ند و بحث‌های فلسفی و سیاسی و اقتصادی 
واجتماعی کر دند وتاپاسی پس از نیمه شب یکریز فک 
زدند. وقتی که احمد داشت خانه راجمع و جور می کرد 
تورج گفت: "با بشین. بعد ا تمیزش می کنیم.می خوام 
بهت چیزی بگم ".احمد پرسید: 'چی می خوای بگی؟" 
تورج سیگاری روشن کرد و گفت: "این کمال آدم‌تر و 
فرزوباحالیه. ازش کار برمیاد.من يه نقشه دارم که اگه 
توو کمال کمک کنین. دست کم صد و پنجاه میلیون 
گیرت میاد. پنج تومنم میدیم به کمال .احمد نشست 
و گفت: ''کمال ساقی رو میگی؟ شوخی می کنی! ‏ تورج 
گفت: اصلاً شوخی نمی کنم. یه نقشه‌ی خیلی خوب 
دارم.ببین چی میگم.سه شنبه قر اره نیم میلیارد نقد 
بیاد عتیقه فروشی. قراره از یه بابایی یه مقدار زیر خاکی 
بخره.وقتی که ی ارو عتیقه‌ه ارو داد وپولو گرفت و 
اومد بیرون. کمال با موتور مياد و کیف پولو می‌قاپه . 
احمد کمی خاموش ماند و پرسید: "تواز کجا می‌دونی 
که سه‌شنبه قراره چی بشه؟ " تورج گفت: "دیروز یه 
بابایی اومده بود مغازه. می گفت عتیقه جات داره. انگار 
زیر خاکی گیر آورده‌بود. یه نمونه ش روهم آورده‌بود. 
مشخصات و مقدارشو گفت وقیاسی بهش گفت نیم 
میلیارد می‌خره. یارو قبول کرد و گفت پول‌ها باید نقد 
باشه "...احمد گفت: ''مطمئنی؟''تورج گفت: مطمتن! 
وقتی کمال کیف رو قاپید. تو سر چهار راہ با پرایدت 
وامیستی و کیسف رو ازش می‌گیسری .احمد گفت: 
"فرض کنیم موفق شدیم. از کجامعلوم که کمال بعد 
از زدن کیف,به مامحل بذاره؟ شاید کیف روبرداشت 
وبرو که رفتی!"تورج گفت: "ما که بهش نمیگیم توی 
اون کیف پول هست. میگیم مدارک اداریه . 


بااینکه تورج سوءسابقه‌ی قضایی داشت. آقای 
قیاسی او رابه عنوان آبدارچی استخدام کردہ بود. 
سه ماه پس از شروع به کارش یکی از خانه‌هایش 
را که خالی بود وبه تفریحات مجردی اختصاص 
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داده بود. در اختیار تورج گذاشت تاشب‌هادر اتاق 
سرایدار بخوابد ضمنا باغچه ودر خت‌هارا| بیاری کند. 
ظاهر کار آقای قیاسی عتیقه فروشی بود ولی اواهل 
خریدن جواهرات دزدی وبی‌فاکتوروزیرخاکی‌های 
غی ر قانونی بود. مشتری‌هایش هم آدم‌های معقولی 
نبودند. قصد اواز استخدام تورج, واداشتن او بود به 
برخی کارهای خلاف. تورج هم این راحدس زده بود 
وخوب می‌دانست چطور رفتار کند. احمد هم که 
دوست تورج بود چندی پیش باهمسرش حرفش 
شده‌بود وپیش تورج زند گی می کرد ومنزوی شده 
بود. اومقداری‌بدهی بالا آورده‌بود. زنش گفته بود 
تاوقتی که مشکلات مالی خودت راحل نکر ده‌ای و 
مواد راهم کنار نگذاشته‌ای, حق نداری به خانه بیایی. 
لذاپیشنهاد تورج برای اوبسیار وسوسه‌انگیز بود.| گر 
صد میلیون هم گیرش میآمد. بدهی‌هایش رامی داد 
ومی‌توانست مقداری راهم سر مایه کند.او و تورج تا 
صبح شنبه با هم از این خیال‌ها بافتند. صبح شنبه تورج 
به عتیقه فروشی رفت. احمد هم تا بعد از ظهر خوابید. 
بعد کمی موادزد وچیزی‌خورد.عصر به کمال زنگ 
زد و از او خواست به خانه‌ی تورج بیاید. 

احمد همه چیزرابی کم و کاست برای کمال 
تعریسف کرد ولی‌نگفت در آن کیف نیم میلیارد پول 
هست. کمال کمی فکر کرد و پر سید: "چرا خودت و 
تورج کیف رو نمی‌زنین؟ "احمد گفت: صاحب کیف: 
مارو می‌شناسه. تو کیف رو می‌زنی و می‌بری چهار راہ 
بعدی تامن بیام و کیف روبگیرم". کمال گفت: "مزد 
من رو کی میدی؟ احمد گفت: "وقتی اومدم کیف رو 
ازت بگیرم.مزدت روجرینگی مید م ". کمال‌با تردید 
پرسید: همه‌ی پنج میلیون‌رو؟ احمدرویاورابوسید 
و گفت: "همه‌ی پنج میلیون روا" 

کمال با خودش فکر کرد که در این کار کلکی 
هست. مدت‌ها بود که احمد را می‌شناخت و برایش 
شیشهم ی آور دو می دانست وضع مالی خرابی دارد 
حالا چه شده که به او قول مزدی پنج میلیونی می‌دهد ؟ 
شاید قیمت اسنادی که در ان کیف هست. خیلی 
بیشتراست.تصمیم گرفت حواسش باشد و ته وتوی 
کار رادربیاورد تااگر در آن کیف اسناد یا جیزهای 
گرانبهایی بود حق خودش رابگیرد.اووقتی که از 
پیش احمد رفت. کایشن و کلاه‌یکی از ساقی‌های 
همکار راقرض کرد و اطر اف خانه‌ی تورج پنهان شد 
تازاغ آنها رابزند. تا شب چیزی دستگیرش نشد زیرا 
تورج دیروقت بر گشت و تا صبح بیرون نیامد. غروب 
یکشنبه کمال با مقداری مواد به خانه‌ی تورج رفت. 

آن‌شب کم ال پیش تورج واحمد ماند ولی‌باز 
هم چیزی دستگیر ش‌نشد.صبح که تور ج به عتیقه 
فروشی می‌رفت.به کمال گفت: "به تفع همه مونه که تو 
روبامانبینن. سه شنبه عصر گوش به‌زنگ باش تابهت 
زنگ بزنم و بگم کجا بیای و کیف کیو بزنی '. 

کم ال از این برخورد خوشش نیامد وبیشتر 
مشکوک شد که شاید جریان چیز دیگری باشد. عصر 
سه شنبه تورج به او زنگ زد و آدرس ومشخصات 
صاحب کیف راداد و گفت نیم ساعت دیگر کیف را 


بزند و در چھار راه بعدی آن را به احمد بدهد. 

کمال باموتور آمدو کیف رابه راحتی زدو گریخت. 
از چهار راهی‌هم کو ا سد منتظرش بود.رد شد.احمداو 
رادید و پرگاز با پراید دنبالش رفت. کمال مسیرش را 
به اتوبان انداخته بود و متو جه احمد نبود. احمد خود را 
به او رساند و علامت داد که بزن کنار. کمال سعی کرد 
سرعت بگیرد ولی موتورش کهنه بود و شتاب خوبی 
نداشت.احمد کنار به کنار اومی راندودادمی کشید 
کهبزن کنار. کمال گوش نمی کرد ودر کار فراربود. 
احمد عصبی شد و پراید رابه موتور کوفت. موتور پرت 
برداشت.نگاهی‌هم به کمال انداخت خواست چیزی 
بگوید ولی دید از سر او به شدت خون می آید. هراسان 
شد و گریخت. وقتی که از اتوبان بیرون آمد.از د که‌ی 
مطبوعاتی آب معدنی خرید وسر کشید و کمی آرامش 
یافت بعد کیف راباز کر د. نیم میلیارد پول به اوچشمک 
زدند. از سرش گذشت: همه‌ی زحمتارومن کشیدم. 
یه نفرم کشته شد. مگه احمقم که بدمش به تورجی که 
هیچ کاری نکرده؟" 

احمد مدتی در خیابان‌ها گشت سپس به خانه‌ی 
تورج رفت تا شناسنامه و کارت ملی و وسایل ضروری 
دیگرش رابردارد و خودش راگم و گور کند. وقتی به 
آنجارسید, کیف رادر ماشین پنهان کرد و داخل خانه 
شد. شتابان وسایلش راجمع کرد و خواست برود اما 
تورج از راہ رسید و پرسید: "جریان چیه؟ می خواستی 
جایی‌بری؟ احمد گفت: "آره... کمال کیف روبر داشت 
وفرار کرد" تورج پرسید: اونوقت تو چراداری فرار 
می کنی؟ من رو نپیچون. من خودم پیچ هرز گرد پیچ 
شمرونم . ناگهان احمد خم شد و با کله به شکم تورج 
کوبیسد. تورج زمین خورد. احمد پرید و از خانه بیرون 
زد. تورج هم مثل فنر از جا پرید و دنبالش رفت. وقتی 
که احمد خواست سوار پر ایدش شود تور ج به او سید. 
یقه‌اش راگرفت واوراعقب کشید.احمد روی زمین ولو 
شد.تورج با پاشنه‌ی کفشش ضر به‌ای به ساعد احمد 
زد و گفت: کاریت‌ندارم.پاش وسوار شیم یه خورده 
ماشین سواری کنیم ". 

سوار که شد ند تورج کیف رادید و گفت: قراربود 
پولو تقسیم کنیم. از کارت خوشم نیومد . احمد جوابی 
نداد. تورج گفت: "به مرامم قسم که می‌خواستم سهم 
بیشتری بهت بدهم چون عیالوار وبدهکاری ولی از این 
کارت هیچ خوشم نیومد ".احمد همچنان خاموش بود. 
تورج به او گفت توقف کند.احمد راهنما زد وایستاد. 
تورج نگاهی به اطرافش انداخت و گفت: "از کارت 
خوشم نیومد ".وبا تیزی دستش ضربه‌ای زیر گلوی 
اوزد. درد سراپایاحم درا گرفت. تورج از جیبش 


پاسخ معمای جن‌ها به خود عطر طلا می زنند 
قد محمد ۱۵۰ سانت بود.مقتول قدی بلند داشت. محمد نمی توانسته با پنجه بو کس به فرق سر 
مقتول ضربه بزند. از سویی کسی که آن همه چاق باشد.انگشت‌های کلفتی دار د و وار د سوراخ‌های 
پنجه بو کس نمی شود. شمابه هر یک از این دو مدر ک اشارہ کردہ باشید, کافی است.در قرعه کشی نام 
"محمد سلامی "با تلفن '۰۹۳۳)۰۰۰۰(۶۲۳ "از شهر ''تھران''بیرون آمد. یاد گاری مامبار کش باشد. 


کمال باخودش فکر کرد که دراین 
کار کلکی هست. مدت ها بو د که احمد را 
میشناخت و برایش شیشە می آورد 
و می دانست وضع مالی خرابی دارد 
حالاچه شده که به او قول مزدی پنج 
میلیونی می‌دهد؟ 


چاقو کشید و سینه‌ی احمد را شکافت و بادندانی به 
هم فشرده گفت: از کارت خوشم نیومد .بعد کیف 
رابرداشت ورفت. کمی بعد مردی فریاد کشید: 
"بگیرینش... قاتله... آدم کشت..."تورج که گام‌های 
بلندی داشت.به کوچه‌ای دوید تابه خیابان بعدی 
برود. در آخر کوچه. مردی رادید که لباس خر گوشی 
تنش بود و برای کاری به آن کوچەی خلوت آمده‌بود. 
کارش که تمام شد. سرش رااز لباس خر گوشی بیرون 
آوردو سیگار روشن کرد. تورج از پشت به اونزدیک 
شد وباساعدش گلوی او راخفت کرد و آن‌قدر فشار 
داد تابدنش سست شد. بعد لباس او رابیرون اوردو 
آن راپوشید. جسد رابین دیوار وماشینی که پار ک بود. 
انداخت. کیف رازیر پلی که روی جوی آب بود پنهان 
کرد واز کوچه‌بیرون آمد. کمی آن‌سوتر رستورانی 
بود که مرد خر گوشی جلوش می‌ایستاد و رهگذرها را 
به داخل دعوت می کرد. تورج جلورستوران ایستاد 
و کمی احساس آسودگی کرد. زیاد نگذشت که چند 
نفر هراسان رسیدند و مشخصات تورج رابه کاسب‌ها 
دادند و پرسیدند آیا او راندیده‌اند؟ آنها گفتند چیزی 
ندیده‌اند وبهتر است از "خپلک بپرسند که هميشه 
جلو رستوران است و همه رآمی‌بیند. خپلک لقبی بود 
که کاسب‌هابه‌مرد خر گوشی داده‌بودند. کسانی که 
دنبال تورج بودند. پیش آورفتند. تورج اشاره کرد که 
لفرمایین شام کارا اا سجن گنت هکرو 
ندیدی که بلند قد وهیکلی باشه و کاپشن زرد داشته 
باشه؟"تورج به بالات خبابان اشاره کرد کهازآن‌طرف 
رفته‌است.هم ان مر دھیجانی پررسید:''مطمئنی؟ 
کاپشن زرد داشت؟ یه کیف بز رگ هم دستش بود؟" 
تورج گفت:''خودشے...از اون طرف رفت . یکی از 
کاسب‌ها گفت: این خپلک گاهی دروغای شاخداری 
میگه. باید به پلیس خبر بدیم تا گشست‌های موتوری 
بقرتن این آط رف ود کیرش کین" شماز:یجلینی 
راگر فت وداستان‌راخبر داد.صاحب رستوران‌بادیدن 
آن ازدحام وهیجان بیرون آمد وماجراراپرسید. کسی 
که قتل رادیده‌بود. گفت: "من تو تاریکی واستاده‌بودم. 
منتظر کسی بودم. یه هو دیدم یه آدم هیکلی تویه پراید 


۳ راوع الاعات ہل 


نشسته و یه بنده خدایی رو کشت بعد یه کیف بز رگ 
دستش گرفت و فرار کرد. راستش اولش ترسیدم 
ولی وقتی که یه خورده دور شد. داد و قال کر دم. يارو 
پا گذاشت به فرار. من بازم داد و هوار کردم. چند 
نفر رسیدن. مشخصات قاتل رو دادم و گفتم دنبالش 
بگردن.اين خر گوش شماهم میگه دید تش که از اون 
طرف رفته .مدیر رستوران پرسید: آره؟ تو دیدیش 
که‌از اون طرف رفت؟ مطمئنی یا باز شوخیت گرفته 
و داری مردم رو سر کار میذاری؟ موضوع قتله‌ها! 
شوخی که نمی کنی؟"وبه مردم گفت: این خپلک 
ازاون آدماس که دائم شوخی پشت وانتی می کنه. 
نمیشه به حر فاش‌اعتماد کر د.عقل درست حسابی 
هم نداره. بهتره به پلیس زنگ بزنین ". یک نفر گفت: 
"زنگ زدیم ".مدير رستوران پرسید: از سر نوشت 
يارو که جاقو خورد. خبر دارین؟" کسی که قتل رادیده 
بود. گفت: "مثل لوله‌ای که تر کیدہ باشه. ازش خون 
می‌رفت. فایده نداشت به اورژانس زنگ بز نم.اين بود 
که گفتم حالا که این بابا کشته شده, بهتره دنبال قاتلش 
برم''مدیر رستوران گفت: "تا پلیس میرسه. چند 
دسته بشین و این اطراف رو بگردین. چند نفرم برن به 
يارو که چاقو خورده سر بزنن ". نور گردان دو ماشین 
پلیسس نگاہ آنهارابه خود جلب کرد. کاراگاه‌نوبخت 
و چند پلیس پیادہ شدند. کسی که قتل راد يده بود. 
جلو رفت و گفت: "باید برین بالای خیابون رو بگردین. 
من خودمقاتسل رودیدم.یه آدم بلند قد وهیکلی بود 
که کاپشن زرد داشت ویه کیف گنده‌هم دستش 
بود. توهمین خیابون بغلی يار وبیچاره رو کشت . تو یه 
ماشین پراید بودن. جسدش هنوز اونجاس". کاراگاہ 

''مأمورھای مادارن ‌ھمەی این اطرافرومی گردن. 
شما مطمتنین که از اون طرف فرار کرد؟" آن مرد 
گفت: من دنبالش میومدم اما ردشو گم کردم .و 
مرد خر گوشی رانشان داد و ادامه داد: خیلک میگه 
دیدتش که به رف بالای خیابون رفته " کاراگاه 
نوبخت به افرادش دستورهایی داد. گر وهی راهم 
سراغ پر اید ومقتول فر ستاد وپیش مر د خر گوشی رفت 
و پرسید: خپلک تویی؟ میگن گفتی قاتل رو دیدی که 
ازاون طرف فرار کر د. آره؟" تورج باسر اشاره کرد که 
دیدم.مدیررستوران گفت: "جناب سر هنگ به این 
خی ما اعتماد نکنین:غقل درس ساب زار و 
آهسته گفت: "این بیچارہ عقب افتادەس. مونگله. من 
دلم براش سوخت و گفتم لباس خر گوشی بپوشهو 
جلورسستوران واسته و مشتری دعوت کثه. شام ناهار 
و جای خواب هم بهش مید م . کار گاه نوبخت به مدير 
رستوران گفت: لطفاً شما بر ید تورستوران تااز خپلک 
چند تاسوّال کنم.شما که‌اینجا باشی.اعتماد به‌نفس 
این بنده خدارو خراب می کنی'' مدیر رستوران لب 
ورچید و رفت. کاراگاه بازوی مرد خر گوشی را گرفت 
وتکان‌داد و گفت: به حرفم خوب گوش کن‌ودقیق 
جواب بده! حواست بامنه؟ تورج سرش را تکان داد 
کے آرہ. کاراگاه‌پرسید: "خودت دیدی که یه نفر با 
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ےچ 


کسی که دذ نگر ان را مفلوب می 


۰ 


نمادد دنر کت است؛ کسی اک ےو خودش غله می کند. قادر و متعال است 


60 تسه 


به یاد دستپخت عدسی 


مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com‏ انرژی باد در خدمت تولید مشاغل! 


«رها اسکندری» بچەی تهر ون و دانشجوی دندون پزشکی این عکس 
رنگارنگ رادر حوالی موزه‌ی هنر های‌معاصر شکار کرده و گفته «اين طرف 
فرفره‌هاصاحبش به نر ده ها تکیه داده وساند ویچ می خور د. تولیداتش رابه دست 
باد سپر ده تا برایش بچ ر خاند و مشتری جذب کند. شنیده بودم که ابر وباد و مه 
و خورشید و فلک در کارند /تاتو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. حکایت 
این آقای فروشنده‌ی فرفره است که باد برایش کار می کند. خودش هم مطمئنم 
که ساندویچش را به غفلت نمی خور د چون چهار چشمی مراقب رهگذر ها بود 
تا اگر بچه همراهشان باشد. به بچه‌ها بگوید: گریه کن تا برات بخرن!» به گمانم 
مصرع بعدی شعر را باید عوض کنیم و بگوییم: «ابر و باد و مه و خورشید وفلک 
در کارند / کار اگر هست. چرالیسانسه‌ها بیکارند؟» 


فلافل بدون نوشابه 


«حسین طهامی» بچه‌ی بر وجرد 
و دانشجوی تاریخ دانشگاه تهران. 
این عکس را کلیک کرده و برای 
بگو سیب فرستاده و فر موده: «جلو 
دانشگاەدنبال کتاب می گشتم کەاین 
آقای رنگرز رودیدم. داشت تلفنی 
به اون طرف می گفت نه داداش! این 
سه تومنی که گفتم. فقط مزد خودمه. 
رنگ‌منگ وابزار روباید خودت تهیه 
گئی۔ سه روزه تحویلت میدم... من 
دانش4جوحساب کردم دیدم ميشه 
روزی یه تومن.من ترم آخرم. اگه 
شانس بیارم و بعد سربازی به جا 
قبولم کنن. فوقش ماهی شیصد بهم 
بدن. یعنی روزی دوهزار تومن که 
اگه پونصد بذارم روش می‌تونم یه 
وعده‌فلافل بدون نوشابه بخورم.دارم وسوسه میشم برم‌وردست یه آقای 
باکمالی مثل ایشون واستم و رنگرزی یاد بگیرم و روم بشه به مادرم بگم برام برو 

| خواستگاری. لطفاً نگو بگو سیب که هلو دیدم کیلویی شصت تومن!» 


مراقب پله برقی باشید! 


"این عکس رابا 'لاین "فر ستاده‌اند. فرستنده‌اش هم معلوم نیست.عکس 
خوبی است. کاش بخشی که بچه در آن به کیسه کشیده شدہ واضح تر بود. چه 
بچه‌ی طفل معصومی است !در کیسه‌ای که به‌اندازه‌ی سه کیلو سیب زمینی است 
نشسته و از پشت آن پرده‌ی پلاستیکی دنیا رانگاه‌می کند و به قول افلاطون در 
غارمُل ,فکر می کند دنیا همین است. این کیسه خیلی خطر ناک است. در چشم 
برهم زدنی می تواند بچه را خفه کند. خطر آویختن از دسته‌ی موتور راهم به آن 
اضافه کنید تابگویم قانون می گوید بچه رادر ماشین روی صندلی جلو ننشانید. او 
باید در صندلی مخصوص نوزادان بنشیند وبا کمر بندایمنی نوزادان بسته‌شودا گر 
غیرازاین باشد. آقای پلیس جریمه می کند اما آیابرای "بچه در کیسه "هم‌قانونی 
هست؟ هرجای کتاب 


عکس‌هایی‌را که می اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید. به نشانی ایمیلم بفرستید تاشماهم در این دیگ, عد سی داشته باشید. 


تیش سر فلیون‌تم 
این عکس راهم دوست خانم غلامی در یکی از بیمارستان‌های شیر از انداخته 
ودرشرحش ‌نوشته: آدوستم میگه دیدم این پیرزن رواز بخش مراقبت‌های ویژه 
آوردن بیرون.بعد ديدم یه خانم دیگه براش قلیون آ وردوبهش داد .خدائیش‌ما 
مردم حیرت انگیزی هستیم! خودم دیده‌ام یارو وارد پار کی سر سبز شده و گفته 
"به بهاچه‌هوای پاک ولطیفی! وتیز سیگاری آ تش زده‌و دود غلیظ تنفس فر موده. 
: ادم دیده‌ام که از دوازده 

سالگی سیگاروقلیون ود 
تو رگ ریەش و ریه‌هاش 


قانون راورق بزنیم, | 
۹ ۹ ۳۹ "1 
ننوسته بچه‌در کیسه 


میگن‌دیگه‌دودنبود؟ ‏ وآویختنش‌به‌موتور" 
آدم‌هم دیدم که شصت جقدر جریمه دارد. 
سال ورزش کرده‌وازهر مافقط بلدیم بگوبیم 
دودی‌حتی‌ماهی‌دودی ‏ " هنگام پله برقی مراقب 


اطفال خود باشسید. 
آن هم نه برای‌اینکه 
اطفال آسسیب نبینند. 
برای اینکه اطفال به پله 


دور ی ردد وا حرشن 
سرطان ریه گر فته.البته 
توی‌این شکی نیست که 
عقل سالم در بدن سالمه 


ولی بازم می گم من که 
نفهمیدم جریان چیه پس 
بگو تنبا کوی دوسیب. 


برقی آسیب نزنند. بچه 
کیلو چند؟ بگو سه کیلو 
] 


سیب زمینی! 


باورقی‌گنجوی 
o‏ 
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مشمول لطف پر ورد گار کر ده‌است.برای‌پیشگیری 
از احساس گرایی مردم, به او دستور داده شد تا زمانی 
که‌اجازه مخصوص صادر نشده از نشان دادن زخم‌ها 
به دیگران خودداری کند. از این رو پادره‌پیو "در 
زمان‌حیات خود همواره‌دستکش‌های ناز ک قهوه‌ای 
رنگی به دست می کرد و به اين وسیله, زخم دستان 
خود رااز انظار پنهان می کرد. تنها زمانی که در مراسم 
ایین عشاء ربانی شر کت می کرد این دستکش‌ها را 
از دست خارج می کرد.به طوری که شاهدان عینی 
بسیاری گزارش کرده‌اند. جاری شدن خون از این 
زخم‌هاء همان گونه که درباره "ترزانیومان نیز صادق 
بود. در جمعه قبل از عید پاک افزایش می یافت. 


علم هنوز نتوانسته است این پدیده اسرار آمیز را 
تو جیه کند. تعدادی از دانشمندان برای اطمینان از این 
موضوع که خدعه ونیرنگی در کارنیست. از نزدیک 
این آثار و علائم رابررسی کردند و برایشان جای هیچ 
شک و شبهه‌ای باقی نماند.همین که اوازه شهرت 
"پادره‌پیو به سراسر جهان رسید.از نقاط گوناگون 
برای کلیسایش پول فرستاده شد و در سال ۱۹۵۶ 
میلادی بیمارستانی به خاطر او با هزینه یک میلیون 
پوند( که در آن زمان مبلغ قابل توجهی‌بود) در فوجیا" 
ساخته شد. تعداد زیادی از بیماران و معلولین مسیحی 
نزد او شتافتند تابرای شفایشان دعا کند.اين بیماران 
غالبا شفامی‌یافتند. معلوم‌نبود که ایادر دستان این 
مرد.انرژی خاصی وجود داشت یا ان که این بهبودی. 
از اعتقاد و ایمان خالصانه بیماران ناشی می شد. 

یکی‌از خبرنگاران که در سال ۱۹۵۹ میلادی با 


"یادره پیو" دیدار کرده بود درباره او چنین نوشت: 
"وقتی از نزدیک این مرد روحانی رادیدم, هفتاد و 
دو سال از عمرش سپری می شد. او در این سن و سال. 
هرروزبا حوصله زیاد از بیم اران‌عیادت می کرد. 
مردی مهربان و دلسوز بود که زخم‌های شگفت 
انگیزش سبب شده بود میلیون‌ها نفر از مردم جهان 
اورا" معجزه‌زنده" بنامند. معجزه‌زنده‌ای که علم‌هنوز 
پس از گذشت نزدیک به نیم قرن, از توجیه آن عاجز 
است.اھالی ''بنە ونتو از مقامات ایتالیابی در خواست 
کردند که‌جنازه‌اورابه زاد گاهش منتقل کنند.از 
زندگی "پادره پیو "یک فیلم سینمایی نیز ساخته شده 
است.همچنین مجسمه‌ای از اودر شهر مسینا نصب 
شده که در زمان خود جنجال زیادی به راه‌انداخت.در 


شماره آینده به این ماجرا خواهیم پرداخت. 
ادامه دارد. 


۱ داستان‌های پلیسی معمایی 
mm‏ 


کاپشن آبی ازاون طرف رفت؟"تورج تغییر صدا 
داد و گفت:''آبی نبود. زردبود' نوبخت پر سید: 
"لباسش خونی بود؟" تورج گفت:''دسستش خونی 
بود" کاراگاه پرسید: خیلک رو چکار کردی؟ 
کشتیش؟ جسدش کجاس؟" تورج گفت: ''خپلک 
رونکشته که! کاپشنش زرد بود وفرار کرد: دستش 
خونی بود . کاراگاه به یکی از مأمورھااشارہ کرد و 
گفت: لباسش رو دربیارین! بعدشم بهش دستبند 
بزنین. کوچه‌هایی رو هم که به این خیابون راه دارن: 
بگردین. احتمال میدم یه جسد دیگه هم این اطراف 
باشہ'' 

لباس خر گوشی را که در آوردند. کسی که قتل 
رادی ده‌بود. گفت: خودشهانامر درفته تولباس 


۱ داستان زندگی 
اھ 
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در حالی که همه اعضای خانواده فکر می کر دند 
من دیوانه شده‌ام. در میان نگاه‌های بهتزده‌شان, پدرم 
از داخل اتاق خودش که همیشه در غیابش قفل بود 
_بیرون آمد و تازه‌همه فهمیدند قضیه چه بوده و پدر 
برای اینک ه بفهمد کدام یک از کاندیداهای ازدواج با 
من‌لایق داماد شدنش هستند.این ہہ گردانی 
کردهاپدرم بدون توجه به غر ولندهای‌مادرم آمدو 
نوازشم کرد و گفت:عیبی نداره‌دخترم.... منم همون 
قدر ناراحتم که تو غصه داری...من حتی الان هم باور 
نمی کنم که سینا به این زودی "توزرد از آب دراومد! 
عموهایم وعمه و مادرم مشغول صحبت با پدرم بودند 
که زنگ خانه به صدادر آمد.وقتی تصویر "سینا" را 
داخل آیفون تصویری دیدیم.همه به پدر نگاه کردند 


خرگوشی". مأمورهابه‌اودستبند زدندودر ماشین 
پلیس نشاند ند .نوبخت هم پیش اونشست و پر سید: 
"اسمت چیه؟اسم مقتول چیه؟ چرا کشتیش؟ کیف 
روکجاقايم کردی؟ گزارش کردن که یه کیف بانیم 
میلی ارد پول دزدیدهشده .تورج هیچ نگفت. نوبخت 
گفت: شاهدی‌هست که دیده یه نفرو کشتی.اين از 
اين!اگه خپلک رو هم کشته باشی, جسدش همین دور 
واطرافه. اونم میاد روی جر مت. حالا ببین برات صرف 
می کنه که جریان رو از اولش تعریف کنی و بگی کیف 
رو کجاقایم کردی یاانکار کنی؟ تورج گفت: انگار 
چاره‌ای‌نیست .وماجرای قیاسی و خرید وفروش 
اجن اس عتیق هی غیر قانونی و کس ال واحمد وخپلک 
راتعریسف کرد. نوبخت قتل کم ال و احمد و خپلک را 
گزارش کرد ضمنآاز مر کز خواست قیاسی رابه دفتر 
باز جویی بیاورند. همان شب سرهنگ شعبانی از نوبخت 
پرسید: "از کجافهمیدی قاتل رفته توی لباس خر گوشی 
کارگر رستوران؟" نوبخت گفت: ''خیلی سادہ بود" 


وپدرباعجلە گفت:''ھیچی نگین تااین پسره بیاد ببینم 
چی می خواد بگه. " وبعد به سرعت رفت داخل اتاق و 
پنهان شد و سینا به خانه آمد و در حالی که نگران بودم 
که مبادامادرم از کوره‌دربرود. سیناسلام کر دوبدون 
مقدمه گفت:ببخشین که بی خبر رفتم ودیر اومدم. پدر 
ومادرم نیم ساعت قبل بر گشتن به همون خانه‌ای که 
قبلاً داخلش زند گی می کر دیم.البته خونه من به اندازه 
خونه خودتون نیست....به این شسیکی هم 
بالاخره‌سهتااتاق داره‌و تاآ زادشدن "آقا می‌تونین 
اونجا راحت باشین تاانشاا.. یه فکر اساسی بکنیم وبعد 
از پایان داد گاه سندش رو هم به نام خود تون بکنیم. 
حرف‌های سینا که تمام شد. مادرم کم مانده بود 
بزن د زیر گریه. امامن‌هنوز باید نقش خودم راادامه 
می‌دادم؛ وادامه‌دادم:چر این کار رومی کنی اقاسینا؟ 
٦‏ )"٘0 ردو کک مال 
من؟ من گور ندارم که کفن داشته باشیم. اگه پدر شما 


نیست.اما 


هوش آزمایی 

مطمئنم که اگر به نظر نوبخت ساده‌بوده که بفهمد 
تورج لباس خر گوشی پوشیده.برای‌شما هم ساده‌است. 
ده‌روز وقت دارید که جواب خود راهمراه‌با نام ونام 
شهرتان به ۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹ ۰ اس.ام.اس کنید. لطفاً 
ایک ف ا رای اراس ام اس کید وخوامتاتا 
باشد که در همان‌یک بارنام خود تان ونام شهر تان را 
نیز بنویسید. یک خواهش کوچک و مهم: لطفا هنگامی 
درست اسست يانه و نخواهید قبل از این که جواب 
در مجله منتشر شود پاسخ درست رابه شما بگویم. 
بعداهم اعتراض نکنید که جواب من ازهمه کامل تر 
بود چرآمرابر نده‌اعلام نکردی.شما که جواب‌های 
دیگران راندیده‌اید!از سوبی,از بین جواب‌های درست 
قرعه کشی می کنم.امیدوارم این توضیح کافی باشد و 


نبود. من هنوزم توی تر کیه مشغول سگ دو زدن بود م 
و...سینایک دفعه سکوت کرد و همه سر بر گر داند ند و 
پدررادیدند که از اتاق‌خارج شد.سیناباحیرت‌نگاهش 
کرد وپدر خنداخند گفت: "حق داری‌منونبخشی که 
جلوی خانواده‌ام این کارو نکن پهلوون!" 

سینا که فهمیده بود قضیه چیست. لبخندی زد و 
گفت: مهم اينه که شسماالان اینجا هستید, بقیه اش 
اهمیتی نداره آقا!" 

پدرم به من نگاه کرد و من سرم را انداختم پایین! 


اواو 
2 


حالادو سال از آن روزھامی گذرد وپدرم که 
جملےەراتکرار 
می کند: شنیده بودم بعضی از داماد هاجای پسر روپر 
می‌کنن د.اماهیچ کس باور نمی کنه که سینا برای 
من حتی از پسری که ندارم هم عزیز تره! 


صاحب نوه‌شده‌است. هر روز این < 


۰ ۳ 
۹۳ طلاعات ہنی مکاح ۵۷ 


ده 


که تقد و 


دست 


و تدیب کاری سا 


خته ذست. خو 1 


استن دا تما 


۵ ۵ < ۵ با 


۰ 


سح خو 


اد داد 


٭ کر علی شریعتی 


پسر آبادانی 

شروع احمدرضاعاب دزاده. ۴خرداد ۵ ۱۳۴.در 
آبادان. در گرمای بالای ۰ درجه. احمدرضا بزر گ 
می‌شود.به مد رسه سعی می رود وزند گی تازه‌ای را آغاز 
می کند. کود کی که فوتبال رااز زمین تختی اهواز یاد 
می‌گیرد. عابد زاده می گوید: "برایتان بگویم که گرم 
بالای ۵ در جه هم می رفت.پایمان رامی گذاشتیم 
روی آسفالت و قیر. گیر می کر د. در محله مادو باشگاه 
بود.یکی باشگاه‌جم ودیگری جوانان.من در تیم جوانان 
بازی‌می کردم... "به فلکه پل خرمشهر ویک خانه 
ویلایی برمی گردیم.جایی که احمدرضا در باره‌اش 
می‌گوید: "مثل خانه‌های ویلایی شر ک غرب بود." 
جایی که احمدرضابزر گ می‌شود.او تعریف می کند 
از دوچ رخه‌ای که‌با ان سر تمرین می‌رفت. عابد زاده 
می گوید: "از همان روزها وحشتناک تمرین می کردم. 
یادش به خیر... تیر دروازه هم نداشستیم. از این طرف 
و آن‌طرف آهن‌جورمی کردیم ومی گذاشتیم تیر 
دروازه." 


عابدزاده چطور دروازه‌یان شد؟ 

کود کی که در میانه‌های می‌دان.نقش‌هافبک 
دفاعی رابازی می کند.احمدرضاعابدزاده‌است. او 
فوتبال راازاین پست آغاز می کند امایک اتفاق. یکی 
| یزرگٹرین گلرهای تاریخ اپران رامتولد می کند. یک 
مصدومیت.احمدرضا تعریف می کند: ٩"‏ سالم بود. 
بچه‌های دیگر همه از من سن و سال‌شان بیشتر بود. 
یک روز دست دروازه‌بان تیم شکست. گفتند چه کسی 
رابگذاریم؟ آخرش من راانتخاب کردند. احمدرضا 
این پست رادوست ندارد و اعتراض می کند اما بچه‌ها 
تصمیم‌شان را گرفته‌اند. تصمیمی که احمدرضا بعدها 
می‌فهمد در سرنوشتش چقدر تاثی رگذار بود: خلاصه 
زود من رادرواز‌بان گذاشتند. از آن روز رفتم درون 
دروازه ودیگر بیرون نیام دم!در همان بازی اول من 
کلی توپ گرفتم و دیگر جا خوش کردم." 

کوچ در آن شب سخت 

زند گی‌ادامه پی دامی کند و نا گهان به توپ و 
خمپاره‌می‌رسد.به صدای گلوله. به شروع جنگ 
تحمیلی ودوری از آبادان.احمدرضامی گوید: "۱۳ 
سالم بود که جنگ شروع شد. در خانه حبس شده 
بودیم. پدرم گفت اینجا دیگر جای ماندن نیست." 
پس, کوچ می کنند. از ابادان می روند تابه اصفهان 
برسند.مسیری‌دلهره | ور.احمدرضااز ان شب یاد 
می کند: "نير وهای نظامی گفتند چراغ خاموش بر وید. 
چراغ روشن می کردیم,عراقی‌ها باموشک,ماشین را 
می‌زدند. عراقی‌ها همه نوع تجهیزات داشتند. خیلی 
شب سختی بود. ما رفتیم ولی خیلی از اقوام فامیل و 
دوستان در آبادان شهید شدند." 


دا اوھ کاخ اد 


۴ خر داد تولداحمدرضاعابدرزاده, چهره محبوب فوتبال ایران بود. ھمچینن روزی کەاوبر ای ھمیشە از ایران 
رفت. عابدزاده به تاز گی به آمریکا مهاجرت کردہ و گفته قصد باز گشت به کشور را ندارد. به همین بهانه سراغ 
زند گی فوتبالی و خصوصی او می‌رویم. این فراز و نشیب‌هایی از زند گی یک چهره دوست داشتنی است . 


حضور در اصفهان و یک زند گی نو. خانه و کاشانه 
عوض می شود اما راه زند گی نه.احمدرضا به تیم هلال 
احمر می رودوزیر نظر احمدرضا بهنام کارش راشروع 
می کند. 

سپس عابدزادہازھلال احمر به تام اصفهان 
می‌گوید: آخیلی تمرین می کردم. می گفتم من باید 
یک روزبهترین دروازه‌بان ایران شوم. "عابدزاده 
نزدیک به ۶سال در تام می‌ماند. اتفاق‌های مثبت 
زند گی‌اش انجارخ می دھد. عابد زاده شکل می گیر د. 
دست فروشی می کند. در بازار مسگرها مشغول 
می‌شود. پول در می آورد. بے قهر مانی لیگ اصفهان 
و جام حذفی اصفهان می رسد وس انجام به تیم ملی 
می‌رسد.او در سال ۶۳ ابتدابه تیم جوانان اصفهان 
دعوت می شود وسپس به تیم ملی جوانان. یک اتفاق 
تاریخی در تیم ملی عابدزاده راهم تحت تاثیر قرار 
می دھد. قبل از المپیک سئول بااستعفای دسته جمعی 
ملی پوش‌ھاءمرحوم دھداری:عابدزادہ رابه تیم ملی 
دعوت می کند. حالا او از تام به همه چیز رسیده است. 
احمدرضادر مقدماتی بازی‌هااولین بازی ملی اش را 
مقابل کویت انجام می‌دهد . 

جام ملت‌ها و آن سه پنالتی 

جام ملت‌هاي ۱۹۸۸ قطر از راه می‌رسد و مرحوم 
دهدار از عابد زاده‌به عنوان شماره یک استفاده‌می کند. 
تنهادر بازی با کره جنوبی. سجادی در تر کیب ثابت 
قرارمی گیرد که تادقیقه ۶۲سه گل می‌خورد.دهداری 
دوباره احمدرضا رابه زمین می‌فر ستد. ایر ان در پایان 
مسابقات به مقام سومی می رسد. در بازی رده‌بندی؛ 
عابد زاده جوان چهر ه جدیدی از خود نشان می دھد و 
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ناگھان حصارھارامی شکند.اوسه پنالتی مهار می کندو 
سر زبان‌ها می‌افتد. لقب عقاب آسیا کنار نام احمدرضا 
می‌چسبد و مردم برایش سر و دست می‌شکنند. 

جواب تاریخی احمدرضا به پروین 

سال ۱۳۶۸.علی پروین سرمربی تیم ملی می‌شود. 
لست ۴ ١‏ نفره‌ای برای تیم ملی می دھد. ۷ گلر در 
لیست هستند امانامی از عابدزادہ نیست. احمدرضا 
که شاکی است,یکی از بەیادماندنی ترین مصاحبه‌های 
عابد زاده‌البته این مصاحبه راتکذ یب می کند اما اتفاقی 
که پیش بینی می کند. رخ میهد . 

سال ٩‏ زراه می‌رسد.سال وفا به عهد. عابدزاده 
از تام به استقلال می‌رسد. پسر بد بدن؛ چشم 
منصور پورحیدری‌رامی گیر د. درخشش با پیراهن 
تام اصفهان مقابل استقلال و پیشنهاد سرمربی ان 
پسر رامی‌خواهم و باید بماند. 

سال ۰۷۰۰۶۹ ۱ ۷.سه سال آبی برای احمدرضا.اوبا 
استقلال انواع و اقسام قهر مانی‌ها رابه دست می آورد. 
قهر مانی در باشگاههای تهران.قهر مانی لیگ آزاد گان. 
قهرمان جام استقلال قطر وقهرمانی ونایب قهر مانی 
| سیا.عابد زاده‌در جام قطر. شاهکار عجیبی می آفریند. 
اودر مسابقه فینال. سه پنالتی پشست سر هم رامهار 
می کند تااستقلال باوجود خراب کر دن‌دوینالتی. 
در نھایت ٣بر‏ ۲برنده‌باشد. احمدرضا و استقلال در 
فینال جام باشگاهها لیائونگ چین رامی برند و قھر مان 
آسیا می‌شوند . 


مهار سه پنالتی به یاد ماندنی دیگر 
مهر.ماه‌دوستی پروین وعاب دزاده. خبری از 
اختلاف ‌ھانیست واسطورہپرسپولیسی‌ها.احمدرضای 
جوان راتحویل می گیر د. مهر ماه‌می رسد وایران به 
رقابت‌های آسیایی پکن‌می‌رود.عابد زاده که 
در استقلال ستاره است. گلر شماره یک 
ایران می‌شود. سال ۶۹ است واحمدرضا 
همراه با تیم ملی عازم پکن می شود برد 
پشت برد و درخشش پشت درخش. 
ایران,مالزی و کره شمالی رامی برد. 
در یک چهارم نھابی, یک گل به ژاپن 
می‌زند. در نیمه نهایی. کره را با گل 
سیروس قایقران شکست می‌دهد و 
به فینال‌می‌رسد. چین در بازی آخر 
منتظر ایران است.ب ازی دوتیم در 
۰ دقیقه بدون گل به پایان می رسد 
و کار بے پنالتی می کشد. سیروس 
قایقران. محمدحسن انصاری فرد. 
سید علی افتخاری و مجید نامجو مطلق 
۴ضربه پنالتی ایران را گل می کنند... 
قفا یر آ سنوی اعتدذرضا عابدزادنسے 
پنالتی کره‌رامهار می کند تابه یک ابر قهرمان 
تبد یل شسود.هزاران کیلومتراین طرف درد رخاف 
وطن مردم برای او فریاد می کشند. عادبد زاده ناگهان 
محبوب قلب‌ها می‌شود . 


دلخوری از مدیران استقلال 


نا گهان مرد محبوب روی زمین می‌افتد..سال ۷۲ 
وبازی‌ایران وتایوان.احمدرضابر اثر یک حر کت 
آکروباتیک رباط زانویش پاره می‌شود. پزشک‌ها 
می گویند سه سال باید از میادین دور باشد. اشک‌های 
احمدرضاو گلایه‌ه ای‌اواز مدیران 
وقت استقلال و سپاهان. عابدزادہ 
وقتی از اسستقلال جدامی‌شود.با 
قراردادی دو ساله به سپاهان می‌رود. | 
او با قراردادی ۲۵میلیونی, گران‌ترین 
بازیکن لیگ می‌شود اما مصدومیت 
کار راخراب می کند. نه سپاهان او را 
می‌خواهد و نه استقلال. عابد زاده توقع 
دارد آبی‌هادر این روزهای سخت به 
کمکش بیایند اماحاصل بی‌مهری " 
آنها راب ایک تس جواب می‌دهد. 
امیر عابدینی که برای یکی مثل نامجو 
مطلق ستاره استقلال هم این کار را 
کر ده بود احمدرضا را با هزینه باشگاه پرسپولیس 
بے آلمان می‌فر ستد تامداواشود.احمدرضا خیلی 
زود خوب می شود و در باز گشت به ایران. سال ۷۳ با 
پر سپولیس قرارداد می‌بندد. انتقال او به پر سپولیس: 
هواداران استقلال را ش و که می کند اما احمدرضا به 
گر وراقاقات ها ود ومین ی بر دار 5نا آ ھا 
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از پرسپولیس تاان شب تاریخی 

عابدزاده در پرسپولیس هم می در خشد. در سال 
۴همرا‌بااین تیم قھرمان لیگ آزاد گان می شسود. 
رک ورد منحصربه‌فرد۱۸ بازی و۵ گل.ازاویک 
بت می‌سازد. آذرماه ۶ از راه‌می‌رسد و ان 
بازی تاریخی مقابل استرالیا. احمدرضا با آن 
لبخند ه ای به یاد ماندنی برای ھمیشےدر 
ذهن هواداران نقش می‌بن دد. به خاطر 
حر کاتی که انجام می داد و آن مهار یک 
دستی توپ. عابدزاده درباره حماسه 
ملبےورن می گوید: "قبل از بازی همه 
اعضای تیم مبهوت فضای ورزشسگاه 
یوون شد بود نو وافلا سی خردتن 
رادرست وحسابی گرم نکرد. من مربی 
دروازه‌بان‌ه اراصدازدم و گفتم بیا مرا 
گرم کن. چون اوهم داشت مثل بقیه 
تماشاگران رانگاه‌می کر دواگر اشتباه 
نکنم.فقط من بدنم را گرم کردم وانگار 
بقیه‌بادیدن جواستادیوم وبالارفتن ضربان 
قلب.خود به خودداغ کرده‌بودند. "ایران 
مساوی می کند و به جام جهانی می‌رسد. 
شایعات نگران کننده‌هر روز جدی‌تر می‌شود. 
اینکه پای احمدرضا خراب است. عابدزاده‌بازی 
ی وگسلاوی رادر جام جهانی از دست می‌دهد ولی 
مقابل آمریکابه میدان می رود وبدون‌اینکه بداند. 

آخرین بازی ملی‌اش رامقابل آلمان انجام می‌دهد . 


خداحافظی جنجالی از تیم ملی 


جام جھانی که تمام می‌شود. همه همچنان نگران 
احمدرضا هستند. قبل از جام ملت‌های لبنان, شایعات 
به اوج خودمیرسند.عابد زاده‌مصد وم است.عابد زاده 


نمی‌تواند. وضعیت مرموز پای احمدرضا و هزار شایعه 
دیگر.درنهایت اوبەخاطر بی‌مهری‌ها بایک خط 
بیانیه از تیم ملی خداحافظی می کند. در اواخر سال 
۸ دوب اره‌بازمی گر دد. بازی‌های درخش انش در 
پرسپولیس باعث می‌شود تار سانه‌ها به جلال طالبی 
فشار بیاورند که چراعابدزادہ دعوت نمی شود. قبل 
از جام ملت‌هاء تیم ملی برای انجام یک بازی دوستانه 


راھی قطر می شو د.عابد زاده‌هم دراین سفر کنارتیم ملی 
است. طالبی در آن بازی احمدرضا را بازی نمی دھد و 
در باز گشت به تهران.اوبااصد ور بیانیه‌ای یک خطی. 
از تیم ملی خداحافظی می کند. این خداحافظی جنجال 
ساز می‌شود. جلال طالبی می گوید چون پاسپورت او 
مشکل‌داشت.نمی‌توانست به لبنان بر وداعابدرزاده 
اما جونامناسب تیم ملی راسبب خداحافظی اش اعلام 
می کند. عابدزاده در توضیح آن اتفاقات می گوید: 
"یکی از دلایل کنا ر گذاشستنم, بازوبند کاپیتانی بود. 
می خواستند بازوبند رااز من بگیرند. دوم اینکه, در 
جام جهانی به فدراسیون ٢‏ میلیون و ۵۰۰هزار يورو 
پاداش داده‌بودند. پول برای ما بود. من رفتم به اقای 
نوآموز گفتم پول رابدهید. به مذاق آقای صفایی خوش 
نیامد و نخواستند در تیم ملی باشم." 

اماجلال طالبی‌هیچگاه‌نمی پذی رد که‌اوعامل 
غداعافظی ابر شابوه انست اومی گزید ۴۱۳۰ 
جام جهانی. یکی از بازیکنان جوان که‌هم اتاق عابدزاده 
بود به من گفت احمدرضا می‌خواهد خداحافظی کند. 
از سویی پزشک‌هاعکس‌های پای احمدرضا رابه من 
نشان دادند و گفتند دیگر نمی‌توان د بازی کند.ولی 
تصمیم گير نده شما هستید! در واقع من راقربانی 
خداحافظی عابد زاده کر دند. در حالی که بنده دوست 
داشعم اخبدرضا کار یم ملی بماد" 


تنها یک سال پس از خداحافظی جنجالی. شب 
نحس از راه‌می‌رسد. ۱۳۸۰/۱۲/۱۲ .خبر بد خیلی زود 
مخابره می‌شود. چهره محبوب روی تخت بیمارستان. 
حمله مغزی.چغر بد بدن را از پادر می آورد.احمدرضا 
که‌اشک در چشم‌هایش حلقه زده.می گوید: "زاین 
دنی‌ارفتم وباخواست پرورد گار و دعای خالصانه 
مردم‌ایران بر گشتم. پزشکانم وبیمارستان کسری 
در سوئد پزشکان گفتند نزدیکی دو 
رگ در مغزم باعث این مشکل شده 
وٹ کیے کردف دازهر چث یل" 
نفر, فقط یک نفر این مشکل رادارد 
و گفتند باافزایش فشارم.رگ‌ها باز 
شده بودند. این هم قسمت من بوده 
و گلایه‌ای‌ن دارم وهر گز فراموش 
نمی کنم میلیون‌ها نفر درایران‌وخارج 
از ای ران چگونه پیگیر اوضاعم بودند 
وبرای سلامتی‌ام دستان‌شان رابه 
سمت پر ورد گار دراز کردند و دست 
تک تک آنهارامی‌بوسم. "دعای‌مردم 
جواب می دهد و عابد زاده به این دنیا بازمی‌گردد . 


بازی خداحافظی 
۳ ۲دی‌ماه‌سال ۱۳۸۴:بازی خد احافظی |احمد رضا: 
او در میان تشویق‌هزاران پرسپولیس و پس از بدرقه 


الیور کان در بازی‌بایرن مونیخ و پرسپولیس به رختکن 
بازمی‌گر دد. بازی خداحافظی با تاخیر . 


۹۳ مات کی دہ 10 


اھ 


هر کس فضر و قانع باشد, نر و تمند است 


0 لیام شکبیر 


ورزشی 


~~ 


"این فقط یک قیلم می‌توانست باد دا این اولین 
جمله خوناس گوتیرز بعد از گلزنی مقابل وستهام در 
نویسی نمی توانست چنین پایان درخشانی برای فصل 
پرحادڈے این‌هافبک آرژانتینی متصور باشد. هنوز 
فصل ۱۴-۱۵ ۰ ۲هفته‌های آغازین را سپری‌می کرد 
که خوان گوتیرز راز چند ماهه‌ اش رافاش کرد:ابتلابه 
سرطان بیضه. او تحت شیمی درمانی قرار گرفته بود و 
در خوشبینانه‌ترین حالت. این فصل برای او تمام شده 
به نظر می‌رسید. 

البته اولین نشانه‌های بیماری در گوتیرز. یک سال 
ونیم قبل بروز کرده‌بود. بع داز برخوردبه با کاری 
سانیا در دیدار مقابل آرسنال, درد مداوم در ناحیه 
کند و در نهایت مجبور به عمل جراحی و خارج کردن 
بیضه سمت چپ شد. به این تر تیب هفته‌های زیادی 
از فصل ۲۰۱۳-۱۴ رااز دست داد. در با ز گشت به 
میادین, خبر بدتری دریافت کرد. نیو کاسل, باشگاهی 
که به دلیل علاقه به آن حتی بازی در لیگ اانگلیس 
راهم تجربه کرد. اورا در لیست مازاد قرار داده بود. 
بےە این تر تیب در ژانویه ۲۰۱۴به طور قرضی راهی 
نوریچ سیتی شد. 

باپایان فصل.بیماری شدیدتر از قبل بر گشت. 
درد کبد و تورم غدد لنفاوی. گوتیرز رامجبور کرد 
تاتن به شیمی درمانی بدهد.مانند بسیاری دیگر. 


کور ر و دا سار نک ره 


او هم تر جیح داد در سکوت بے مبارزه با این بیماری 
سخت ادامه بدهد وبه جز چند دوست صمیمی در تیم 
ملی آرژانتین, از جمله فابریتسیو کولوچینی, مارتین 
دمیکلیس. گابریل‌هاینزه و اسکیل لاوتزی. کسی از 
٠ ۵۶‏ ۱۳ در 
یک مصاحبه تلویزیونی فاش کرد که به سرطان مبتلا 
شده‌است.دیدن‌اثرات شیمی درمانی روی 

چهرهاو,بسیاری راغافلگیر کر د. گوتیر ز که 
باموهای بلند و صورت اصلاح نشده‌اش 


شناخته می‌شد. با سری تراشیده و و 
صورتی بی مو مقابل دوربین نشسته 
بود. تنهالبخند همیشگی‌اش‌اورا 
قابل شناسایی کر ده بود. 

اما روزهای سخت مبارزه با 
بیماری‌سپری‌شد ودر روزهای 
آخر پاییز, گوتیرز بیمارستان را 
ترک کرد اماهنوز کسی مطمئن نبود 
کهاوبتواند دراین فصل بار دیگر برای 
نیو کاسل به میدان بر ود.اماسه ماه بعد. 
گوتیرز با یک خالکوبی جدید به میادین بر گشت:" 
هنوز زنده‌امء زنده‌تر از همیشه زند گی‌ام . دیدار 
مقابل منچستریونایتد با زگشت او به زمین فوتبال بود 
اما هن وزدوماه‌مانده‌بود تا آن پای ان جادویی رقم 
بخورد.نیو کاسل بعد از چند فصل, بار دیگر در هفته 
بای سطرستوط را تسس ی را هید در تا 


جه کسانی در زوریخ اسگیسر ندند؛ 


فیفاروز جمعه جلسهای در زوریخ داشت و 
اعضایش در زوریخ مستقر شده بودن د که پلیس 
سوئیس بادرخواست پلیس فدرال آمریکا ۶عضو 
ویک عضوسابق رادستگیر کرد. جفری وب رئیس 
کنفدراسیون فوتبال کونکا کاف و نایب رئیس فیفادر 
جمع دستگیرشد گان بود. همچنین. جک وارنر که 
پیش از وب, ریاست کنفدراسیون حوزه کارائیب رابر 
عهده داشت. نیز در بین دستگیر شد گان است. او گنيو 
فیگوئردو رئیس فدراسیون ارو گوئه وفوتبالیست 
سابق,ادورادولی, رئیس فدراسیون کاستاریکا: 
خولی و روچو مامور توسعه‌فیف, رافائل 
اسکوئیول,رئیس فد ر اسیون‌ونزوثلا.خوسه 
ماریا مارین؛ رئیس سابق فدراسیون 
برزیل ونیکولاس لئوز:رئیس سابق 
کنفدراسیون آمریکا جنوبی در 
بین این دستگیر شد گان بوده‌اند. 
همچنین ۱۵ عضودیگر نیز تحت 
تحقیقات فیفا قرار دارند و دستگیری 
آنها ممکن است از صبح چهارشنبه شروع 


سود. 


و 


چه اتھاماتی وارد شده است؟ 
اتھاماتی نظیر پولشویی, کلاهبر داری اینترنتی و... 
وارد شده‌است. پلیس فدرال سوئیس نیز اتهام رشوه 
رامطرح کرده که رسانه‌های ورزشی و اسپانسرهای 
فیفا,در ازای‌پرداخت بیش از ۰ ۱۰ میلیون‌یورو 
رشوه.حق پخش تلویزیونی و حق اسپانسرینگ از فیفا 
دریافت کرداند . 
چراحالادستگیری‌ها انجام شده است؟ 
به نظر می رسد پلی س سوئیس زمانبندی 
دستگیری‌هاراط وری‌تعیین کرده که 
پیش از جلسه روز جمعه فیفا انجام شود. 
آنهامی‌دانستند که تعداد زیادی‌از 
متهمان در یک شهر حاضر خواهند 
شد. نه تنهایک شهر بلکه یک هتل. 
بائور اولاک. هتل لوکس زوریخ 
که معمول مهمانان فیفا در آن 
چراپلیس آمریکادر این رابطه 
تحقیق می‌کند؟ 


۳ ۸ 
الاعات ی ارو ۳۹۵۶ 


مقابل وستهام قرار می گر فتند و کوچک‌ترین لغزش 
می‌توانست آنهارابه دسته پایین تر بفر ستد. نیمه اول 
باتساوی بدون گل رسید و کابوس شکست احتمالی 
همچنان در سنت جیمزز پا رک دیده می شد. حتی 
وقتی موسی سیسو کو در دقبقه ۴ کلاغ‌هاراپیش 
انداخت. باز هم خیال هواداران راحت نشد. 

شاگردان‌سم الاردایس در نیمه اول‌هم 
تا استانه باز کردن دروازه نیو کاسل پیش 
رفتهبودند واگر درخشش تیم کرول 
نبود. شاید رویای بقاخیلی زوداز بین 
می‌رفت. با نزدیک شدن به دقایق 


پایانی. ضربات قلب هواداران 
هم شدت می گرفت تا اینکه 
دردقیقه ۸۵ آن لحظه جادویی 
رقم خورد.پاس جک کولبک به 
گوتیرزرسید.هواداران نیم خیز 
شدند وثانیه‌هایی‌بعد.سنت جیمزز 
پارک روی هوا بود؛ ماموریت انجام شده 
بود. بازیکنی که در ابتدای فصل برای زنده 
ماندن می جنگید, حکم بقای نیو کاسل رارقم زد. آن 
هم در آخرین بازی اش برای این تیم.مدیران نیو کاسل 
٣۳‏ دید نکردند واوبابددر تاہستان از 
این باشگاه جدا شود اما او برای ھمیشه در یاد هواداران 
خواهد ماند. به عنوان جنگجویی که زنده‌ماند تا تيمش 
رازنده نگه دارد. 


مشخص شدن وجوه دیگر این پروندہ امروز کنفرانس 
ار 
۲ به روسیه و قطر پیگیری کرد و اولین موارد 
مشکوک رادر ماه‌مارس ۱۳ ۰ و همچین نوامبر سال 
۴ رویت کرد.چاک بلیزر عضو کمیته اجرایی 
پرداخت نشدہبود تحت تحقیق وی رس وجوقرار 

چاک بلیزر کیست؟ 

چاک بلیزر عضو سابق کمیته اجرایی فیفا است. 
او چند روز پیش از استعفایش» به دریافت بیش از ۲۰ 
میلیون يورو به صورت غیر قانونی از کنفدراسیون 
کنکاکاف متهم شد.او که ۰سال‌دارد.برای رونق 
دادن به ورزش در آمریکا شروع به کار کرد و موفق به 
این کارهم شد.اولقب "آ قای‌ده‌درصد "رادریافت کرد 
زیرااز تمام قراردادهایی که امضا می کرد. ده درصد 
دریافت می کر د. او هچنین زند گی بسیار لو کسی دارد. 
نوامبر سال گذشته, بلیزر با پلیس آمریکا در بررسی 
بعضی موارد در فیفا همکاری کرد.او که سال ۲۰۱۱ 
متهم به دریافت مبلغ زیادی پول غیر قانونی شده بود. 
شر کت کرد. 


دو شکت پیاپی برابر آمریکا 


آغاز لیگ جهانی والیبال 

نخستین مسابقه تیم ملی والیبال ایران در 
لیگ جهانی سال ۲۰۱۵. در شهر لس آنجلس 
آآا رگا کارت ان وال اوران در 
کال ار مات رااعر کرت ک ۹۵ رس 
تماشاگران حاضر در سالن را ایرانیان مقیم لس 
ای آمرگا وکیل داد در 

تیم ملی والیبال ایران: در این مسابقه سه بر 


در ست‌های اول. دوم و چهارم بے ترتیب با 
هی یس۷ ۱'۶“ 
 : ۳۵‏ رم ۲۵ 
بر ۲۳ این تیم را از پیش رو برداشتند. 

تیم ملی والیبال ایران دومین بازی خود در 
هفته سوم لیگ جهانی والیب‌ال را با نتیجه ۳ بر 
۶ - صکک ۰ اک 
لس]نجلس را ترک کردہ باشد . 

اسلوبودان کواچ. سرمربی تیم ملی ایران برای 
بازی دوم تیمش مقابل آمریکا در هفته سوم لیگ 
جهانی. از شهرام محمودی. سعید معروف. فرهاد 
قائمی, مجتبی میرزاجانپور. محمد موسوی, عادل 
غلامی و فرهاد ظریف (لیبرو) استفاده کرد. با 


اتهام دزدی 
امانوئل آدبایور ١‏ 


به برادرش ۱ نم 


امانوئسل آدبای ور.مهاجم تاتنهام بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی به یکی از 
اوک مات رای ای تال بارش و را رن 
یک جواهر ۴۵هزار یوروبی از مادرش وفروش آن به قیمت ۰ ۸۰یورومتهم کرد. 
این مهاجم تو گویی همچنین ادعا کر ده که برادرش پیر اهن‌های یاد گاری مارک 
ویوین فو و زین الدین زیدان را دزدیده و فروخته است. 


یک مغلوب آمریکا شد. ملی پوشان کشورمان | 


توجه به شناختی که تیم ملی ایران پس از شکست 
در بازی نخست مقابل آمریکا به دست آورده بود 
و جو تمام ایرانی سالن "گیلن " شهر لس آنجلس. 
پیش‌بینی می‌شد که شاگردان کواچ با شرایط 


بهتری بازی را شروع کنند اما برتری مطلق در 
دو ست ابتدایی بازی برای مدافع عنوان قهرمانی 
لیگ جهانی بود و تیم ایران ست‌های اول دوم را 
با نتایج مشابه ۲۵ بر ۱۶ به تیم میزبان واگذار 
کرد. 

شاگردان کواچ در دو ست ابتدایی بازی, تنها 
۲ امتیاز از حمله. یک امتیاز از دفاع روی تور 
و ۱۷ امتیاز از اشتباهات حریف کسب کردند و 
در مقابل, بازیکن ان تیم ملی آمریکا ۲۹ امتیاز از 
حمله. ۸ امتیاز از دفاع روی تور و ۱۰ امتیاز از 
اشتباهات بازیکنان ایران به دست آوردند. در 
ست دوم. سامان فائزی و میلاد عبادی‌پور به 


جای عادل غلامی به کار گرفته شدند. 
بازیکنان ایران در ست سوم. چهره کاملاً 
متفاوتی را از خود نشان دادند. انها با جبران 
ناهماهنگی‌ها و ضعف دریافت در ست‌های اول 
و دوم بازی توانستند حریف را تحت فشار قرار 
دهند و از همان ابتدا تیم برتر میدان باشند. این 
ست با نتیجه ۲۵ بر ٠‏ به سود ایران تمام شد 
تا روحیه از دست رفته مجدداً به تیم بر گردد.در 
ست چهارم اما تیم ملی آمریکا با سرویس‌های 
میکا کریستنسن به بازی برگشت و اختلاف 
امتیازات مثل ی اول و دوم زیاد شد. تیم 
۹ ۳ ۱ 


ملی آمریک؛ ست چهارم را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ و 
این بازی را هم ٣‏ بر یک به سود خاتمه داد تا 
هر شش امتیاز این دو دیدار را به دست آورده 


آدبایور پیش از این هم اتهام‌های مشابهی رابه برادرش. کولاء خواهرش یابوو 
مادرش زده‌بود.او در صفحه فیس بو کش نوشت: در سال ۰۰۲ ۲.من بر ای حضور 
در جام ملت‌های آفریقا به مالی رفته بودم و خیلی خوشحال بودم که پیراهنم را 
بامارک ویوین‌فوعوض کردم.بعد ازباز گشست. آن‌رادر یک جای امن گذاشتم. 
برادرم آن راپی دا کرد وفروخت. وقتی از متز به مونا کورفتم.به مراحل بالای 
لیگ قهرمانان رسیدیم و مقابل رثال بازی کردیم. آن روز یکی از بهترین روزهای 


۱ 89 زندگی‌ام بود زیر خوش‌شانس بودم که پیراهنم رابازیدان عوض کردم.وقتی 


پیر اهن رابه تو گوبر دم برادرم باز هم آن رادزدید وفروخت. وقتی در متز بودم» 
حقوقم ماهانه‌ام ۱۵ هزار يورو بود. می‌خواستم هدیه‌ی ویژه‌ای برای مادرم بخرم؛ 
به خاطر همه کارهایی که برایم انجام دا بنابراین حقوق سه ماهم رادادم ویک 
گردنبند کارتیه ۵ ۴هزار یورویی برایش خریدم.روتیمی ودودوستش نقشه‌ای 
کشیدند و آن‌رادزدیدن دوتنه ابه ۰ ۸۰یورفروختند .وقتی‌درمونا کوبودم. 
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بازیکنی که آنجا بودند. ۲۱ تلفن همراه دزدید!" 


دوم و سوم را کسب کردند. 


قهر مانی دانشکده برستاری 
در مسابقات آمادگی حسمانی 


مسابقات آماد گی جسمانی دانشجویان دختر ار تش باقهر مانی دانشکده 
پرستاری پایان یافت.مسابقات آماد گی جسمانی دانشجویان دختر ارتش 
باشرکت ۱۳ تیم در دانشکده پرستاری ار تش بر گزار شد که در پایان تیم 
پرستاری الف مقام نخست این مسابقات را به دست آورد.تیم‌های دانشگاه 
علوم پز شکی شهید بهشتی و دانشکده پر ستاری ب نیز به تر تیب مقام‌های 


۳ طلحعات مش 


چٗے 


هر کس به فکر تفیر جهان است الماحجیچ کس به فک 


« 


* 


تټیږر خو شی 


دست 


نت تو ستوی 


پیام ازشماچاپازما 
ا حور ا 


زیرنظر:شیماملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


همسر عزیز ومادر دوست داشتنی, بهترین تبریک‌هارادر قشنگ‌ترین 
کادوی آرزوهایم ان پیچیده‌ايم و با بر چسب سلامت و تندرستی با همراه 
زیباترین گل بهاری تقدیم وجودنازنینت می کنیم تابگوییم.عزیزم مادر 
مهربان تولدت مبار ک 
همسرت محمد و شاخه گل‌های وجودمان حمید. وحید. نسیم و سپیده شعبانی -تهران 
فر زند نازنینم. فاطمه زهراءاز اینکه با تلاش خود در عرصه علم و ورود به 
مدارس نخبگان و همچنین در عرصه ورزش و ورود به مسابقات لیگ کاراته جواب 
زا اا و ری کم مادرت مائده درودگر -بابل 
برادرعزیزم» ءفخرالد ین جانءقدم نورسیده‌تان (نفیسه کوچولو) به شماو زن 
داداش عزیزم مبارک باد برادرت ستار رازقی -ابهر 
#*زهراجاناز این که در روز ۱۵ خرداد خداوند به مالطف کرده‌و دسته گلی 
همچون شمارا به ما داده متشکر و قدردان هستیم. تولدت مبارک 
پدرت یوسف دلخوش -تهران 
۶ بانو جان, مهربانی‌هایت هر گز از یادمان فراموش نمی شود ۱۲ خرداد سالروز 
تولدت راجشن می گیریم و بهترین‌ها را از خداوند بز رگ برایت آرزومندیم 
همسرت احمد نظری زاده و دخترانت فرزانه و شادی 
*آق بابک داماد عزیزم.یازدهم خرداد. چهلمین سالروز تولدت رابا تقدیم 
عزارات اة کل رید ھما تبرکامی یم خانواده بیو ک کمالی 
فائزه مهربان, دختر گلم,بهترین آرزویم سسلامتی وشاد بودنت است, برای 
موفقیتت در تحصیلات همیشه دعاگو هستم. ۰ خرداد تولدت مبار ک 
پدر و مادرت سعید و رها خوشرو -همدان 
**آقای دار یوش ضیا ظر یفی.بد ینوسیله انتصاب شایسته و بر حق شما به ریاست 
بانک ملی ایران شعبه باغ فردوس تجریش را تبریک گفته. امیدوارم همچنان مثل 
هميشه که با مشتریان و مراجعین رفتاری معقول و دل پسند دارید. موفق و سلامت 
پاشید حبیب کریمی -تهران 
ا8 جعفر عزیز »همسر مھربانمءنھم خرداد بیست وھشتمین سالروز شکفتنت 
بات دوستت دارم تا ابد همسرت ستاره رضوی-سمنان 
۶ میلاد جان:عاشسقانەترین جملات تقدیم تو باد که زیباترین بهانه برای زندگی 
من هستی ۱۰ خرداد سالروز ازدواجمان مبا رک همسرت نگار سرشار-تھران 
خواهر عزیزم سمانه جان,پیوند ناگسستنی شمازوج مهربان رادر روز یازدھم 
خرداد تبریک می کوپ دوستتان دارم خواهرت ثریانبردی -تهران 
مریم جان» همسر عزیزم.ای تمام زند گی و هستی‌ام عشق رابا تو تجربه کر دم و 
بدان زیبایی عشقت ھمیشه در صدف رخ قلبم جای دارد .دوستت ستت دارم 
همسرت محسن امیری -اصفهان 
#محمدرضای عزیز,روزی که به دنیا آمدی ھ رگز نمی‌دانستی زمانی خواهد 
رسید که آرامش‌بخش روح وروان کسی می‌شوی که با تو دنیابرایش زیباتر است. 
تولدت مبارک مهربانم نامزدت سیده شیخی -ساری 
زهرای عزیزم. ,خواهر گلم. ۰ خرداد سالروز تولدت راباتقدیم ۰شاخه گل 
رزبه تو تبریک می گویم. امیدوارم که همیشه در زند گی و تحصیلات زیر سایه عالم 
هستی موفق و موید باشی خواهرت معصومه حاجی رمضانی -اسلامشهر 
گا رضوان عزیزم. دختر گلم. ۰ ۲ خر داد نوزدهمین سالروز میلادت را گرامی 
می دارم واین روز قشنگ راهميشه در ذهن داریم و هیچ وقت فراموش نخواهیم 
کرد تولدت مبارک مهربان 
پدر و مادرت جواد رفتاری. معصومه صنوبری-رشت 


۵ 
( ماسح لمات یل ارو ۳۹۵۶ 


خانم فهیمه خیاط تبر یزی,مدیر محترم مدرسه صدیقه (س). از زحمات 
بی‌شائبه شما در امور اداری و فرهنگی سپاسگزارم 

خدیجه بوجاریان -ملارد 
۶ پدر و مادر عزیز شمادو فرشته الهی هستید. شما گل زندگی من هستید. خیلی 
دوستتان دارم هفده خر داد سالر وز ازدواجتان مبا رک 

پسرتان امید اسلامی-قم 
۶ آق ای صادق رفیع پور رتی س دفتراداره کل کار گزینی بان ک ملی ایران, 
بدینوسیله ازهمکاری و مساعدت شما که در راه‌اندازی خواسته‌های اصولی 
کار کنان باتک خاصه بازنشستگان تلاش می کنید کمال تشکر حاصل است 

تھران-حبیب کریمی 

۶ نامزد گلم» فرشته جان»خداراشاکرم که چنین فرشته‌ای نصیب من کردہ 
است. قشنگ و مهربانم ۱۸ خر داد بیستمین سالروز میلادت فر خنده باد. خیلی 
همسرت امیر محمد کیایی-دزفول 
روح |... من» پسر عزیزم,قبولی ات در دانشگاه را تبریک می گوییم» امیدواریم 


دوستت دارم 


7 هميشه موفق باشی پدر و مادرت بحیی و زهرا خوشا-قم 
خانم سیمین دخت تقی مفۂ مفخمی.انتصاب بجاو شایسته شما رابه عنوان بخشدار 
فطق سیرچاو ایر یک فی ویم خواهرت ساعده و دامادت عباس نژاد مقدم 


خواهرزاده‌عزیزم» »نوشین جان» ۲۴ خر داد هجدهمین سالروز ورودت به 
و وہ امھ SGT‏ و 
لمران جان, دختر گلم. تفر گراقہان انت سای این 
رالایق آن دانست. عاشقانه و صادقانه دوستت تت دارم ۷ تیر تولدت مبار ک 

۲ پدرت عباس طیرانی -مشهد 
همسر عزیزم.سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل مریم جشن می گیریم. 
امیدوارم همیشه در صحت و سلامت باشی 

۱ همسرت پروین و تنها دخترمان فاطمه 
**میناجان, خاله خوبم,قدم نورسیده‌تان (نوه گلت ساسان کوچولو) به شماو 
همسرت و دخترت و داماد مهربانت مبار ک 

, خواهرزاده‌ات سوسن تیموری -ساوه 
٭ قایان حسین در خشنده فر و امیر حسین سجادی و خانم‌ها فخری گلکار و مهلا 
آرزوی موفقیت و کامیابی دارم حسین بخشی -اصفهان 
۶ پدرمهربانم بابارحیم‌بهترین صدای دنیا > صدای تپش قلب توست به پاس 
وضائی که براق ما کشیدی‌بر دستان پر مجرت پوس عشق می زی ۶ ۱ خرداد 
سالروز تولدت مبارک زهرا جورابدوزها ونوه‌ات سیدہ نیلوفر-قزوین 
جناب آقای حسین کاظم زاده.نوید مسرت بخش انتصاب شایسته جنابعالی 
تبریک می گویم جمعی از بازنشستگان فولاد شهرستان کوهبنان و منطقه پابدانا 


شکلبای پنہان در تصویر استراحت کنار دریا 


PANS 7 


پاسخ های باهوش 
خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ ۷ 0 : ۱۹ 0 


روحیه‌ای خاص دارید و تلاش می کنید حق مظلوم 
رابسستانید والبته به ساد گی از حق خودتان ھم گذر 
نمی کنید. ولی همین همکاری کردن بادیگران در جهت 
به‌دست آوردن اهداف مشتر کی که دارید علاوه‌بر اجرا 
شدن هدفتان. باعث نزدیک تر شدن بیشتر افراد هم 
می‌شود. در مورد مشکلی که ذهن شمارا مشغول کرده 
است هم خیالتان راحت باشد چون یقیناً به نتیجەای 
بسیار بهت راز آنچه که انتظارش رادارید می‌رسید. 
گذشته از اینکه مهربانی هميشه مهربانی می آورد. 


اردیبهشت ۸ 


این روزها شرایطی سخت و سنگین در ز ند گی شما 
قرار گر فته از سویی دوست داشتن و مهربانی مانع 
حر کت‌های بد ون فکر شمامی‌ش ود و از سویی آنقدر 
تحت فشار هستید که‌می گویید تحملتان به انتهارسیده. 
اما من معتقدم گذشت زمان همه چیز تا تغییر خواهد 
داد وبه قول قدیمی‌ها این نیز بگ‌ذرد. وامیدوارم 
چون گذشته نتایج فوق العاده‌ای نیز به دست اورید و 
تجربه‌ای شیرین بر ای ادامه عاشقانه زند گی کردنتان 
باشد که گذشت هميشه مخصوص عاشقان است. 


ند کا 


فرداد 
می گویید دلتان آرام نیست چون دیگران حرمت‌ها 
راحفظ نمی کنند.اماتوجه‌داشته باشید که‌هر کنشی 
واکنشی رابه‌همراه‌داردودیگران آیینه تمام‌نمای 
رفتار ماهستند.بگذریم ازاینکه در موارد خاصی هم 
پیش می آید که خداوند میزان تحمل انسان رابسنجد 
وامیدوارم که شما هم آرام‌تر از گذشته شوید. هر چند 
به خوبی پیداست که از چند جهت در فشار هستید و 
وا کنش‌هایی طبیعی به عوامل از خود بروز می‌دهید. در 
مورد کسی هم که تصور می کنید در اشتباه است.ای 
کاش بااو حرف بزنید! 
۹0 2 لے 0 
لیر 


چشم انتظار یک واکنش هستید و آنچنان مسایل 
رابه هم گره زده‌اید که گشودنشان کاری سخت به 
نظر می‌رسد. اما بدانید که هر چه نتیجه کار بز رگتر و 
شگفت انگیزتر باشد به طبع تلاش شماهم اید بیشٹر و 
وسیع تر باشد.البته به شر ط آن که نیت پاک مقدمه ان 
گر دد و گرنه می بینید که گاه تورهای وسیع عنکبوت‌ها 
هیچ نتیجه‌ای برای زیاد شدن میزان غذای اضافی 
انهانیست و سهمشان‌ هر چه باشد همان رادریافت 
می کنند. در مور د احساستان هم چیزی نمی توانم بگویم 
چون به خود شما بستگی دارد. 


çA\ ۸ ۶‏ هه N‏ 
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چه بخواهید و چه نخواهید به زودی باحقایقی 
عجیب و شگرف روبرو خواهید شد که نتیجه تلاش 
صادقانه شماست. اما بپذ یرید که هر عملکردی هم 
اختلاف نظرهای خود را به دنبال دارد و گاه مشکلات 
پیش پا افتاده تا روزها ما رابا خودشان همراه می کنند و 
گاه کنترل اوضاع آنقدر ساده می‌شود که خودمان هم 
باور نمی کنیم کار بز ر گی انجام داده‌ايم.با همه این احوال 
همین که به تکاپو افتاده‌اید تا کار رااز ریشے دوباره پی 
بگیرید و به خدا تو کل دارید. جای شکر دارد. 


Q O O 
شمریور‎ 

وقت آن رسیده که پا در مسیری دیگر از زند گیتان 
بگذارید وبه قولی از عمل کر دن به آنچه که فکر می کنید 
دیگران از شماانتظار دار ند امادر نهایت رنج و آشفتگی 
شمارابه همراه دارد دست بردارید و به خودتان و 
خواسته‌هایتان بیشتر احترام بگذارید. البته امیدوارم 
دراین مسیر جایگاه محکمی هم برای خود تان در نظر 
بگیرید و به خودتان واطرافیان نشان دهید که از زند گی 
چه‌می‌خواهی د.در ضمن بهترین گزینه آرامش در 
زند گی.,اعتماداست کەشسمادارید وبایسد آن رابه 


دیگران هم هدیه بدھید. 


E 01 60 
E مه‎ 


این روزها با وجود اینکه فشار بالایی را نسبت به 
آینده‌تان تحمل می کنید سر شار از انر ژی و شور و 
سرزند گی هستید و آنقدر این موج شما زیاد است که 
اطرافیان راهم تحت تاثیر خودش قرار داده‌است.اما 
یادتان باشد معمولاً خطاها در چنین شرایطی سراغ 
ادم هامی ایند و امیدوارم از وسوسه‌های آن به دور 
بمانید و اجازه ندهید که حر کتی صورت بپذیرد که بعد 
شرمنده‌و خجل باشید. در مور د سوال ذهنی شماهم تنها 
واژه‌ای که تا کید می‌شود. تعادل است. هر چند می‌دانم 


کار ساده‌ای نیست. 
Kn.‏ 2 
بان ا 


در ذهنتان موضوعی رامی پرورانید که خیلی به 
واقعیت‌هانزدیک‌نیست امامی بینید که چگونه ذهن به 
آن جان می بخشد و شماراغرق رویای خودش می کند. 
در حالی که خوب می دانیداگر این روش ادامه‌پیدا کنددر 
آینده‌نزدیک بابت آنچه که واقع نشده خشمگین خواهید 
شد وبا زگشست به آرامش کار آسانی نخواهد بود یش 
امیسدوارم آرام تر ومنطقی تر پیش بر وید واجازه‌ندهید 
که گذر زمان برای شماتعیین تکلیف کند وبرعکس چون 
گذشته سعی کنید شما تعیین کنندہ باشید. 


ه مد٥‏ سے 
آذر ۳ 


ذهنتان رابه شدت در گیر یک جابجایی کر ده‌اید که 
تا مدت‌هاتاثیر آن بر شما و اطرافیان باقی خواهد ماند. 
امانکته خاص ماجرااین است که شمافردی نیستید 
که در ترافیک عجیب زند گی گم شوید و همین روحیه 
بالاباعث شده‌است که بتوانید در خلال آشفتگی ھا 
آرام ش خاصی برای خود تان فراهم کنید. اما مواظب 
باشید تمام این انرژی که امروز دارید سرمایه ارامش 
فردای‌شماست.پس عاشقانه زند گی کنید ونگذارید 
ثانیه‌ای به تنش ختم شود. 


و یه 7 


یک پر وژه طولانی مدت رادر بر نامه زند گی خود 
گنجانده‌ای دموضوعی که‌می‌تواند قدرت وانر ژی 
آینده‌زند گی شمارابه همراه داشته باشد.اما اینطور که 
پیداست. گویی زند گی با شماهماهنگ عمل نمی کند 
وباهمه‌این مسایل چونان کوه‌ایستاده‌اید ولبخند 
می زنید و پیش می‌روید. در مورد شیوه عملکرد کاری 
شما هم باید بگویم که حرف زدن بسیار کار ساز است. 
هر چند که معتقد هستید سکوت آرزشمند ترین هدیه 


کس ۶ 

می گفتید در گیر موضوعی خاص شده‌اید که به 
لطف خدااز زند گی شما رخت بر بست و می‌رود که 
انرژی منفی آن هم به فراموشی سپرده شود. ولی در 
همین گیر و دار موضوعی جد ید تر شما راغافلگیر 
کردوهمانطور که شمابه آن جان می بخشیدید 
می‌رقت که دوباره ذهنتان راتسخیر کند تااینکه پا 


روز گار است! 
6 ٌ8 9 
بهمل) 


در مسری روبه حضرت دوست گذاشتید وهمه چیز 
راازخیر وش به اوسپردید وحال‌می‌بینید که او" 
چه زیبا شمارا در خواب و بیداری همراهی می کند 
وزند گی تاچه اندازه‌می‌تواند شیرین باشد اگر به 
"او" توکل کنید. 


“^ eC 


قدرتی از درون آگاه‌شما آنچنان در پیرامونتان رخ 
نموده که باور میزان تاثیر شگرف عرفانی آن برای هر 
کسی ممکن نیست:ولی دوست خویم!بەدست آوردن 
یک چیز ونگه داشتن جیزی دیگر است وامیدوارم 
بتوانید در این بخش از زند گی هم چون گذشته سربلند 
بیرون بیایید و خودتان راد ر گیر هیجان‌های گذرا 
نسازید و بپذیرید که تاهمین جای کار راخوب پیش 
رفته‌اید واگر دقت کنید بسیار از همگروه‌های خود 
جلوترید. اگر دقت کنید! 


۳ طواعات مکی لاحم ۱:۲ 


اه 


دبان 


سادہ يد کی هارا 


اد 


د می کن د م سادہ حا 


۵ 


کلام را که نت 


٭د کت هرمز اصار ی 


سھراب صفادار 


یکی از مسئولان آخرین کارت پستال‌های 
نمایشگاه‌امسال « کارت پستال ناشناخته» رامی‌چیند. در نمایشگاه امسال حدود 
تال از طرف هنرمندان وطراحان مختلف ازسراسردنیاطراحی 
7۳۲ ا حالی است که ناقبل از بایان نمایشگاه و فروش تمام کارت 
پستال‌هاء هویت هنر مند و اهدا کننده آن کارت مخفی می ماند و مشتریان پس از 
خرید کارت‌ها از آن آگاه می‌شوند. 


خود رانشان می دهد که باایجاد بیش از ۲۰ هزار حفره آن رابه این شکل زیبا تزیین 
کرده است. این هنر مند ۷۰ ساله مدت ۱۸ سال است که به این کار مشغول است و 
برای تزیین هر تخم مرغ» بین ۲۵ تا ۳۵ هزار حفره روی آن ایجاد می کند. 


۳ 7 


me ویدیو‎ 


7 

۳"( وی باخته شده‌اسست. این ساختمان که درطرح گسترش 

٤٥‏ ٭ مل اده شدهاز آخرین تکنولوژی‌هاواستانداردهای روز 

ج۳ ء+/ اس سازنده‌این ساختمان می گوید در طراحی آن‌از 

ساختمان‌های رومی الهام گرفته است. این ساختمان. سومین ساختمان جهان است 
که به‌صورت وارونه ساخته شده است. 


سیاه کر ده است. شدت آتش به اندازه‌ای بود که با گذشت یک هقته از شروع. هیچ 
پیشرفتی در مهار آن دیده‌نشده است. تصویر قدرت آتش رانشان می دھد. 


۳۹ ۔- - ہم ہم 


4 سے ہے جج Cz.‏ ےر ہے جس ورای ۱ ود mesih‏ 


جر بح مس 


در تصویر زمینی از درختان بادام مر ده‌رادر 
کنار زمینی از درختان بادام سر سبز می بینید. بادام یکی از اصلی ترین محصولات 
کش اورزی کالیفرنیا است و حدود ۱۰ درصد از سهم مصرف آب این ایالت را 
داراست.خشکس الی شدید کالیفر نیا وار د سال چهارم خود شده و بیش از همه 
شهروندانش را تحت تاثیر قرار داده است. کم آبی‌های سال‌های اخیر موجب از بین 
رفتن مساحت زیادی از زمین‌های کشاورزی و درختان شده است. 


مرد جوانی از اینکه توانسته است باموفقیت 


موشک >9 7 تا ۱ ۳ 
موشک به نام «بان بنگ فای» بر گزار می شود که سا کنین مناطق مختلف شهر در آن 
شرکت می کنند وموشک‌های بزرگی را که 5۷۷۷0۷۷۷۳۷۷۸۸2 
کنند. این فستیوال به مناسبت آغاز فصل باران بر گزار می‌شود. 


1 شو اب 
سر جوا خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


كت 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: 

۱)همه اسامی مستعار است واگر مشسخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند 
مشخصات فر د دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً 
تا کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که‌برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند.لطفاً فقط یکشنبه‌ها و سه شنبه‌هابین 
ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند وخواهش می کنم شماره‌های دیگر 
مجله را اشغال نکنند. 


سه تاپیراهن روی هم پوشید 
نوشین دلشاد. ۴۵ ساله. متأهل. شغل؟ اصفهان 
. من‌درجایی کار فرهنگی سنگین می کنم وخواب‌دیدم آقایی که مسئول 
آنجاست به خانه‌ی ما آمد و خواستم جوراب‌هایش را بشویم.. 
نبیر : خواب شسمارانمی توانم در مجله بنویسم. تعبیرش راهم نمی شسود 
نوشت. شمااین خواب رابانامەفرسستادہاید.اگر تعبیر کاملش رامی خواھید در 
وقت‌هایی که در همین صفحه‌اعلام کردہایم:تلفن کنیدتاتعبیرش رابگویم. خلاصه 
وپوشیده‌ی تعبیر خواب شمااین است که در دل شما گناهی در حال شکل گرفتن 
است. این گناه‌اگر عملی شود.نه شرع روایش می دارد نه عرف. به صلاح دین و 
دنیای‌شماست که آن کار فرهنگی سنگین رارها کنید وبه خانه وزند گی خودتان 
برسید. اگر هم باهمسرتان مشکلی دارید. باید آن راحل کنید اماچیزی که واجب‌تر 
است.دوری شماست از آن مکان فر هنگی زیر اشمانشان داده‌اید ظر فیتش راندار ید 
و در چنین جاهایی عاطفه‌ی شما آسیب پذ یر می‌شود. درست است که شمادر 
بیداری هیچ خطایی نکر ده‌اید اماد ر این خواب به چیزهایی اشاره شده که اگر مراقب 
نفس اماره‌ی خود نباشید. به همان جایی می‌افتید که شیخ صنعان افتاد. 


تبدید کرد که به بابات فحش مید م 
حمیرا افسونی. ۵ ۶ساله. بیوه. خانه‌دار. گیلان 
خواب دیدم دارم خانه‌ام رامی‌فروشم و خیرات پدرم می کنم. پسرم هم خط 
و نشان می کشید که "به بابات فحش میدم‌ها!" 
کهنزدیک به چهل سال دار د.د خالت می کنید.باهمس رش یاقهر ید یادر حال 
مشاجره‌اید. مدام به پسرتان گیر می‌دهید و عیب‌های همسر ش رابه او تذ کر 
می‌دهید. از مال و اموالی که دارید. سهمی به اونمی‌دهید و چون بین شما واو درباره‌ی 
فر وختن یا نفر وختن خانه بحث است و او سهمش را می‌خواهد. در این خواب د یدید 
که دار ید خانه رامی فروشید و برای مر حوم پدرتان خیرات می کنید. و این یعنی در 
ناخود آ گاه شما بحث است که اگر می‌خواهی به پدرت دشنام ندهد. خانه را بفروش 
و سهمش رابده تا راضی شود و دیگر تهدید نکند که فحش میدم‌ها! 


اکرم حامدی, ۲۹ ساله. مجرد. شاغل. آمل 

روز بود. حالت سپیده‌دم بود. در محله ی خودمان با خانمی که از همسایه‌هاست 
و سه سال از من کوچک تر است. رد می‌شدیم. آسمان پر از ابرهای آبی زیباو بزرگ 
بود. به آن خانم گفتم ابراچقدر قشنگن! گفت: این هوا خراب میشه! کمی بعد به 
خانه‌ی او رسیدیم.متاهل است. در راباز کرد و داخل شد. من به طرف خانه‌ی 
خودمان رفتم. یک هو هوا طوفانی شد. برف و کولا ک شد. راه سخت شد. وقتی جلو 
خانه‌ی خودمان رسیدم. در که باز شد. مقدار زیادی برف از خانه به بیرون ریخت. 

تعبیر: این خواب بی گمان می گوید که شما دوست پسری چند ساله دارید 
که شما راناامید کرده. آن خانم همسایه هم انگار مشکلاتی دارد و چنین به نظر 
می ر سد که خوشبخت نیست.[ کر م حامدی گفت:هفت ساله دوست پسر دارم. 
تقریباهم سن خودمه. آن خانم هم چهار سال است ازدواج کر ده بچه نداره بااهل 
محل هم رفاقت نمی کنه. همیشه تو خود شه]. گفتم: کلید خواب شما همان خانم 
است.اودر این خواب.نماد کسانی است کەازدواج کر ده‌اند و خوشبخت نیستند. 
شما هم هفت سال است با کسی هستید. هفت سال زمان زیادی است. اگر قرار پود 
با شماازدواج کند. تاحالا کر ده بود و یکی دو تاهم بچه داشتید. پس نتیجه می گیریم 
شماهم بااین آقاخوش بخت نیستید. انگار شماهم ازدواج کرده‌اید وبچه ندارید و 
خوشحال نیستید. درست مثل همان خانم. شما خود تان هم می دانید رابطه‌ی هفت 
ساله‌ی شمابیهوده است ولی تظاهر می کنید که‌همه‌جی آرومه ودنبال‌تأیید دیگران 
هستید. در این خواب. توجیه رامثل ابرهای آبی می‌بینید (ضمن این که هیچ ابری 
آیی نیست!) شمامی‌خواهید به آن خانم که در حقیقت شرایطی مثل شما دارد. 
بقبولانید که آن ابرها(ازدواج ورابطه) خوب است اما آن خانم که خودش تجربه‌ی 
ازدواج دارد. به شمامی گوید دلت را به این هوا خوش نکن زیر اینجوری نمی ماند 
و خیلی زود خراب می شود. و شمامی‌بینید هواخراب شد.در که باز می شود خود 
را کنارمی کشید تا ا سیب نبینید. واین یعنی پس از هفت سال کمی بیدار شده‌اید 
و دارید نتیجه می گیرید دارید آسیب می بینید. پیشنهاد می کنم خیلی زود تکلیف 
خودتان و آن اقا راروشن کنید. بلاتکلیفی پر از انرژی منفی است. 


بپرس دعای خودش کدام است 
مجید محمدی. ۴۰ ساله. مجرد. فروشنده‌ی لوازم آرایشی. کرمانشاه 

خواب ديدم در جایی مثل مدرسه هستم. من در ته صف روی تنها صندلی 
آنجا نشسته بودم. جلو من پر از دختر دبیرستانی بود که‌همگی ایستاده بودند. اقایی 
داشتند درباره‌ی دعا چیزهایی می گفتند. بعد فرصت کوتاهی بر ای تنفس دادند. 
من به یکی از دخترها گفتم برواز آقابپرس کدام دعاست که خودتان از آن نتیجه 
گرفته‌اید؟ آن را به ما هم یاد بدهید. بعد بیدار شدم. 

تگدیر: ریشه‌ی خواب شمادر تجردشماست. ضمن اینکه گفتید دوازده‌سال 
است با کسی هیچ رابطه‌ای نداشته‌اید. آن رابطه هم بهم خورد چون کاری کرد که 
از چشم شما افتاد. احتمالاً برای مد تی هم دلشکسته و بدبین بوده‌اید. روز گار بر شما 
گذشته وحالا که به عنفوان چهل سالگی رسیده‌اید. نیاز به همسر در شما جوشیده و 
به شکل حاجت در آمده. خواب‌هایی که در آن به شخصی بز ر گوار متوسل می‌شوند. 
به این معنی است که شخص از رسیدن به حاجتش نوميد شده و حالا دست به دعا 
باز کردہ در خواب شماهم آقانماد شخصی معنوی است که قدرت دارد شمارا 
به آرزویتان بر ساند. بنابراین دنبال دعایی هستید که خود ایشان می کنند اما اينکه 
چرا خودتان نخواستید بروید و سوّال کنید. این است که شما بلد نیستید خواسته‌ی 
خود را به زبان بیاورید. پیشنهاد می کنم نخست یاد بگیرید که بتوانید حرف دل‌تان 
را بزنید سپس دنبال جفتی مناسب باشید. 


۳ یات کی-6 


كت 


مه چه 


۱ے در بچه‌های ادرا کت شسته بو دند انسان همه چیز ر اهمان گونه که هست می دید 


ہی اتھا 


لت 


نقاشی‌های شما 


کے 


5 ` سے 
ر آتناصادقی ۵ساله ۲ "م 


۲ مشاهده جزثیات سپردہ و صورت حساب € فرخواست سدور انرا کارت 
> انتقال وجه یبن بانکی € خسدمات کارت اعتباری _ 
> اتاج لواع حسابھا "اک ساد جد 

+ درخواست صمدورچک ہانکی وچک ین ہالگی .۰ ۲ پرذاخت افساط لسهبلات 


۹۷۷۱۸ ۱۷۷۰۳ 


ورودی ایام هفته بجز پنج‌شنبه 
زو ت۵۵ ۱۸ ۱۵را :۵۵ حا ۵۵/۸ و جمعه هدیه به عروس و داماد 


الکتر وننک: ۱ و تخفیفات ویژه دیگر 


